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پرواز
چندساحتي

     مهدي رضايي

به نام آنك جان را نور دین داد
خرد را در خدا دانی یقین داد
فلک اندر رکوع استاده‌ی اوست
زمین اندر سجود افتاده‌ی اوست
خداوندی که او داند که چونست
که او از هرچ من دانم برونست
عطار

سال 81 بود. در کلاس پنجم ابتدایی 
لطف،  نهایت  در  داشــتیم  آموزگاری 
توانمندی. خدا همه‌ی معلمان  ادب و 

درگذشــته را مورد رحمــت خود قرار 
دهد، به‌خصوص ســیدحامد موســوی 
عزیز را که برای ما بچه‌های کلاس پنجم 

مدرسه‌ی شهید محمد منتظری منطقه‌ی 
6 تهران »آقاموســوی« بودنــد و ماندند. 
آقاموسوی، در هنگام تدريس، توجه زیادی 

به درک مفاهیم داشــتند و همیشه مفاهیم 
را بــا توضیح و مثال‌ و... مطــرح می‌کردند. 
اما علاوه بر آن، توجه بــه »تربیت« در کنار 

آموزش ویژگی شــاخص ایشان بود و چه بسا 
موضوعاتی را از ایشــان آموخته‌ام که جایی در 

درس‌ها و کتاب‌های مدرسه نداشتند.
وقتی از دو بال یک پرنده حرف می‌زنیم، به‌وضوح 
متوجه هستیم که یک بال بدون دیگری کاری از 
پیش نمی‌برد. ســاحت‌های گوناگون تربیتی نیز 

این‌گونه‌اند و به همین نســبت با هم و در کنار هم 
اهمیت پیدا می‌کنند، ولی چه کنیم که مشــکلات 
و محدودیت‌ها گاهی گریبان بعضی‌ از ســاحت‌ها را 

می‌گیرند و کار را ناتمام می‌‌گذارند. 
موضوع اصلي این شماره‌ی رشد آموزش ابتدایی طرح 
این سؤال است که »چطور باید تربیت را همه‌ساحتی 
دید؟«. البته شــاید در لابه‌لای صفحات هیچ کتاب و 

مجله‌ای نتوانیم جواب مستقیمی برای این موضوع پیدا 
کنیم، ولی آشناشــدن با تلاش‌‎های همکاران دیگر برای 
گنجاندن درس‌های زندگی‌ســاز، در دل برنامه‌ی درسی 

مدرسه، شاید برای ما که دنبال یادگیری جمعی هستیم، 
نقطه‌نظر جدیدی داشته باشد.

اســتفاده از فرصت‌هایی که طبیعت در اختیار ما گذاشته 
اســت و رویدادهایی که در تقویم ثبت شــده‌اند، بهانه‌‌‌هایی 
هســتند برای یــادآوری موضوعاتی مثل کاربســت فناوری 
در انتقــال مفاهیم، اســتفاده از تجربه‌ی مشــارکت اولیا و 

دانش‌آموزان در برنامه‌های درســی، بهره‌بــرداری از ظرفیت 
به فراموشــی سپرده‌شــده‌ی اردو و بهره‌گیری از فرصت بازی 
و یادگیری. مثال‌هایی این چنین حتمــاً در برنامه‌ی همکاران 

محترم وجود دارند؛ ولی از باب بیان اهمیت، در این شــماره ما 
هم با اشاره به مصداق‌هایی از برنامه‌های اجرایی در کلاس، برای 

تربیت چندساحتی، به این موضوع پرداخته‌ایم.
چشم بر هم زدیم و سال به نیمه رسید. بازخوردها و مطالب ارسالی 
شــما همکاران محترم به دفتر مجله رسیده اســت و ما همچنان 
آماده‌ی دریافت نظرات و مطالب شما هستیم. رشد آموزش ابتدایی 

حاصل تلاش جمعی از آموزگاران سراســر کشــور اســت که دل در 
گرو تربیت فرزندان این سرزمین دارند و تلاش می‌کنند آموخته‌های 
خود را با دیگران به اشــتراک بگذارند. اگر شما هم علاقه‌مندید به این 

مجموعه بپیوندید، راه‌های ارتباطی با دفتر نشــریه در خدمت شماست 
و ما منتظریم.



3
  دي ‌مـاه

 دوره‌ی  بیست و هفتم
 شماره‌ی 4 | 1402

ب |
كتا

ي 
رف

 مع
|

دختركي آن‌سوي پنجره
الهام رخشنده‌دوست

كارشناس معرفي   منابع آموزشي و تربيتي

کاش در مدرســه‌ای درس می‌خوانــدم که 
حق انتخاب داشتم و روزم را با درسی شروع 

می‌کردم که دوست داشتم.
کاش در مدرســه‌ای درس می‌خوانــدم که 
مسئولان آن حال مرا درک می‌کردند و فقط 

درس و نمره برایشان ملاک نبود.
کاش در مدرســه‌ای درس می‌خوانــدم که 
در آن، اول مهارت‌هــای زندگی و بعد از آن 

معلومات دانشی اولویت داشتند.
کاش در مدرسه‌ای درس می‌خواندم که مرا با 

نمراتم نمی‌سنجیدند. 
شــاید هر کدام از ما، طی دوران تحصیل یا 
بعد از آن، یکی از ایــن »ای کاش‌ها« را در 
ذهن خود گذرانده یا آرزوی چنين مدرسه‌ای 
را کرده باشیم. اگر شما هم چنین آرزویی را 
داشتید، کتاب توتوچان دخترکی آن سوی 

پنجــره1 را بخوانید، در این کتاب، مدرســه‌ی 
رؤیایی کودکی‌مان به تصویر کشیده شده است. 
توتوچــان دختــر بازیگوش و ســرزنده‌ای 
اســت که به دلیل شیطنت‌هایش برچسب 
دانش‌آموز بد به او خورده و از مدرسه‌ اخراج 
شده است. او بعد از آن، وارد مدرسه‌ا‌ی جدید 

می‌شود.

در بخشی از کتاب می‌خوانیم:
»آنچه مدیر مدرسه دوست داشت توتوچان 
درک کنــد، شــبیه این بود: ممکن اســت 
بعضی از مردم فکر کنند تو از برخی جنبه‌ها 
دختر خوبی نیستی؛ اما شخصیت واقعی تو 
بد نیست، شــخصیت تو خیلی خوب است 
و مــن از آن آگاهــم... . مدیر توانســته بود 
اعتمادبه‌نفس دخترِ خوب‌بودن را در وجود 
توتوچان القــا کند. حتی وقتی که توتوچان 
برای انجام‌دادن کار نادرستی با خودش دست 
به گریبان بود، کلمات مدیر در گوشش زنگ 
می‌زد... . آقای کوبایاشــی در همه‌ی مدتی 

که توتوچان به مدرســه‌ی توموئه می‌رفت 
به گفتن این حرف ادامه می‌داد و می‌گفت: 
می‌دانــی توتوچان‌جان تو واقعاً دختر خوبی 

هستی.«
ماجراهای توتوچان به ما می‌آموزد که به‌جای 
تحقیر دانش‌آموزان ضعیف، باید روی نقاط 
قــوت آن‌ها تمرکز کنیم. چه بســا برخی از 
تهدید‌ها به فرصت تبدیل شود و استعدادهای 
دانش‌آموز به‌خوبی بــروز و ظهور کنند. در 

قسمت دیگری از این کتاب می‌خوانیم:
»تاکاهاشــی کــه کوتاه‌ترین دســت و پا را 
بین همه‌ی دانش‌آموزان داشــت، در همه‌ی 
رشته‌های ورزشی نفر اول شد. باور نکردنی 
بود! ... در حالی‌که دیگران تازه سر خود را از 
لای پله‌هــای نردبان رد کرده بودند، او از آن 
خارج شده و چند متر دورتر در حال دویدن 

بود.«
در آخر، توتوچان به ما می‌گوید مدرسه فقط 
محلی برای یادگیری نیست، بلکه با رویدادن 

اتفاقات تازه جایی برای لذت‌بردن هم است:
»توتوچان، در مدرســه‌ی توموئه گاکوئن هر 
روز با پدیده‌ی غیرمنتظره‌ای رو‌به‌رو می‌شد. 
آن‌قدر وقتی به خانه برمی‌گشــت، یک ریز 
حرف می‌زد و آنچه را در مدرســه دیده بود، 
برای مادر و پدر تعریف می‌کرد که سرانجام 
مادرش می‌گفت: دیگر حرف‌زدن بس است 
عزیزم. حالا ساکت باش و عصرانه‌ات را بخور. 
حتــی هنگامی که توتوچان در مدرســه‌ی 
جدیــد جا افتاده و به آن عــادت کرده بود، 
باز هم هر روز هــزاران موضوع جدید برای 

صحبت‌کردن درباره‌ی مدرسه داشت.«

این کتاب به چه کسانی کمک میک‌ند؟
ایــن کتاب برای تمام افرادی که با موضوع 
تعلیم‌و‌تربیت در ارتباط هستند مفید است 
و مخاطبان آن می‌توانند معلمان، معاونان، 
مدیران، والدین و همه‌ی کســانی باشــند 
که به دنبال ایده‌های جــذاب و ناب برای 
تعلیم‌وتربیت می‌گردند. از طرفی این کتاب 
روح امیــد را در جریــان آموزش‌وپرورش 
زنده و انگیزه‌ی ادامه‌ی این راه پرپیچ‌وخم 
را چندیــن برابر می‌کنــد و چون ماجرایی 
واقعی را روایت می‌کند، نشان می‌دهد آنچه 
در این داستان آمده است، شدنی است. به 
امید آن روز که تمام کودکان سرزمینم، با 
رفتار درســت اولیای مدرسه، استعدادهای 
خــود را کشــف کنند و برای ایــران عزیز 

افتخارآفرین باشند.
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 دي: ماه تربيت و بصيرت
بهانة خلقت، يك »زن« است!

طاهــره  ولادت حضــرت صديقــة  بهانــة  بــه 
)سلام‌الله‌عليها( و روز زن و مادر)13دي‌ماه(، كلام 
را با يك حديث قدســي آغاز مي‌كنيــم: یا أَحْمَدُ! 
ـوْلاک لَما خَلَقْتُ الَْفْلاک، وَ لَوْلا عَلِی لَما خَلَقْتُک،  لَـ
وَ لَوْلا فاطِمَئُ لَما خَلَقْتُکما: ای احمد! اگر تو نبودی، 
افــاک را خلق نمی‌کردم و اگر علی نبود تو را خلق 
نمی‌کردم و اگــر فاطمه نبود، شــما دو نفر را خلق 

نمی‌کردم )انصاری زنجانی 1428 ق، ج 20: 516(.
»زن« نه تنها محور و كانون خانواده، بلكه محور و كانون 
خلقت اســت. اگر زن نباشــد، خانواده شكل نمی‌گیرد 
و معنا نمي‌يابد. همة ما وجود خــود را مديون مادراني 
هســتيم كه از ابتداي خلقت ما پذیرایمان شــده و در 
آغوش گرم و پرمهر خود پرورشــمان داده‌اند؛ حقيقتي 
انكارناپذير كه همواره ما را ملزم مي‌كند در برابر ســاحت 
دوست‌داشتني‌ترين مخلوق خدا بر زانوي ادب بنشينيم و 

از او درس عشق بياموزيم.
در كنار اين حقيقت گوارا، حقيقتي تلخ وجود دارد و آن اين 
‌است‌كه از مقام زن و مادر كمتر سخن گفته‌ايم. نگاه دين 
 مبين اسلام به اين مخلوق ظريف اما محكم را تبيين نكرده‌ايم! 
در حالی که غرب وحشي، نه‌تنها در خشونت عليه زنان پيشتاز 
بوده، بلکه با کالایی‌دیدن اين مخلوق ارزشمند، زمينه‌ساز نوع 
ديگري از ظلم به زنان نیز شــده اســت. تا جایی كه زن را 
به مثابة كالا در اختيار مردان قرار داده يا مردواره‌شــدن او و 
فاصله‌گرفتنش از فطرت زنانه را تحسين و تمجيد كرده است. 
در مقابل، اســام زن را در جايگاه مربی جامعه مي‌بيند و او را 

براي مسئوليت خطير جامعه‌سازي مي‌خواهد.

 مادر و معلم: دو پرورش‌دهنده، دو مربي!
همان‌گونــه كه مــادر، فرزندان خــود را در دامان 
پرمهرش پرورش مي‌دهد، از آسايش و آرامش تن 
و روح خويش مي‌گذرد تا فرزندانش بالنده شوند و 
در جامعه اثرگذار باشند، معلم نيز با ازخودگذشتگي 
هميشگي، روح دانش‌آموزانش را با محبت و معرفت 
مي‌پروراند و آنان را براي جامعه‌سازي آماده مي‌كند.

مــادر و معلم هر دو حق حيات بر انســان دارند. 
مادر حق حياتِ جسماني و روحاني، و معلم حق 
حياتِ فكري و انديشه‌اي. در برابر اين حق، فرزند 
بر مادر، و متربي بر مربي، حقوقي دارند. از جملة 
حقوق فرزند بر مادر اين اســت كه بداند، در اين 
دنيا خير و شرش وابســته به اوست و اوست كه 
در زمينة حُسن تربيت و راهنمايي فرزند به‌سوي 

خداوند عهده‌دار مسئوليت است.
و از جمله حقوق شــاگرد بر اســتاد و مربي اين 
است كه بداند، خدا به‌وسيلة علم و خزانة حكمتي 
كه به معلم سپرده است، او را سرپرست شاگردان 
ســاخته و اگر در اين سرپرستي صابر و خداخواه 
باشــد، با ايمان است. اگرنه، خائن به خدا و ظالم 

به خلقش شده است.
حال اگر بپرسيد: معلم چگونه مي‌تواند در اين مسير 
پرفراز و نشيب قدم بردارد و با كمترين خطا بر موانع 
غلبه کند، بيشترين موفقيت را به دست آورد و حق 
شاگرد را ادا کند، پاسخ مي‌دهم: ابتدا از بهانة خلقت 
مدد بگيرد كه آغــوش پرمهر مادرانه‌اش همواره به 
روی فرزندانش گشوده است. سپس خود را به مباني 
تربيتــي مجهز كند تا متربيانش، رغبت به ســوي 

بصيرتزنان در انقلاب اسلامي
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پيشرفت انساني و معنوي را طلب كنند و با قوت به 
سوي قلة اميد و پيشرفت قدم بردارند.

 مكتب انسان‌ساز اسلام!
سيرة مكتب تربيتي اسلام، مانند ساير اديان الهي، 
بر پاية رشــد و تربيت انسان‌ها هويت يافته است و 
با تبيين حق و باطل، انســان‌ها را از ورطة گمراهي 
و هلاكــت به وادي ســعادت و اتصال به حق‌تعالي 

رهنمون مي‌شود.
در اين مكتب، بانوي شــاخصي كه حجت است 
بر حجت‌هاي خدا، متولد مي‌شــود و به دختران 
و زنان هويت انسان‌ســازي مي‌دهــد و به همة 
انســان‌هاي آزاده در همة زمان‌ها مي‌فهماند كه 
»می‌توان زن بود، عفیف بود، محجبه و شــریف 
بــود، و درعین حال در متن و مرکز بود. می‌توان 
ســنگر خانواده را پاکیزه نگاه ‌داشت و در عرصة 
سیاســی و اجتماعی نیز سنگرسازی‌های جدید 
کــرد و فتوحات بزرگ به ارمغــان آورد« )رهبر 

معظم انقلاب اسلامي، 1391(.
آري! مسير ترسيم‌شده در اين مكتب، بر محور رشد 
انســان‌ها و افزايش بصيرت آنان شكل گرفته است 
كه مي‌تواند با رســاندن علم و آگاهي به انســان‌ها، 
آنان را از زيست حيواني و دل‌بستگی به ماديات، به 
مقام خليفئ‌اللهي برساند. در اين مكتب باقرالعلوم 
)علیه‌السلام( متولد مي‌شود كه با تربيت شاگردان، 
 جهاد علمــي را در پيــش مي‌گيــرد. همچنين،

 هادي الأئمه )علیه‌الســام( زيست مي‌كند كه به 
دليــل نگاه هدايتگرش به قلب‌هاي بيمار و دل‌هاي 

آلوده به غفلت‌ها، مورد ظلم مستكبران زمان 
خود قرار مي‌گيرد و به شهادت مي‌رسد.

 مكتب سليماني، مكتب مقاومت!
شهيد حاج قاسم سليماني در مكتب اسلام ناب 

رشــد يافته و تربيت شده بود و انسان‌هاي زيادي 
را تربيــت كرده بود. از اين ‌رو، در بيان رهبر معظم 

انقــاب اســامي، از راه و روش تربيتي او با عنوان 
مكتب سليماني ياد مي‌شود. سردار دل‌ها، مقاومت در 

برابر كافران و مستكبران هر زمانه‌اي را از اسلام آموخته 
بود؛ ديني كه شهيد نواب صفوي را در سال‌هاي پيش 

از پيروزي انقلاب اسلامي تربيت كرده بود تا با زندگي و 
شهادت خود، فطرت‌هاي خفتة بسياري را بيدار و آن‌ها 
را براي كنشگري انقلابي در عرصة اجتماعي تربيت کند.

 مسئوليت معلم در تربيت انقلابي!
ما به‌عنوان آموزگاران و مربيان فرزنداني كه آينده‌ســازان 

ميهن اسلامي‌مان هســتند، وظيفه داريم آنان را با مكتب 
تربيتي اسلام آشــنا كنيم و تحصيل علم را در كنار كسب 

معرفت و بصيرت، به‌عنوان بخشي از سير تكاملي آنان، ببينيم. 
دستشان را در دست بگيريم و به آن‌ها بياموزيم، فراتر از اشك 

و آه در فقدان ســردار بزرگ اســام، با مكتب تربيتي او آشنا 
شــوند تا در حوادثي همچون 9 دي )روز بصيرت(  بتوانند حق 

و باطل را از هم تمييز دهند و در مسير حق ثابت‌قدم بمانند.

منابع
1. انصاری زنجانی، اسماعيل، 
)1428 ق(. الموسوعه 
الکبری عن فاطمه الزهراء. ج 
20.قم: دليل ما.

2. مجلسی؛ محمدباقر،. 
بحارالانوار. ج 40 . باب 91.
3. رسالة حقوق امام سجاد 
)علیه‌السلام(.
4. رهبر معظم انقلاب 
اسلامي )1391(. كنگرة 
هفت هزار زن شهيد كشور. 
5. صفحة رسمي دفتر حفظ 
و نشر آثار آيت‌الله‌العظما 
خامنه‌اي )وبگاه 
khamenei.ir(. بيانات 
رهبر انقلاب اسلامي در 
خصوص شهادت حاج قاسم 
سليماني.

حاج قاسم
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معرفي قالب 

ذخیره‌ی‌تصوير
آموزش نصب 

نرم‌افزار ايلوستريتور
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ژارمن يوليد سن‌ونسان
مدير دبيرستان و هنرستان ماري 

مانوكيان منطقه 6 تهران

اگر تــا به حال طراحــی گرافیکی انجام 
داده‌اید، احتمالًا با اصطلاح گرافیک بُرداری 
مواجه شده‌اید. در طراحی گرافيكي گاهی 
در تولید و ذخیره‌ی فایل‌ها با مشــکلاتی 
مثلًا ممکن است هنگام  روبه‌رو می‌شویم؛ 
بزرگ‌نمایی تصویرها متوجه شویم که برخی 
از تصویرها تار می‌شوند؛ اما کیفیت برخی 
ديگر از تصاویــر افت نمی‌کند. چرا چنين 
اتفاقي مي‌افتد و چه تفاوتی بین قالب‌های 

)فرمت‌های( ذخیره‌ی تصویر وجود دارد؟

در این مقاله با قالب )فرمت( تصویرها بیشتر 
آشــنا مي‌شویم. چند نرم‌افزار طراحی را نیز 
معرفــی مي‌کنیم و تفاوت آن‌ها را با ســایر 

قالب‌ها مقایسه خواهیم کرد.
به‌طــور کلــی تصویرهــا بــه دو صــورت 

تقسیم‌بندی مي‌شوند:

1. تصویرهای شطرنجی )رستر(: 
این تصویرها از مجموعه‌ی شــبکه‌هایی از 
نقاط ریز مربعی‌شکل به نام پیکسل تشکیل 
شده‌اند. هر پیکســل حاوی یک رنگ است 
کــه برای تشــکیل تصویر با پيكســل‌هاي 
ديگر ردیف می‌شوند. هر چه وضوح تصویر 
)رزولوشن( بالاتر باشد، جزئیات بیشتری را 
می‌توان در آن مشــاهده کرد. در این قالب، 
تصویرها با بزرگ‌نمایی، به‌صورت مجموعه‌ای 

از نقاط دیده می‌شوند.

وضوح تصویر )رزولوشــن(: پیکســل 
کوچک‌ترین جــزء تفکیك‌پذیر یک تصویر 
اســت که به‌صورت نقطه‌چین‌های افقی و 
عمودی دیده می‌شــود. میزان وضوح یک 
تصویــر را ضــرب تعداد پیکســل موجود، 
در یک ســتون، در تعداد شکل موجود در 
یک سطح نشــان می‌دهد. از پرکاربردترین 
قالب‌های رستر مي‌توان به این قالب‌ها اشاره 

کرد:
JPEG-PNG-BMP-GIF-PSD-TIFF.

بُرداری)وكتور(:  تصویرهای تصاویر   .2
ـرداري از رایج‌ترین قالب‌های  تصویرهای بُـ
تصويري هســتند که بر اســاس معادلات 
ریاضــی ســاخته می‌شــوند و در قالــب 
مجموعه‌ای از مشــخصات هندســی مانند 
نقــاط، خطــوط، منحنی‌هــا، دایره‌هــا و 

چند‌ضلعی‌ها ذخیره می‌شوند.
این‌گونــه فایل‌هــا حجم کمــی دارند و از 
آنجایی کــه تصویرهای بُرداری بر اســاس 
الگوریتم‌ها تعریف می‌شــوند و نه با تعداد 
مشــخصی از پیکســل‌ها، بنابراین می‌توان 
به‌مقدار بی‌نهایت، انــدازه‌ی این تصاویر را 
بدون ازدســت‌دادن کیفیت تغییر داد. یکی 
از شناخته‌شــده‌ترین قالب‌هــای ذخیره‌ی 

فایل‌های بُرداري قالب SVG است.

کاربرد تصويرهاي برُداري
انــواع  در طراحــی  تصويــر  نــوع  ايــن 
بـرنوشتـــه‌های )بنـــرهای( تبلیغـــاتی، 

اطلاع‌نگاشــت‌ها )اینفوگرافیک‌هــا(، کارت 
ویزیت‌ها، دفترک‌ها )بروشور(، صورت‌غذای 
)منو( رستوران‌ها، کالانماها )کاتالوگ‌ها( و... 
عصای دست طراحان اســت. فايل بُرداري 
فایلی لایه‌باز است؛ یعنی می‌توانیم به‌راحتی 
هر ایده‌ای را که داشته باشیم، طراحی کنیم. 
از اين نوع فايل‌ها به‌خوبی می‌توان در صنعت 

چاپ استفاده کرد.
تصويرهاي بُرداري می‌توانند موجب سادگی 
و سرعت در انجام پروژه‌های طراحی شوند. 
بــا اســتفاده از اين تصويرهــا، طراحان در 
زمان خود و در نتیجه هزینه‌ها صرفه‌جویی 
می‌کنند و در عین حال، نتایجی با کیفیت 

بالا به دست می‌آورند.

معرفی نرم‌افزارهایی که
 از فایل‌های برُداري پشتیبانی میک‌نند

در بیــن نرم‌افزارهای گرافیکــی محبوب، 
قدرتمند‌ترین نرم‌افزارهای ســاخت تصوير 
ایلوســتریتور«1 »وکورل  ـرداري »ادوبی  بُـ
دراو«2 و »فتوشــاپ«3 هســتند. بــا ایــن 
پایین‌آمدن  بدون  می‌توانید  نرم‌افزارها شما 

کیفیت، هرگونه تغییری در فایل بدهید. معرفي قالب 

ذخیره‌ی‌تصوير
پی‌نوشت‌ها

1. adobe illustrator
2. Coreldraw
3. photoshop
4. login



خيرگزيني با قرآن
رشد دردوره‌ي دوم ابتدايي

مریم خدادادی
مسئول کارگروه دبستان مدرسه‌ی دانشجویی 

قرآن و عترت)ع( دانشگاه تهران
زینب قلی‌نژاد

دانشجویی  مدرسه‌ی  دبستان  کارگروه  عضو 
قرآن و عترت)ع(

در شماره‌های قبل با اقتضائات هر دوره‌ي 
رشــدی و آموزش قرآن در هر دوره آشنا 
شــدیم. دانســتیم »هرگونــه برنامه‌ریزی 
برای هــر دوره از دوره‌های رشــد باید بر 
اســاس ظرفیــت و توان آن دوره باشــد« 
)اخوت، 1394: 35(. اما چرا؟ توجه به این 
موضوع چه اهمیتی دارد؟ »بدیهی اســت 
درنظر‌نداشــتن ظرفیت‌هــا، در هر دوره‌ي 
رشد، موجب انجام‌ندادن کارهای ضروری و 
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انجام‌دادن کارهای غیرضروری و گاه مضر 
می‌شــود. همچنین در هر دوره از زندگی 
انسان توان‌هایی شــکوفا می‌شوند که اگر 
این قابلیت‌ها شــکوفا نشــود، رشد فرد در 
دوره‌هــای بعــد دچار اختلال می‌شــود« 
)همان، 35(. اما این توان‌ها و قابلیت‌ها چه 
هستند؟ کودکان در دوره‌ي سنی دبستان 
چه ویژگی‌هایی دارند و به کجا باید برسند؟ 
آیا برای شــکوفایی فرزندان دبستانی‌مان، 
به‌اندازه‌ی کافی با اهداف اصلی دوره‌ي دوم 

رشد آشنا هستیم؟
دوره‌ي دوم رشد تقریباً هم‌زمان با دوره‌ي 
ابتدايي است. در این دوره بچه‌ها طفولیت 
خود را پشــت ســر مي‌گذارند و در فرايند 
آغازین بلــوغ عقلی قرار می‌گیرند و کم‌کم 
از وابستگی به استقلال سوق پیدا می‌کنند. 

این فرايند با سیری تدریجی اتفاق می‌افتد 
و هــر ســال ویژگی مشــخصی به كودك 
اضافه می‌شــود. ایــن دوره غایت دوره‌ي 
قبل و مقدمه‌ي دوره‌ي بعدی اســت. یعنی 
در دوره‌‌ي اول رشــد، لازم اســت طفل به 
دریافت طیبات مادی و معنوی انس گرفته 
و رزق طیــب را در قالــب عواطــف پدر و 
مــادر و کلام و کلمات طیب از جانب آن‌ها 
دریافت کرده باشــد )اخوت، 1397، فصل 
ســوم( تا بدون دغدغه و خاطری آسوده و 
حالتی شاد و بانشاط وارد دوره‌‌ي دوم رشد 
خود شــود )اخوت، 1399، 63(. بنابراین 
علاوه بر نشاط و شــادی و پاکی فطری‌اي 
کــه دوره‌ي دوم با آن آغاز می‌شــود، لازم 
اســت در اين دوره، كودك به سمت‌وسوی 
»اختیار« سوق یابد. بنا بر نظر عرف، اختیار 
به معنای قدرت انجام‌دادن یا ندادن کاری 
اســت. در صورتــی کــه در فرهنگ قرآن 
عمدتاً به معنای »پذیرش خیر« اســت. در 
این صورت فرد بایــد کاری کند که به‌جز 
خیر، گزینه‌ي دیگری را نپذیرد و تنها خیر 

را انتخاب كند )همان، 64(.
»خیرگزینی« به معني دیــدن حالت‌ها و 
گزینه‌های گوناگون در هر موضوع، انتخاب 
بهترین و ســودمندترین گزینه بر اســاس 
معیار درســت و حرکت به سمت گزینه‌ي 
انتخاب‌شــده تا رسیدن به منافع آن است. 
آنچه به فرد معیار درســت می‌دهد، قرآن 
اســت؛ یعنی آنچه درســت‌ترین معیارها 
را در ذهن شــکل می‌دهد، مفاهيم قرآني 
است. بنابراین یادگیری قرآن در این سن با 
هدف ایجاد معیارهای حق در ذهن کودک 
انجــام می‌گیرد. در شــماره‌ي قبل به این 
موضوع پرداخته شــد که مواجهه با قرآن 
در ایــن دوره باید به‌صورت انس با ســوره 
همراه با انتقال پیام باشد تا بیشترین رشد 
را ایجاد کند. ایــن پیام‌ها همان حقایق و 
معیارهای حقی هســتند که به‌مرور سبب 
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خیرگزین‌شدن کودک می‌شوند )دژبخش و 
بنابراین آموزش  خداداي، 1402: مقدمه(. 
قــرآن در دوره‌ي ابتدايــي »فهم قرآن« با 

هدف »خیرگزینی« است.
به این ترتیب شــناخت بایدهــا و نبایدها، 
شناســایی و انتخاب آنچه بهتر و درست‌تر 
است و دوری از انتخاب‌های نادرست، همه 
به تشــخیص و انتخاب خیر بستگی دارد. 
محقق‌شدن این هدف به‌صورت تدریجی و 
مرحله‌ای امکان‌پذیر است؛ لذا سایر اهداف، 
فعال‌سازی خیرگزینی خواهند  در خدمت 
بود. در هر ســال از سال‌های دبستان روی 
فعال‌ســازی یک مرحله تمرکز می‌شود. در 
فناوری آموزشی هم بحث یکتا‌بودن هدف 
آموزشــی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا در غیر 
این صورت، با داشــتن هدف‌های آموزشی 
متعدد، نه تنها دانش‌آمــوز بلکه مربی نیز 
سردرگم می‌شــود. البته در عین یکتابودن 
هــدف آموزشــی، شــیوه‌های آموزشــی 

می‌توانند متعدد باشند.
در پايه‌ي اول کــه دانش‌آموزان تازه ‌وارد 
دوره‌ي ابتدايــی شــده‌اند و جنب‌وجوش 
زیادی دارند، تمرکز روی مدیریت ابرازهای 
دانش‌آموزان  اســت  یعنی لازم  آن‌هاست؛ 
با پدیده‌ها و رخدادهــای گوناگون مواجه 
شــوند و بــروزات آن‌ها جهت‌دهی‌شــده، 
تبدیــل بــه عکس‌العمل‌هــای آگاهانه در 
برابر آن پدیده‌ها و رخدادها شــود. به این 
ترتیب جنب‌و‌جوش بچه‌ها به سطح تحرک 
و نشاط ناشی از بی‌تفاوت‌نبودن به محیط 

اطراف ارتقا پیدا می‌کند )همان(.
در پايه‌ي دوم ضمن حفــظ این تحرک 
و نشــاط، لازم است دانش‌آموزان با مفهوم 
تنوع و گوناگونی مواجه شوند و در مواجهه 
با هر پدیده و رخداد، جنبه‌های متعدد آن 
را ببینند؛ مثــاً در مواجهه با یک درخت 
بچه‌هــا بايد علاوه بر اجزای آن مانند برگ 
و شاخه و تنه و ریشــه، سایه و طراوتی را 

که آن درخت به محیط می‌بخشد، جریان 
رشــد آن را از زمانی که یــک دانه و نهال 
بــوده و حتی باغبانی را که آن را کاشــته 
و از آن نگهداری کرده اســت، نيز ببينند. 
در فضــای دیدن تنوع‌هــا باید توجه آن‌ها 
به‌سوی تمایزها معطوف شود و به‌تدریج به 
تمایــز زیاد و کم، مطلوب و نامطلوب، مهم 
و بی‌اهمیت و به‌طور کلی خوب و بد درک 

پیدا کنند )همان(.
دانش‌آموزان  اســت  لازم  پايه‌ي سوم  در 
به‌تدریج با معیار، باید و نباید و قانون آشــنا 
شــوند و علاوه بــر درک تمایز خوب و بد و 
شناخت کار خوب، توان انجام کارهای خوب 
کوچک و ساده را نیز داشته باشند. در پایان 
این سال بچه‌ها باید بتوانند با درک رابطه‌ي 
پدیده‌هــا و رخدادها1 و نیــز رابطه‌ي انجام 
یک کار و قانون مربوط بــه آن، پدیده‌ها و 
رخدادهــا را تحلیل کننــد؛ مثلًا وقتی یک 
داســتان برای آن‌ها تعریــف می‌کنیم، باید 
بتوانند رفتار شخصیت‌های داستان را تحلیل 
کنند و دربــاره‌ي بهترین رفتار ممکن نظر 

بدهند )همان(.
در پايه‌ي چهــارم درک دانش‌آموزان از 
رابطه‌‌ي کار و قانون، باید تا حدی ارتقا پیدا 
کنــد که آن‌ها بتوانند بــرای انجام کارهای 
جدی‌تر و دشوارتر برنامه‌ریزی کنند )همان(.
در پايه‌ي پنجم باید بــا افزایش دقت در 
انجام کارها، میــل و رغبت دانش‌آموزان به 
انجام کارهای خوب و درســت بیشتر شود؛ 
این افزایش رغبت با قرارگرفتن در جمع‌های 
خوب دوستانه و همچنین با توجه به نتایج 

کارها در بچه‌ها ایجاد می‌شود )همان(.
در پايــه‌ي ششــم بایــد دانش‌آموزان 
خیرگزین شــوند؛ یعنی در حد ســن خود 
منافع حقیقی را بشناســند، کار درست را 
تشــخیص بدهند و آن را به انجام برسانند. 
تمرکز در این ســال روی توان عملیاتی و 
فعالیت‌هــای گروهی بچه‌ها در گســترش 

کارهای خوب اســت. به ایــن معنا که در 
این سن، دانش‌آموزان قدرت تشکیل جمع 
برای به نتیجه‌رســاندن یــک کار خوب و 

مفید را پیدا کنند )همان(.

اهداف پایه‌ها 
بر اســاس توضیحات مذكور، برای هر کدام از 
پایه‌های تحصیلی مقطــع ابتدایی یک هدف 
تربیتی در نظر گرفته شــده است. تحقق این 
اهداف به‌تدریج و در طول شش سال، دانش‌آموز 

دبستانی را تا سطح خیرگزینی ارتقا می‌دهد.

پایه‌ي اول: تحرک و نشاط همراه با 
جهت‌گیری ابرازها.

پایه‌ي دوم: دیدن تنوع و درک تمایز 
خوب و بد.

پایه‌ي سوم: درک قوانین و انجام 
کارهای خوب ساده.

پایه‌ی چهارم: توان برنامه‌ریزی و انجام 
کارهای خوب جدی‌تر.

پایه‌ي پنجم: دقت برای عمل و تمایل به 
کارهای خوب بیشتر.

پایه‌ي ششم: توان انجام و گسترش 
کارهای خوب.

پی‌نوشت
1. منظور از »پدیده« آفریده‌های خداوند است که انسان نقش 

مستقیم در ایجاد آن‌ها ندارد؛ اما از آن‌ها بهره‌مند می‌شود 
و تأثیر می‌پذیرد؛ مانند آسمان، کوه، زلزله، حیوانات و... . 

منظور از »رخداد« نیز حوادثی است که با اراده‌ي انسان و در 
نتیجه رفتار انسان‌ها رخ می‌دهد.

منابع
1. اخوت، احمدرضا، 1399، فهم‌ قرآن در دبستان و 

دبیرستان، انتشارات قرآن و اهل بیت نبوت )ع(، چاپ دوم. 
ـــــــــ، 1397، سند تعلیم و تزکیه، نشر قرآن و  2. ـ

اهل بیت نبوت)ع(، چاپ اول. 
3. اخوت، احمدرضا؛ ادیب، مريم؛ فياض، فاطمه، 1394، 

مهارت‌های خیرگزینی، انتشارات قرآن و اهل بیت نبوت)ع(، 
چاپ اول.

4. دژبخش، رضا و خدادادی، مریم، 1402، فهم‌ قرآن؛ پایه‌ي 
اول دبستان، انتشارات قرآن و اهل بیت نبوت)ع(، چاپ اول.
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مريم شهرآبادي
كارشناس آموزش ابتدايي

شهرســتان خوي يكي از شــهرهاي استان 
آذربايجان‌غربي اســت که آثار باســتاني و 
تاريخي زيادي دارد. بیشــتر مردم خوي به 
زبان تركي، و گروهي از آن‌ها كه ساكن بخش 
»قطور« هســتند به زبان كــردي كرمانجي 
صحبت مي‌كنند. گذرگاه »رازي« در بخش 
»قطــور« يكي از راه‌هاي مرزي كشــورمان 
به تركيه اســت که در مسير جاده‌ي ابريشم 
قــرار دارد. در اين خطه از ميهن عزيزمان با 
آموزگاري آشنا شديم كه شروع تدريسش در 
همين منطقه‌ي مــرزي، در بخش »قطور«، 
بــا دانش‌آموزان دوزبانه بوده اســت. وی در 
جشــنواره‌های متعددي شــركت و رتبه‌ها 
و مقام‌های زیادی نیز كســب كرده‌ اســت، 
از جملــه مقــام برتر كشــوري در زمينه‌ي 
درس‌پژوهــي و اقدام‌پژوهي، مقــام اول در 
جشنواره‌ي تدريس رياضي، مقام اول و دوم 
در جشــنواره‌هاي الگوهاي برتر تدريس در 
سطح منطقه و استان و رتبه‌ي اول كشوري 
در بخش تدريس موفق در جشنواره‌ي الف‌تا. 
عنوان معلم نمونه‌ی منطقه از ديگر افتخارات 
اوســت. این معلم موفق کــه عضو و مدرس 
دبيرخانه‌ي اســتاني درس‌پژوهي در مناطق 
نقده، چالدران و خوي است، طبع شعري نیز 
دارد و تاکنون چند قطعه از شعرهای طنز 

وی چاپ شده است.
خانــم ســميه رحيملو، متولــد 1361، 
مدرك كارشناســي فقه و مباني حقوق 
دارد. چهارده ســال ســابقه‌ي خدمت 
تدريس  آموزش‌و‌پرورش، ســابقه‌ي  در 
در نهضت ســوادآموزي در بخش‌هاي 
حاشيه‌نشين و روستاهاي دورافتاده براي 
بانوان و افرادي كه شــرايط شركت در 
كلاس‌هاي درس حضوري را نداشتند 
و همچنين مربيگري در پيش‌دبستاني 
ســوابقی‌اند کــه در كارنامه‌ي كاري 
وي ثبت شــده اســت. وقتي از او در 
تحصيلي‌اش  رشــته‌ي  ارتباط  مورد 
و شــغل آمــوزگاري ســؤال كردم، 
اين‌طور پاســخ داد: »من به رشته‌ي 
تحصيلي‌ام علاقه‌ی زیادی دارم، اما 
در خانواده‌اي فرهنگي بزرگ شده‌ام 
و دست‌بوس پدر و مادرم هستم كه 
هر دو از استادان عشق و معرفت‌اند، 
آن‌هــا از كودكي ديدگاه مثبتي به 

 معلمي كه
شيفته‌ي شغلش است!
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شغل معلمي در من ايجاد كرده‌اند. از طرفي 
عاشق بچه‌ها و معصوميت پاكشان هستم. كار 
با بچه‌ها و انرژي مثبتي كه از آن‌ها مي‌گيرم، 
مرا شيفته‌ي شغلم كرده است.« جزئيات این 

گفت‌وگو را از زبان ايشان مي‌شنويم:

 آغاز آموزگاري شــما در مدرســه‌ا‌ي 
دوزبانه بوده است، از مشكلات تدريس به 

دانش‌آموزان دوزبانه برايمان بگوييد.
يكــي از مشــكلات مهــم تدريــس براي 
دانش‌آموزان دوزبانه، به‌خصوص در پايه‌هاي 
اول و دوم ابتدايي، اين اســت كه گاهي چند 
ماه طول مي‌كشــد تا آن‌ها به زبان فارســي 
مسلط شــوند. اين مسئله مشكلاتي را براي 
آموزگار و دانش‌آموز ايجاد مي‌كند و به توجه 
و حوصله هم از طرف آموزگار و هم خانواده‌‌ي 

دانش‌آموز نياز دارد.

 چطور با مدرســه‌‌ي ابتدايي شاهد 
»حاج اسماعيلو« آشــنا شديد و چه‌ 

پايه‌اي را تدريس مي‌كنيد؟
از ســال 1391 که به‌صورت رسمي به‌عنوان 
آموزگار در آموزش‌وپرورش پذيرفته شــدم، 
هميشــه مشتاقِ شــرکت در جشنواره‌های 
گوناگون بودم. در جشــنواره‌ي الگوهاي برتر 
تدريــس درس علــوم كه در ســال 1397 
برگزار شــد و بنده در آن جشــنواره رتبه‌ي 
اول را كسب كرده بودم، کارشناس گروه‌های 
آموزشی اداره من را به مدیر مدرسه‌ي ابتدايي 
شاهد حاج اسماعيلو، به‌عنوان آموزگار پايه‌ي 
چهــارم ابتدايي، معرفی كرد و از آن زمان در 
این مدرسه افتخار خدمت به فرزندان شهدا، 
ایثارگر و جانباز را دارم و باورم این اســت كه 
روح شهداي عزيز همیشــه یاریگر من بوده 

است و خواهد بود.

 ارتباط شما با دانش‌آموزانتان چطور 
است؟

کار با بچه‌ها لذت‌بخش‌ترین کار دنیاســت. 
بيشــتر اوقــات تــاش مي‌كنم اســتعداد 
دانش‌آموزانم را بيابم و به هر دانش‌آموز در هر 
زمینه‌ای که توانمند است مسئولیت بدهم. در 
کارم، جدی و منظم هستم و نهایت دقتم را به 
کار مي‌گیرم. همچنین در تلاشم رفتار و کلام 

مهربان و ملایمی داشته باشم.

 براي تدريس موفق از چه روشــي 
استفاده مي‌كنيد؟

به عقيده‌ي من اولین قدم، برای يك تدريس 
موفق، داشــتن ارتباطي قوی با دانش‌آموزان 
است. باید با آن‌ها همراه باشيد؛ گاهی مهربان 
و گاهی سخت‌گیر و گاهی هم باید مثل مادر 
در دلشــان نفوذ کنید. دومين قدم داشــتن 
كلاسي شاداب است و در نهايت دست‌ورزي 
و استفاده از بازي در آموزش گام‌هايي هستند 
كه من را بــه موفقيت نزديك مي‌كنند. من 
مدرس درس‌پژوهي هم هســتم و علاقه‌ي 
زيادي به پژوهش‌محوركــردن فعاليت‌هايم 
دارم. ســعي مي‌كنــم دانش‌آموزانــم را به 
پژوهش‌محوري علاقه‌مند كنم. دانش‌آموزان 
از نظر ســبك يادگيــري متفاوت‌اند و معلم 
هميشه باید به اين مسئله توجه کند. زماني 
كه ياددهــي و يادگيري در كلاس درســم 
به‌خوبي انجام مي‌شود، آرامشي مي‌گيرم كه با 

هیچ‌چیز مقایسه و معاوضه نمی‌شود.

 مهم‌ترين مشكلي كه در حال حاضر 
داريد  دانش‌آموزانتان  با  مدرسهي ا  در 

چيست؟
متأســفانه در دوران كرونا آموزش در فضاي 
مجــازي باعث شــده اســت كــه بعضي از 
اوليا اســتقلال يادگيري را بنــا به دلايلي از 
فرزندانشــان بگيرند. از طــرف ديگر، در آن 
دوران در برخی از مناطق حاشــيه‌اي امكان 
دسترسي به گوشــي و فضاي مجازي براي 
همه‌ي دانش‌آموزان امكان‌پذير نبود و اين امر 
باعث به‌وجودآمدن برخي مشكلات آموزشي 
شده اســت. ازاین‌رو، معلمان باید در دوران 
پساكرونا به این مســائل بیشتر توجه کنند 
تا هم مانع افت تحصيلي بچه‌ها شوند و هم 
عقب‌ماندگي تحصيلي اين‌گونه دانش‌آموزان 

را جبران کنند.

 از تدريس و شــغل آموزگاري راضي 
هستيد؟

هميشــه خداوند را ناظر بر اعمالم مي‌بينم و 
تلاش می‌کنم در امر تدريس كوتاهي نداشته 
باشم. ســعي مي‌كنم با همه‌ي دانش‌آموزانم 
بــا عدالت رفتار ‌كنم و هر روزم بهتر از ديروز 
و موفق‌تر باشــد. خودم را با ديگران مقايسه 
نمی‌كنم. با وجود بعضی از مشــكلات، تمام 
تلاشــم را براي به‌دســت‌آوردن بهترين‌ها و 
پرانرژي‌ترشدن خودم به كار برده‌ام. عقيده‌ي 
من اين است كه يا كاري را انجام ندهم يا اگر 
انجام دادم، به بهترين نحو به سرانجام برسانم. 
از طرفي عاشق بچه‌ها و معصوميت پاكشان 

هستم. كار با بچه‌ها و انرژي مثبتي كه از آن‌ها 
مي‌گيرم مرا شيفته‌ي شغلم كرده است.

 شما و دانش‌آموزانتان با مجلات رشد 
آشنا هستيد؟

تا قبــل از شــيوع كرونا مجلات رشــد در 
مدرســه‌ها، به‌خصوص مدرســه‌های شاهد، 
توزيع مي‌شد؛ اما متأسفانه هنوز، بعد از كرونا، 
مجلات به دستمان نرســیده است. تا پيش 
از اين، اكثــر دانش‌آموزان با علاقه مطالب را 
مطالعه مي‌كردند. فكــر مي‌كنم مجدد بايد 
اقدام جدي و جديدی براي دريافت و توزيع 

مجلات رشد صورت بگيرد.

 چه خاطره‌ي ماندگاري در اين چند 
سال تدريس داريد؟

زندگي يك معلم سراســر خاطره اســت؛ 
گاهي بــا گريــه‌ي دانش‌آمــوزي بغضت 
مي‌گيرد و با خنده‌اي جانت آرام مي‌گيرد، 
گاهــي دانش‌آموزي عزيزش را از دســت 
مي‌دهد و تو بايد مثل كوه پشــتش باشي 
و دلــداري‌اش بدهي، گاهــي كه مي‌تواني 
پاسخ تلاشــت را در آموزش ببيني، شادي 
در عمق جانت ريشــه مي‌دوانــد. از آنجا 
كه بنده ارادت خاصي هم به شــهدا دارم، 
بســيار خوش‌حالم كه افتخــار خدمت به 
فرزندان شاهد را پيدا كرده‌ام. روزي يكي از 
دانش‌آموزان دفترچه‌ی خاطراتش را به من 
داد تا برايش خاطره‌ای بنويسم. دفتر را كه 
باز كردم، دلنوشته‌هاي دختر براي پدرش 
را ديدم: »پدر شهيدم، سال‌هاي سال است 
كه پر كشيدي و مي‌دانم كه تنها گذاشتن 
من به‌خاطــر آرمانی مقدس بود. روزي كه 
براي اولين بار به مدرسه رفتم و بابا نبود تا 
پشت شيشه‌ی ماشينش برايم دست تكان 
دهد و... .« از ايــن همه دلتنگي تمام تنم 
لرزيد و تا چند روز بغض امانم نمي‌داد. اين 
فرشته‌هاي معصوم از طرف خداوند امانتي 
هستند كه ان‌شاءالله، خدا توفيق خدمت به 

آن‌ها را از من نگيرد.

 براي آينده چه برنامه‌اي داريد؟
تا به امــروز بنا به دلایلی نتوانســته‌ام ادامه 
تحصيل بدهم. اميــدوارم خداوند بزرگ مرا 
ياري كند تا درسم را ادامه بدهم. در مرحله‌ي 
بعد مي‌خواهم كتاب‌هايم را به چاپ برسانم. 
اميدوارم فرصت مجددي برايم فراهم شود تا 

براي تدريس بهتر و مؤثرتر آماده شوم.
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زهرا لاهوتی‌فرد
معلم سواد رسانه‌ای منطقه‌ي 1 تهران

درس ســواد رسانه‌ای هنوز جایگاهي 
ابتدایی پيدا نكرده  رسمی در دوره‌ي 
است، اما گفت‌وگو درباره‌ي موضوعات 
از کاربری رسانه‌ها و  ناشــی  تربیتی 
آموزش استفاده‌ي صحیح و فهم درست 
از رسانه‌ها حتماً باید در فرایند رشد و 

آموزش دانش‌آموزان قرار بگیرد.
در این بخش از مجله، هر شماره به یکی 
از تجربه‌هاي اجراشده در مدرسه‌هاي 
متعدد با هدف آموزش سواد رسانه‌ای 
و ارتقای تربیت رسانه‌ای دانش‌آموزان 

می‌پردازیم.

یکی از اهداف اصلی تربیت رسانه‌اي در مقطع 
ابتدايي تقویت مهارت »فهم رسانه‌ها« است. 
از آنجا که آثار داستانی و نمایشی مثل انواع 
کتاب و فیلــم و پویانمایی مهم‌ترین بخش 
سبد مصرف رسانه‌اي در اوقات فراغت بچه‌ها 
هستند و چالش‌برانگیزترین حوزه‌ی مصرف 
رسانه‌ای در دانش‌آموزان ما هم همین آثارند، 
بهتر اســت تمرکز اولیه برای شروع کار، در 
حوزه‌ی تربیت رســانه‌ای و فهم رسانه‌ها، در 

همین موضوع قرار بگیرد.
منظور از فهم رســانه در هر مقطع سنی آن 
است که دانش‌آموز محتوای رسانه‌اي را که 
از آن اســتفاده می‌کند و مجاز به مصرف آن 
است، در حد ســن و درک خودش بفهمد. 
برای تحقــق ‌اين هدف و رســیدن به فهم 

اولیه، می‌توان آن را در ســه سطح پیگیری 
و بررسی کرد و برای هر سطح برنامه‌ریزی و 

طرح‌درسی مجزا داشت.
نخستین ســطح ‌اين اســت که دانش‌آموز 
»قالب و شــكل« آن محتوا را بشناسد؛ مثلًا 
بتوانــد ویژگی‌هــای قالب کتاب داســتان، 
برنامه‌ي تلویزیونی یــا پویانمایی را متوجه 
شود. از جمله ‌اينکه به ‌اندازه و تعداد صفحات 
کتاب، کیفیت تصویــر و رنگ‌ها یا جزئیات 
موسیقی و صداهای گوناگون به‌گونه‌اي توجه 

کند كه بتواند در مورد آن‌ها سخن بگويد.
ســطح دوم در حوزه‌ي فهم رســانه، درک 
»محتوا و پیام« اســت که از طریق شناخت 
شخصیت‌هاي خوب و بد، تشخیص ویژگی‌ها 
و رفتارهــای مثبت و منفی شــخصیت‌ها، 
فهم روند کلی داستان، توانایی تشریح سیر 
داستان و اظهارنظر در مورد نقاط اوج داستان 
یا کیفیت شروع و پایان آن‌ اين هدف حاصل 

خواهد شد.
در سطح سوم از دانش‌آموز انتظار می‌رود که 
بتواند از جایگاه یک ناظر بیرونی به خودش و 
آن رسانه نگاه کند و ببیند در حین مواجهه 
با یک اثر داستانی یا نمایشی چه »تغییرات 
احساسی« در او ‌ايجاد می‌شود؛ خوش‌حالی، 

ناراحتی، امیدواری، خشم، ترس و... .
از نظر عملیاتی، برای تقویت ســه ســطح 
فهم رسانه در مواجهه با آثار نمایشی مثل 
پیچیدگی‌های  کــه  پویانمایی‌ها  و  فیلم‌ها 
زیاد شــكلي و محتوایی دارند، بهتر است 
از لایه‌هــای درونی‌تر ‌اين آثار و هســته‌‌ي 
مرکزی آن یعنی داستان و عناصر داستان 
شــروع کنیم. پس باید بــه دانش‌آموزان 
کمــک کنیــم به‌طــور عميق داســتان و 
شکل‌های گوناگون آن را بشناسند، عناصر 
داســتان را تشخیص بدهند و حتی بتوانند 

داستان‌پردازی خلاقانه انجام دهند.
منظور ما از عناصر داستان، شش عنصر است: 
شخصیت، حادثه، زمان، مکان، زاویه‌‌ي دید و 
گفت‌وگو. اولین عنصر و مهم‌ترین کلید درک 
داستان و فهم پیام برای مخاطب »شخصیت« 
است. در داستان‌ها با شخصیت‌های حقیقی و 
خیالی، جاندار و بی‌جان و همچنين مثبت و 
منفی رو‌به‌رو هستیم. »حادثه« عنصر دوم و 
موتور محرک کل داســتان است. با وقوع هر 
حادثه و برهم‌خوردن تعادل داستان، گویی 
که داســتان یک مرحله به پیش می‌افتد و 
در جهت ‌ايجاد تعادلی ثانویه مسیر داستان 
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شــکل می‌گیــرد. عناصر دیگــر »زمان« و 
»مکان«‌انــد؛ یعنی مکان‌هایی که داســتان 
در آن اتفاق افتاده اســت و بسترهای زمانی 
وقوع داستان. در نهایت، دقت به »گفت‌وگو« 
میان شخصیت‌ها و »زاویه‌ي دید« در روایت 

داستان حائز اهمیت‌اند.
از نظر راهبردی برای دستیابی به هدف نهایی 
»فهم رسانه«، در سه سطح ذکرشده، نیازمند 
پرورش پیش‌نیازهایی در ذهن دانش‌آموزان 
و شــکل‌گیری برخی توانمندی‌ها از جمله 
»تفکــر منطقی« در آن‌ها هســتیم. مطابق 
تفکر  تعلیم‌و‌تربیت،  روان‌شناسی  آموزه‌های 
منطقی به میــزان بالایــی از »مهارت‌های 

زبان‌ورزی« تأثیر می‌پذیرد.
با توجه به ‌اينکه اغلب دانش‌آموزان و کودکان 
ما در عصر رسانه‌ها فقط درگیر تماشا هستند 
و معمــولًا فرصتی بــرای گفت‌وگو در مورد 
اثر نمایشــی و تصویری بــرای آن‌ها ‌ايجاد 
نمی‌شود، عادت ندارند نظرات مثبت و منفی 
و احساســات خود را درباره‌ی آنچه دیده‌اند، 
بيان كننــد. بنابراین مهارت تفکر منطقی و 
مهارت‌های کلامی در آن‌ها نیازمند تقویت 

بیشتر و توجهی دوچندان است.
با در نظر گرفتن اين موارد، برای شــناخت 
و فهم بهتر دانش‌آموزان از عناصر داســتان 
می‌تــوان روش‌های تدریــس گوناگون را با 
رویکرد فعال، مشــارکتی، گفت‌وگومحور و 

سازنده‌گرا در کلاس استفاده کرد.
یکی از روش‌ها و قالب‌های پیشنهادی براي 
تدریس در ‌اين موضوع، اســتفاده از تعدادی 
مکعب با عنــوان »مکعب کلمات« اســت. 
اســتفاده از مکعب داســتان‌گویی یا مکعب 
کلمات، روش خلاقانه‌اي اســت که معلمان 
بزرگوار می‌توانند از طريق آن، در کنار تقویت 
هوش منطقــی و کلامی دانش‌آموزان، دقت 
آن‌ها را به سیر داســتان و عناصر داستانی 
بیشــتر کنند و همچنين آن‌ها  را به‌سمت 

ساخت خلاقانه‌ي داستان سوق دهند.
هــر دانش‌آموز مي‌توانــد در کلاس مکعب 
مقوایی بسازد و کلمات را بر وجوه شش‌گانه‌ي 
آن بنويســد و تصویرگری كنــد و از آنچه 
ساخته اســت، براي داستان‌پردازی خلاقانه 
اســتفاده كند. ســاخت مکعب‌ها می‌تواند 
با ارائــه‌ی یک الگوی شــش‌وجهی مکعب 
روی کاغذ یا مقوا آغاز شــود. دانش‌آموزان 
در جلســه‌ي اول مشغول ساخت کاردستی 
مکعب می‌شــوند. البته بــرای فعالیت‌هاي 
بعدی اگر نیاز به مکعب‌های بیشــتری بود، 
معلــم می‌تواند مکعب‌های آمــاده‌ای را در 

اختیار دانش‌آموزان قرار دهد.
معلم از دانش‌آموزان می‌خواهد داستان‌هايی 
را که تا به حال شــنیده‌اند، بــه یاد بیاورند. 
ســپس به آن‌هــا می‌‌گويد در هــر کدام، 
اجزای اصلی‌اي که داستان را ساخته است،  
مشــخص كنند و آن‌هــا را روی مکعب‌ها 
بنویسند که البته سه عنصر اصلی شخصیت 
و زمان و مکان بیشــتر مورد تأکید است. از 
‌اين سه عنصر دو مثال روی هر مکعب نوشته 
می‌شود؛ مثلًا برای »مکان« کلمه‌ي مدرسه 
و جنگل برای »شخصیت« کلمه‌ي سنجاب 
و مریم و برای »زمان« کلمه‌ي‌ شــب و ظهر 
نوشته می‌شود. به ‌اين صورت اولین مکعب 

کلمه‌اي در کلاس آماده می‌شود.
اگر امکان فراهم‌کردن مکعب‌هاي چوبی برای 
کلاس باشــد، با خلاقیت‌هــای متعدد مثل 
چسباندن نوارچسب براق و نوشتن با ماژیک، 
یا چسباندن کاغذهای کوچک و... مي‌توانيم 
دانش‌آموزان را به نوشتن چند باره‌‌ي کلمات 
و تنوع‌دادن بــه مراحل متعدد بازی ترغیب 
‌کنیم. این فعالیت علاوه بر تنوع در برگزاری 
کلاس، موجب تقویت دست‌ورزی بچه‌ها هم 
می‌شــود. بچه‌ها می‌توانند در منزل هم ‌اين 

مکعب‌ها را آماده کنند و به کلاس بیاورند.
 آموزگار می‌تواند به دو روش بازی با مکعب 

کلمه‌اي را با دانش‌آموزان تمرین کند:
روش اول: بچه‌ها مي‌توانند بر اساس کلمات 
تصادفــی روی مکعب‌ها به‌صــورت گروهی 
داستان‌ســازي كننــد؛ مثــاً در یک گروه 
پنج‌نفــره، هر کس روی مکعــب خود از هر 
عنصر دو مورد را مي‌نويسد یا نقاشی مي‌كند.

سپس بچه‌ها مکعب‌ها را روی میز می‌اندازند. 
حالا اين گــروه پنج کلمه دارد که کل اعضا 
باید بــا آن کلمات، داســتان‌هایی خلاقانه 

بنویسند.
روش دوم: مشابه »بازی دور« است. یعنی 
نفر اول یک کلمه یا مفهوم را شرح می‌دهد و 
بقیه‌ی اعضای گروه باید آن را حدس بزنند. 
همه‌ی مکعب‌های یک گروه در کیســه‌ای 
ریخته می‌شــوند و به نوبــت هر کس یک 
مکعــب را بدون ‌اينکه بقیه ببینند انتخاب و 
یک کلمــه از آن را توصیف مي‌کند تا دیگر 

اعضا حدس بزنند.
شايان‌ذکر اســت که نمونه‌های آماده‌‌ي اين 
بازی هــم در بازار وجــود دارد. همه‌ي ‌اين 
از  با استفاده  فعالیت‌های داســتان‌پردازی 
مکعب کلمات کمک زیادی به فهم عناصر 

و سیر داستان می‌کند.
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سه قانون
طلایی پرسشگری

چگونه با سؤال‌های درست به پاسخ‌های دقیق دست پیدا کنیم؟

دکتر عذرابیگم هژبری
مدرس دانشگاه، مدیر مدرسه‌ي ابتدايي دخترانه‌ی مهرگان بابل

سیدعلی عبداللهی حسینی
سفیر نوآفرینی آموزش، مربی )کوچ( عملکرد مدرسه‌ي ابتدايي مهرگان بابل

»پرسشگری« هنر پرسیدن سؤالاتي است که جواب‌هایی با ارزش و اطلاعاتی ارزشمند را به 
ما ارائه می‌دهند؛ اما چگونه می‌توانیم به سؤالاتی دقیق و کارآمد دست یابیم؟ در این مقاله، با 

معرفی سه قانون طلایی پرسشگری که در قلب توسعه‌ی فنون پرسشگری قرار دارند، در راستای 
بهبود مهارت‌های پرسشگری شما قدم بر می‌داریم. آشنایی و کسب مهارت این سه قانون طلایی 
شما را در هدفمندكردن پرسشگری، توجه کیفی به واکنش‌ها و توجه به صحبت‌های دانش‌آموزان 
و به رشد و پیشرفت یادگیری آن‌هاي اري مي‌دهد. در ادامه، به بررسی دقيق هر یک از این قوانین 

خواهیم پرداخت و نکات مهمی را در این زمینه بررسی خواهیم کرد. پس با ما همراه باشید.

مســلماً مهم‌ترین عامل در توسعه‌ی 
پرسشگری شما در گام اول این است 
بدانید »چرا« می‌پرسید. هنگامی  که 
که اولین پرســش را مطرح می‌کنید 
باید در ذهن داشــته باشید که توالی 
پرسشگری می‌تواند شــما را به کجا 
برساند و دوست دارید دانش‌آموزان از 
این تعامل چه چیزی به دست آورند. 
درنظرگرفتــن اثر آنچه می‌پرســید، 
مهم‌تر از تفکر در مورد چیزی اســت 

که می‌پرسید.
حالا بــا هم وارد یــک کلاس واقعی 
شــویم تــا توالــی پرسشــگری را با 

هدف‌های گوناگون بررسی کنیم:
الف( معلم کلاس با هدف »توضیح 
یا پاسخ طولانی‌تر و گسترده‌تر« از 

دانش‌آموزان سؤال می‌پرسد.
معلم: پایتخت ایران کجاست؟

دانش‌آموز: تهران.

معلم: شما از کجا می‌دانید؟ 
هــدف  بــا  کلاس  معلــم  ب( 
»درگیرکردن« ‌دانش‌آموزان ‌سؤال 

می‌پرسد.
معلم: پایتخت ایران کجاست؟

‌دانش‌آموز: تهران.
معلم: درباره‌ی تهران چه می‌دانید؟

ج( معلــم کلاس بــا هــدف به 
چالش‌کشیدن تفکر ‌دانش‌آموزان 

‌سؤال می‌پرسد.
معلم: پایتخت ایران کجاست؟

‌دانش‌آموز: تهران.
معلم: چرا تهران؟ چرا اصفهان نیست؟ 

اصفهان که شهر بزرگ‌تری است.
د( معلــم کلاس می‌خواهــد با 
اصطلاحات  »به‌کارگیــری  هدف 
دانش‌آموزان ‌سؤال  موضوعی« ‌از 

می‌پرسد.
معلم: پایتخت ایران کجاست؟

‌دانش‌آموز: تهران.
معلم: خــب، منظور مــا از پایتخت 

چیست؟
همان‌گونه که در این مثال‌ها متوجه 
هدفمندکردن  بــا  معلمان  شــدید، 
‌ســؤالات، خود را ترغیب می‌کنند به 
این فکر کنند که چگونه می‌خواهند 
گفت‌وگو بعد از اولین پرســش خود 
و بعد از اولین پاســخ ‌دانش‌آموزان، 
ادامــه یابد. پرســش اول اصلًا مهم 
نیست و تنها راه ورود به فرایند است. 
ما باید مفهوم پرســش بسته‌پاسخ و 
کنیم؛  اصلاح  را  بازپاســخ  پرســش 
مفاهيمي کــه تداعی‌کننده‌ی وجود 
بانــک و مجموعه‌ای از پرســش‌های 
جادویی در جایی اســت و منتظرند 
تا پیدا شــوند و ‌به‌صورت ناگهانی بر 
فراگیرنــدگان غیرمطلع و بی‌خبر ما 

ظاهر شوند.

قانون اول؛ مقصد/ هدف خود را بدانید
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ســکوت، یک گام و فرایند اساسی 
در تســهیل یادگیری محســوب 
می‌شود. منظور ازپرسشگري فقط 
مطرح‌کردن یک پرســش نیست؛ 
بلکه گوش‌فرادادن به پاسخ و واکنش 
با آن‌ها با پرســش دیگری است، با 
این هدف که پاسخ‌دهندگان را در 
تفکر به جلو و به ســمت پیشرفت 
ســوق دهیم. ‌دانش‌آمــوزان آنچه 
می‌داننــد خواهند گفــت و آنچه 
می‌دانند بر اســاس چگونگی افکار 
آن‌هاســت. اگر بتوانیم یاد بگیریم 
به صحبت‌هــای ‌دانش‌آموزان  که 
خود گوش فرا دهیم، ما همچنین 
می‌توانیم یاد بگیریم و پی ببریم که 

آن‌ها چگونه فکر می‌کنند. 
بنابرایــن یک مهارت اساســی در 
توسعه‌ی پرسشگری این است که 
یاد بگیریم صحبــت نکنیم. هدف 
از ســکوت، گوش‌فرادادن و ایجاد 
فرصــت تفکر بــرای ‌دانش‌آموزان 
است. بنابراین بايد با سکوت احساس 
راحتی کنیم و همیشه شکاف‌ها را، 
یعنی فرصت‌های ایجادشــده بین 
پرسش شما و پاسخ ‌دانش‌آموزان، 

پر نکنیم.
در این مقاله به بررســی سه قانون 
پرداختیم.  پرسشــگری  طلایــی 
امیدواریم با پیــروی از این قوانین 
بتوانیــم مهارت‌های پرسشــگری 
خود را بهبود بخشــیم و به دانش 
واقعی‌تری دست پیدا کنیم؛ چرا که 
اثربخش‌ترکردن مهارت پرسشگری، 
نیازمند تمرین و تأمل شخصی برای 
ادامه‌ی توسعه‌ی این فرایند است. 

به امید آن روز.

قانون دوم؛ واکنش‌های خود را برنامه‌ریزی کنید
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برای اطمینان از اینکه پرسشــگری به‌طور متمرکز و برای هدف شما پیش 
می‌رود، باید ‌از قبل گفت‌وگو را برنامه‌ریزی کنید تا توالی نیز با برنامه‌ریزی رخ 
دهد. این بدان معنا نیست که هر پرسشی که می‌خواهید در جلسه‌ی تدریس 
مطرح کنید، باید در طرح درس نوشــته شود. در حقیقت، وقتی معلمان این 
کار را انجام می‌دهند، اغلب نمی‌توانند تمام پرسش‌های موجود در درس را به 
خاطر بســپارند. بنابراین از هیچ یک از آن‌ها استفاده نمی‌کنند؛ اما ارزش آن 
را دارد که به یک توالی از شــروع تا انتها بیندیشید و فقط یک یا دو پرسش 
و مثال ممکن برای استفاده در درس آماده داشته باشید. بنابراین برای انجام 

باکیفیت این کار، باید از قبل درباره‌ی ‌گفت‌وگو تفکر کنید.
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اين داستان برگرفته از خاطره‌ي »حسين 
فروتن‌مهر« اســت. حسين فروتن‌مهر 
پانزده سال است كه در آموزش‌وپرورش 
خدمت مي‌كند. او كه هم‌‌اكنون مدرك 
ابتدايي  آمــوزش  كارشناسي‌ارشــد 
دارد، از اين پانزده سال، ده سال را در 
منطقه‌ي زردلانِ شهرستان هليلان، در 
استان ايلام، مديرآموزگار بوده و اكنون 
در دبستان شهيد گچي معاون آموزشي 
است. در كارنامه‌ي او افتخارات متعددي 
به چشم مي‌خورد، از جمله كسب مقام 
اول جشــنواره‌ي الگوهاي برتر استان 
ايلام و كسب مقام اول پرسش مهر. وي 
همچنين مؤلف مقالات متعدد آموزشي 
است، چندين مقام نيز در رشته‌ي نقاشي 
كسب كرده وي كي از نقاشي‌هاي او در 
كتاب پست جمهوري اسلامي ايران به 

چاپ رسيده است. 

چهارمين روزي بود كه با انتخاب اين مســير 
به مدرســه مي‌رفت. اولين بار، زماني بود كه 
تصميم گرفت قبل از رفتن به مدرسه در روستا 
چرخي بزند. به شيب تند اين كوچه كه رسيد، 
كنجكاو شد تا ببيند به كجا مي‌رسد. ميانه‌ي 
مسير صداي خش‌خشي شنيد و بعد جاروي 
دسته‌كوتاهي را ديد كه دستان كودكي آن را 
با مهارت به تن خاكي كوچه مي‌كشيد. قدم‌ها 
را تندتر كرد تا به حس كنجكاوي‌اش پروبالي 
دهــد. دختركي هم آنجا گاهي كمر راســت 
مي‌كرد و سرك مي‌كشيد تا ببيند كيست كه 
بالا مي‌آيد. »سرمد ميزبان« شيب تند را كه 
پشت سر گذاشت، دختر موهاي قرمزش را زير 
روسري چپاند و صورت سرخش را به سمت 
او برگرداند و ســام جويده‌اي كرد. سرمد با 
مهرباني سلامش را پاسخ گفت و همان‌طوركه 
راه را به سمت مدرسه ادامه مي‌داد، برگشت و 
ديد كه دختر جارو را زير بغل گذاشته است و 
به سمت خانه مي‌رود. از آن روز به بعد او زمان 

جاروكردنِ بيرون خانه را با ســاعت عبور آقا 
معلم تنظيم مي‌كرد. تعريفش را زياد شنيده 
بــود. از دختر‌دايي‌هايش كه به مدرســه‌‌ي 
از بچه‌هاي  عشــايري روســتا مي‌رفتنــد، 
همسايه‌ي ديوار به ديوار، حتي از پدرش كه 
گفتــه بود معلم جديد متديــن و كارراه‌انداز 
است. ســرمد در چهارمين روز طي‌كردن آن 
سراشيبي تند، به اين فكر مي‌كرد كه چرا اين 
دختر به مدرسه نمي‌آيد. قد و بالاي او نشان 
مي‌داد كه شايد كمي هم براي مدرسه رفتنش 
دير شده باشد. هر بار با احساس سنگينيِ نگاه 

حســرت‌بار دختر به سمت مدرسه مي‌رفت. 
روز پنجــم بالاخره دلش را بــه دريا زد و در 
كلاس از بچه‌ها پرسيد: »بچه‌ها يك دختري 
هســت كه موهاي قرمزي داره. خونه‌شــون 
پشت بالا محله، كنار باغچه‌ي مسجده. اون 

چرا نمي‌آد مدرسه؟« 
صالح كه همســايه‌‌ي ديواربه‌ديوار دختر بود 
گفت: »صنوبر رو مي‌گين؟ آقا، باباش نمي‌ذاره 

بياد مدرسه.«
- چرا؟

- آخه دختره. 
سرمد با لحني كه نشان مي‌داد عصباني شده 

است، به رديف دخترها اشاره كرد و گفت:
- خب، اين همه دختر توي اين كلاســه. هر 

كي سر جاي خودش جدا نشسته. 
ســكوت كلاس را فرا گرفت. كسي توضيحي 
نداشت. ســرمد دوباره پرسيد: »اسم پدرش 

چيه؟«
- مش سبحان!

- عه. مش‌سبحان؟ مي‌شناسمش.
مش‌ســبحان همــان مــرد باملاحظــه و 
دســت‌ودلبازي بود كه با او در مســجد آشنا 
شده بود. مزه‌ي ماست تعارفي‌اش را كه تا دم 
ماشين آورده و جاساز كرده بود كه نريزد، هنوز 

در دهانش احساس مي‌كرد. 
آن روز بعد از مدرســه دوباره از مسير خانه‌ي 
دختر رد شد. اين بار براي اينكه مش‌سبحان 
را ببيند. هم‌زمان با رسيدن او، مش سبحان 
گله را هي مي‌كرد تا به طويله راهي‌شان كند.

- خدا قوت مش‌سبحان!
- زنده باشي آقا. راهت رو دور كردي. مي‌ري 

سمت ماشينت يا جايي كار داري؟
- نه با شما عرضي داشتم.

- بفرما جانم. خير باشه. بفرما داخل يك پياله 
چاي بخوريم.

ســرمد بــدون تعــارف، زير نــگاه متعجب 
مش‌سبحان كه فقط تعارف كرده بود، فوري 
پشت ســرش يااللهي گفت و چپيد در خانه. 
مش‌سبحان از پله‌هاي ايوان بالا رفت و دستي 
به پشتي كشيد و به او تعارف كرد تا بنشيند و 
از همان‌جا داد زد: »صنوبر، بابا، دو تا چاي بيار. 

مهمون داريم.« 
دختــر انگار كه چاي‌ها را قبــاً ريخته و در 
سيني گذاشــته و پشــت در منتظر امر بابا 
ايستاده باشد، دقيقه‌اي بعد سيني‌به‌دست از 
اتاق به ايوان آمد و با ديدن آقا معلم شوكه شد. 

- س سلاااااام
- سلام دخترم. دستت درد نكنه!

صنوبر كه به اتاق برگشــت، سرمد سرفه‌اي 
كرد تا به خودش فرصت دهد و بتواند فكرش 
را جمع‌وجور كند. بعد با مكث و به‌آهستگي 
گفت: »مش‌سبحان، غرض از مزاحمت اينه...

كه از شما درخواست كنم، براي...عرض كنم 
كه... براي اينكه دخترتون رو بفرستيد مدرسه. 
ديگه وقتشه... شايد هم... نه حتماً ... فكر كنم 

كمي هم دير شده.«
مش سبحان فكر كرد: »در ديزي بازه، حياي 
گربه كجا رفته؟! بيخودي سلامش رو عليك 
گرفتم.« بعد با ســگرمه‌هاي درهم و لحني 
شــاكي گفت: »دير و زودش فرقي نمي‌كنه. 
دختر ســواد مي‌خواد چي كار كنه؟ سه‌چهار 
ســال ديگه مي‌ره خونه بخت. حالا دم دست 
مادرش كار و بار زندگي رو ياد بگيره، بيشتر 
به دردش مي‌خوره يا وقتش رو با سياه‌كردن 
دفتر هدر بده؟! شــوهرش سواد داشته باشه 

بسه.«
ســرمد كه در جريان گرفتاري مش‌سبحان 

دوي امدادي

الان خودِ شما، نه خانمت، نه 
خودت سواد ندارين. چقدر 
به مشكل بر مي‌خورين. كار 

بانكي، نامه اداري، همه‌اش بايد 
التماسِ در و همسايه رو بكنين
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بــراي كاري اداري بود كــه چند وقت پيش 
چقدر به همه رو زده بــود تا يك روز با او به 

بانكي در شهر بروند، بلافاصله گفت:
-  اگر شــوهرش هم ســواد نداشت چي؟ 
الان خودِ شــما، نه خانمت، نه خودت سواد 
ندارين. چقدر به مشــكل بر مي‌خورين. كار 
بانكي، نامه اداري، همه‌اش بايد التماسِ در و 

همسايه رو بكنين.
مش‌سبحان با فكر اينكه سرمد دارد بابت آن 
روز كه او را با ماشين به شهر برد و همراهش 
رفــت بانــك و كارش را راه انداخــت، منت 
مي‌گذارد، گفــت: »خب، ما به يه ســواددار 
شــوهرش مي‌ديــم كه منت كســي هم رو 

سرمون نمونه.« 
سرمد فهميد كه اشتباه كرده است، حرف را 
عوض كرد: »الان زمانه فرق كرده مش‌سبحان. 
شايد اوني كه سواد داره نياد سراغ دختر شما. 
الان تو اين روستا فقط يه دختر شماست كه 
نمي‌آد مدرســه. همه‌ي بچه‌ها چه دختر چه 

پسر مي‌آن سر كلاس.«
معلوم بود مش‌ســبحان خوف كرده اســت 
كه مبادا دخترش بماند روي دســتش؛ ولي 
باز هم ســكوت كرد و استكان‌هاي خالي را 
توي سيني گذاشت كه معني‌اش آن بود كه 

مهماني تمام است. 
سرمد دســت خالي و بازنده از خانه‌ي آن‌‌ها 
بيرون آمد و با قدم‌هاي تند به سمت ماشينش 
رفت تا قبل از اينكه دير شــود، خودش را از 
جاده‌ي پر پيچ‌وخم صعب‌العبور روستا به خانه 

برساند. 
روز دهم باز هم از همان مسير و از همان شيبِ 
تند بالا آمد و صنوبر را ديد كه روي خاك آب 
مي‌پاشد. صنوبر با دلشوره قدمي به سمت او 
برداشت. مي‌خواست چيزي بگويد، اما بي‌هيچ 
كلامي و حتي ســامي، ســريع برگشت به 

سمت خانه. 
به مدرســه كه رســيد از دختر دايي صنوبر 
پرســيد: »امــروز، به پــدرت گفتي بياد 

مدرسه؟«
- بله آقا، گفتيــم. گفت باز چه 

دسته گلي به آب دادي؟
بچه‌ها در  صداي خنــده‌ي 
كلاس پيچيــد. زنگ تفريحِ 
آمــد.  محمــود  اول حــاج 
در دفتــر نشســتند و ســام و 

احوالپرسي كردند.
- حاج آقا، غــرض از زحمتي كه دادم به 
شــما مربوط بــه اين طفل معصــوم، دخترِ 
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مش‌ســبحانه. پدرش نمي‌ذاره بياد مدرسه. 
با خودش هم صحبت كردم. شــنيدم از شما 
رودرواسي داره و بهتون نه نمي‌گه. گفتم شما 

يه پادرميوني كنين شايد افاقه كنه.«
حاج محمود بلافاصله آب پاكي را ريخت روي 
دست ســرمد و گفت: »نه جانم. فايده نداره. 
خيال مي‌كني نگفتــم! گفتم. بهش توضيح 
دادم با دختراي من مي‌ره، مي‌آد. گوش نكرد 
كه نكرد. مي‌گه تو از من جون بخواي مي‌دم؛ 

ولي اين رو ازم نخواه.«
انگار آب سردي روي سرمد ريختند. به كلاس 
برگشــت. روز يازدهم از شيب كوچه كه بالا 
آمد، به اطراف نگاه كرد. صنوبر را نديد. ترسيد 
كه اميدش را از دســت داده باشد. دوان‌دوان 
خود را به مدرســه رســاند و بچه‌ها را جمع 
كرد و از مدير اجازه گرفت و گفت: »امروز ما 

كلاسمان را در فضاي باز برگزار مي‌كنيم.«
با بچه‌ها گروهي به سمت خانه‌ي مش‌سبحان 
رفتند. زير درخت باغچه‌ي مسجد زيرانداز را 
انداختند و درس را شروع كردند. صنوبر از لاي 
در آن‌ها را مي‌پاييد. به نظر ســرمد مي‌رسيد 
كــه زير لب چيزي را تكرار مي‌كند. از آن روز 
كلاس سيار سرمد همه‌جايِ روستا مي‌گشت. 
يك روز زير درخت بيرون خانه‌ي مش‌سبحان، 
يك روز در مسجد روستا، يك روز در دشتي 
كه مش‌ســبحان گله‌اش را مي‌چرانيد و اين 
همان روزي بود كه صنوبر پدرش را همراهي 
مي‌كرد. مش‌سبحان هم گاهي با كنجكاوي 

به هم‌صدايي بچه‌ها كه شعري را مي‌خواندند، 
گوش مي‌سپرد. صنوبر و پدرش هرجا كه سر 
مي‌چرخاندند، كلاس را مي‌ديدند يا از نحوه‌ي 
تدريس اين معلم كاربلد چيزي مي‌شنيدند. 
ســرمد تمام هم‌و‌غمش شده بود اينكه راهي 
بيابد تا صنوبر را به مدرســه بياورد. حتي اگر 
آن راه حرف‌زدن دوباره با حاج محمود باشــد 
كه قبلًا از او جواب نه شنيده بود. آن‌قدر به او 
اصرار كرد تا عاقبت او را مجاب كرد تا دوباره 
با مش‌سبحان حرف بزند. پادرمياني‌ دوباره‌ي 
حاج محمود و همه‌ي كساني كه سرمد دست 
به دامنشان شده بود، بي‌تأثير نبود براي اينكه 
مش‌سبحان كوتاه بيايد و يك روز كه بچه‌ها 
در حياط حســينيه نشســته و دل به درسِ 
سرمد سپرده بودند، برود داخل. مش‌سبحان 
با دست به سرمد اشاره كرد به كناري برود تا 

بچه‌ها صدايش را نشنوند.
- آقا، دل من كه از سنگ نيست. اومدم بگم 
باشــه. صنوبربانوي ما هم بياد مدرسه. فقط 
جوري نباشه كه بگم اومدم ثواب كنم، كباب 
شــدم. كار و بار خونه بمونه كه چي؟ مدرسه 
رفتم يا خســته‌ام يا وقت نكردم، من برســم 
خونه، اون بايد قبل از من اونجا باشه. يا يه روز 
كه كار گله و زراعت لنگه، بايد وردستم باشه و 

بهانه‌ي درس و كتاب نياره.
- به روي دو چشــم آقا سبحان. هرچي شما 

بفرماييد. 
مش‌سبحان صدايش را بلند كرد وگفت: »بيا 

بابا. يا علي بگو بيا داخل.«
صنوبر سرش پايين بود؛ اما مي‌شد لبخندش 
را ديد. سرخي لپش از خجالت دو برابر شده 
بود. زير لب سلامي كرد و آرام به سمت بچه‌ها 

رفت. 
روزها گذشــت. مدرســه برقرار بود. صنوبر 
مي‌آمد؛ اما نه هميشــه. هر وقت كاري پيش 
مي‌آمــد، در خانه مي‌ماند و دختردايي‌هايش 
تكاليفش را به دســتش مي‌رساندند. بعضي 
روزها هم فقط دو ســاعت در مدرســه بود. 
درس را مي‌شــنيد و زود به خانه مي‌رفت تا 
قبل از مش‌ســبحان به خانه برسد. روزهايي 
هم بود كه كلاس آنجا تشــكيل مي‌شد كه 
صنوبر مشــغول كار بود تا همان‌طور كه كار 
مي‌كند، كلامي بشنود يا وقت ناهار به كلاس 
بپيوندد. علاقه‌اش بــه يادگيري و خواندن و 
نوشــتن نه‌تنها سرمد كه همه‌ي كلاس را به 
سر شوق مي‌آورد. سرمد همچنان هر روز كه 
از مسير برگزيده‌اش يعني كوچه‌ي شيب‌دار 
منتهي به خانه‌ي مش‌سبحان عبور مي‌كرد، 
روزها را مي‌شــمرد. در صدوهشتادمين روز 
وقتي از شيب كوچه بالا آمد، صنوبر را ديد كه 
بيرونِ خانه، كنار پدرش كه روي چهارپايه‌اي 
نشسته، ايستاده است و از روي كتاب، قصه‌اي 
را براي پدرش مي‌خواند. مش سبحان انگار در 
آسمان سياحت مي‌كرد. نمي‌توانست چشم 
نمدارش را از چهره‌‌ي معصوم دخترش بردارد 

و گوشه‌ي لبش لبخندي محو ديده مي‌شد.
سال‌ها گذشت. صنوبر به خانه‌‌ي بخت رفت، 
در حالــي كــه كتاب‌هاي زيادي بــه همراه 
جهيزيه‌اش مي‌برد؛ كتاب‌هايي پر از داستان‌ها 
و شــعرهايي اميدبخش كه او تصميم داشت 
براي كودكانــش نگــه دارد. روز جهاز‌بران، 
دختردايي صنوبر بــه او گفت: »اين كتاب‌ها 
رو ديگه چرا مي‌بري؟ جاگيره. بچگونه هم كه 
هست.« صنوبر گفت: »اين كتاب‌ها رو مي‌برم 
براي بچه‌هام نگه مي‌دارم. اگه يادت باشه، آقاي 
ميزبان هميشه مي‌گفت: اگه كتاب بخونيد، تو 
هر كاري درجه يك مي‌شين، حتي در مادري. 
منم مي‌خوام بچه‌هام از اول كتاب بخونن. دلم 

مي‌خواد يكي‌شون معلم بشه.«
صنوبر فكر نمي‌كرد به چيزي كه آرزويش را 
داشته، نرسيده است. او نيمي از مسير را رفته 
و درست مثل دونده‌ي دوي امدادي، چوب را 
از دست آقا معلم گرفته و نزديك است تا آن را 
در دست فرزندش بگذارد تا او ادامه‌ي مسير را 
بپيمايد. اگر فرزندش به انتهاي مسير برسد، او 

احساس مي‌كند كه برنده شده است. 
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فاطمه شیخ محسنی، کارشناس‌‌ارشد علوم تربیتی از دانشگاه علامه 
طباطبایی، رابط تلفیقی در شهرستان اقلید

مجتبی محرابی، کارشناس‌ارشد مدیریت آموزشی، معاون متوسطه‌ي 
اول شاهد شهید رزینک‌لاه

سمانه ظهیری،کارشناس آموزش ابتدایی، آموزگار استثنایی آموزشگاه 
شهید ایمنی اقلید

ایران یکی از قدیمی‌ترین کشورهای جهان است‌ که در کارنامه‌اش، 
علاوه بر قرن‌ها تاریخ، جشــن‌های ســالانه و مراسم و آداب‌ورسوم 
زیادی نيز به چشم مي‌آيد. جشن شب یلدا یکی از اين آيين‌‌هاست. 
ایرانیان قرن‌هاست كه در سی آذر هر سال، در انتظار طلوع دوباره‌ي 
خورشید، طولانی‌ترین شب ســال را جشن مي‌‌گیرند و اين‌گونه از 
روزهای طولانی‌تر و حضور نور اســتقبال مي‌‌کنند. شب یلدا که به 
آن »شــب چله« نیز مي‌‌گویند، یک جشن انقلاب زمستانی و یکی 
از باســتانی‌ترین جشنواره‌های ایرانی اســت که ایرانیان در سراسر 
جهان هر ســاله آن را بر پا مي‌دارند.  یلدا به معنای تولد است و به 
تولد میترا اشاره دارد؛ الهه و اسطوره‌ي نور. در شب یلدا دوستان یا 
اقوام دور هم جمع مي‌‌شــوند و به خانه‌ي پدربزرگ و مادربزرگ یا 
افراد مســن مي‌‌روند تا طولانی‌ترین شب سال را با خوردن آجیل و 
میوه، خواندن شــعرهای حافظ، طلب آرزوهای خوب براي يكديگر 
و ايجاد نشــاط و گفت‌وگو سپری کنند. در واقع همه با هم با خنده 
به زمستان یک خوشامدي گرم مي‌گويند و از پاییز یک خداحافظی 

عالی مي‌كنند.
در ســال‌هاي اخير، مراسم شب يلدا در مدرسه‌ها نيز جشن گرفته 
مي‌شــود. از آنجایی که یک معلم در هر برنامه‌ای به دنبال بهره‌ي 
آموزشی است، این مراسم مي‌‌تواند تبدیل به یک کلاس درس برای 

آموختن مفاهیم بسیاری به دانش‌آموزان شود.

يك شب و 
شش ساحت

برنامه‌ي شــب یلدای امســال ما در مدرسه‌ي اســتثنایی در کنار 
فرشــتگاني زمینی گذشت و ما در راســتای اهداف تعلیم‌وتربیت 
ششــگانه برنامه را اجرا کردیم. امســال تدارکات جشــن با کمک 
دانش‌آموزان آموزشــگاه شهید ایمنی صورت گرفت و بچه‌ها‌ علاوه 
بر گذراندن اوقات شاد و دلپذیر با موارد بسیاری آشنا شدند که به 

آن اشاره مي‌کنیم:

ساحت عبادی، اعتقادی و اخلاقی
مواردي كه در اجراي اين برنامه با ساحت عبادي و اخلاقي ارتباط داشت، 

عبارت بودند از:
 مانند تمام برنامه‌ها‌ی دیگر مدرسه، مراسم جشن شب یلدا نیز با نام 

خدا و تلاوت آیاتی از قرآن مجید آغاز شد.
 یکی از کارهایی که بسیار در دین ما به آن سفارش شده، صله‌ي رحم 
و ارتباط با اقوام اســت. جمع‌شدن و دیدار با فامیل در شب یلدا يكي از 
مهم‌ترین رســم‌هايي است که هرساله در بین بيشتر خانواده‌ها‌ صورت 

*
*
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مي‌گيرد كه بسیار ستودني است. ما در اين 
مراسم، به اين مهم اشاره كرديم.

 در دیــن مــا احتــرام بــه بزرگ‌تر‌ها‌ 
به‌خصوص پدر و مادر بسیار سفارش شده 
است. در مراسم شب يلدا، ما تلاش كرديم 
تا بچه‌‌هــا‌ با این عبارت قرآنی »و بالوالدین 

احسانا« آشنا شوند.
ـ در ضمنِ اين مراســم، به بچه‌ها‌ يادآوري 
كرديم كه تمام این ‌ميوه‌ها‌ و خشــکبارها 
نعمت‌ها‌ی خداوند مهربان هستند و جداي 
از اينكه ما باید از کسانی که آن‌ها‌ را برای ما 
فراهم كرده‌اند، تشکر کنیم، باید شکرگزار 
خدای مهربان نیز باشیم. پس همه‌ی بچه‌ها‌ 
با ذکر »الحمدلله« آشنا شدند و قول دادند 
بعد از خوردن هر خوراکی الحمدلله بگویند.

ساحت سیاسی و اجتماعی
موارد مرتبط با اين ساحت عبارت بودند از:
 به مناسبت این شــب مقداری آجیل و 
تنقلات تهیه و بســته‌بندی شد تا به دست 
خانواده‌هــا‌ی نیازمند برســد. بــا این کار 
دانش‌آموزان با مفاهیمــی مانند کمک به 

دیگران، نوع‌دوستی و همدلی آشنا شدند.
 دانش‌آمــوزان در تهیه‌ي بســته‌بندی، 
اجــرای برنامه‌هــا‌، تزیین محل جشــن و 
خوراکی‌ها‌ بــا هم همــکاری کردند و در 
راســتای این فعالیــت هماهنگــی و کار 

گروهی را نیز آموختند.

ساحت علمی و فناورانه
 با انجام اين كارها در مراســم شب يلدا به 

ساحت علمي و فناوري ورود پيدا كرديم:

* *
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 یلــدا در واقع کوتاه‌ترین روز و بلندترین 
شب سال است. ازاين‌رو، در اين مراسم برای 
دانش‌آموزان درباره‌ی نحوه‌ي تشکیل روز و 
شب و همچنین اختلاف روز و شب صحبت 
شد. تفاوت زمانی شب یلدا با شب‌ها‌ی قبل 
و بعد از خودش نيز از جمله بحث‌هايي بود 

كه در اين مراسم به آن پرداخته شد.
 یکی از مراســم رایجی که در شب یلدا 
وجــود دارد گرفتن فال و خواندن اشــعار 
حافظ اســت. بــا اســتفاده از این فرصت، 
آموزگاران خواندن صحیح این اشــعار را به 
دانش‌آموزان خود آموزش و به این وســیله 

مهارت خواندن را در آن‌ها ارتقا دادند.

ساحت زیستی و بدنی
مراسم شب يلداي ما با انجام اين فعاليت‌ها 

با ساحت زيستي و بدني ارتباط يافت:
 در روز جشن برای دانش‌آموزان بازی‌ها‌ی 
جســمی و فکری طراحی شد تا همان‌طور 
كه به شادی و بازی مي‌‌پردازند، مهارت‌ها‌ی 

جسمی و فکری خود را نیز تقویت کنند.
 در هنــگام آماده‌ســازی خوراكي‌هــاي 
مراســم، دربار‌ه‌ي خواص برخــی ميوه‌ها‌ 
و آجیل‌هــا‌ی شــب یلــدا بــرای بچه‌ها 
صحبــت كرديم و در کنــار آن از مضرات 
خوراکی‌های‌ی حرف زديم که در شــب یلدا 
مرســوم شده اســت، از جمله هندوانه كه 
يك ميوه‌ي تابســتانی اســت و مصرف آن 
در شــب یلدا به علت ســردی‌اي که دارد، 
مناسب نیست. همچنین به بچه‌ها توضيح 
داديم كه ممكن اســت بعضي هندوانه‌هاي‌ 
شب یلدا با استفاده از روش‌ها‌ی غیرزيستي 
)غيرارگانيك( و هورمونی به عمل مي‌آیند، 
پس بهتر است به‌جای آن از ميوه‌ها‌ی دیگر 

استفاده شود.
 در ســاحت زیستی نیز اشــاره شد که 
چگونه خشــکبار تهیه مي‌شود و بچه‌ها‌ با 
اســتفاده از اطلاعات شخصی خود و آنچه 

از والدیــن دیده بودند، درباره‌ي شــیوه‌ي 
تهیه‌ي انواع خشکبار مرسوم در شهرستان 
اقلید صحبت کردند. یکی از بچه‌ها‌ مراحل 
تهیه‌ي لواشــک را برای هم‌کلاســی‌ها‌ی 
خــود توضیح داد و دیگــری گفت چگونه 
مــادرش زردآلوها و دانه‌هــا‌ی انگور را در 
تابستان خشــک مي‌كند و برای شب یلدا 
نگه مي‌دارد. تعدادی از بچه‌ها که در حیاط 
خانه درخت انگور داشتند توضيح دادند كه 
چگونه ميوه‌ها‌ را بدون جداکردن از شاخه 
در کیســه نگهداری مي‌كنند و تا شب یلدا 

تازه و سالم نگه مي‌دارند.

ساحت هنری و زیبا‌شناختی
ورود به اين ســاحت با انجام اين فعاليت‌ها 

صورت گرفت:
 بچه‌ها‌ بــرای جشــن، خوراکی‌ها‌ را به 

شکل‌ها‌ی زیبایی بسته‌بندی کردند.
 آن‌ها محل جشن را آراستند.

 دانش‌آموزان فعالیت‌ها‌ی هنری زیادی را 
براي اين برنامه تمرین و اجرا کردند.

ساحت اقتصادی و حرفه‌ای
فعاليت‌هــاي مرتبــط بــا ايــن ســاحت 

ــود از: ــارت ب عب
بســته‌بندی‌ها‌ی خوراکی  تهیه‌ي  برای   
برای دانش‌آموزان نیازمند، با کمک بچه‌ها،‌ 
قیمت اقلام مشــخص شــد. هزینه‌ي هر 

بسته محاسبه شد و بچه‌ها‌ 
با کمک هم حســاب کردند 

با بودجه‌ای کــه دارند چه تعداد 
بسته‌ي هدیه مي‌‌توانند تهیه کنند.

 همچنین بــا دانش‌آموزان گفت‌وگو 
کردیم که در اين ایــام چه زمینه‌های‌ی 

برای کســب درآمد وجود دارد. بچه‌ها با 
اســتفاده از روش بارش مغزی اين موارد را 

بیان کردند:
 عکاسی‌ها با استفاده از درون‌مايه‌ي )تم( 

شب یلدا مي‌‌توانند مشتري جذب كنند.
 خشکبارفروشی‌ها‌ برای شب یلدا بسته‌ها‌ی 
متنوعی با قیمت‌ها‌ی متفاوت تهیه مي‌‌کنند.

 افرادی کــه کار تزیین انجــام مي‌‌دهند 
مي‌توانند در این شــب با تزیین خشکبار و 
ميوه‌ها‌ برای جشن‌ها‌ی خانگی و مراسم شب 

یلدای عروس درآمد كسب كنند.
 در این ایام شــمع‌های‌ي با زمينه‌ي )تم( 
پاییــزی و ميوه‌ها‌ی یلدایــی نیز طرفداران 
مخصوص خود را دارد. پس کســانی که به 
شمع‌ســازی علاقه دارنــد مي‌توانند از این 

فرصت بهره ببرند.

     

*
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معصومه مسلمی،‌آموزگار پايه‌ي سوم 

ابتدايي ،شهرستان شهرقدس

همه‌ي ما انسان‌ها در زندگی روز‌مره با 
مسئله‌های متفاوتی مواجه می‌شویم که نیاز 
به حل آن‌ها داریم. برای حل هر مسئله نيز 
نیاز به فکرکردن به مسئله و تمرکز مناسب 

روی آن خواهیم داشت؛ پس بر ماست 
تا دانش‌آموزان و فرزندانمان را از دوران 

کودکی با فکرکردن و تمرکز درست مواجه 
کنیم.

یکی از راه‌های آموزش به کودکان بازی 
است؛ چرا که بازی هم از علاقه‌هاي 

کودکان است و هم مي‌تواند ما را به هدف 
موردنظر برساند.

هفت كليد 
تمركز 

تمرينات هفت‌گانه براي افزايش تمركز كودكان كم‌دقت

بازی‌هایی برای افزایش تمرکز کودکان
برای کار روی توجه و تمرکز کودک، اولین قدم جلب‌توجه آن‌هاســت. افزایش 
تمرکز کودک چیزی جز افزایش توجه او نیست. در اين شماره، در مورد بازی‌ها 
و فعاليت‌هاي حركتي‌اي صحبت مي‌كنيم كه منجر به افزایش توجه و تمرکز در 
کودکان و تعادل و در نهایت ایجاد رابطه‌های همايه‌اي )سیناپسی( و پي‌ياخته‌اي 

)نورونی( در مغز آن‌ها و در نتيجه یادگیری بیشتر و بهترشان می‌شود. 
نکتــه‌ي اصلی برای موفقیت در تقویت تمرکــز در کودکان، جذاب‌بودن بازی 
اســت. اگر کودکان حین بازی احساس شــادمانی و رضایت کنند، بازی را یاد 
می‌گیرند. والدین با توجه به ســن کودک می‌توانند از بازی‌هایی برای افزایش 
تمرکز کودکان خود استفاده کنند. نکته‌ي مهم برای انجام بازی‌های تمرکزی 
برای کودکان در واقع مســتمر و روزانه‌بودن آن‌هاســت. شما باید روزانه ده تا 
پانزده دقیقه با كودك بازی‌های افزایش تمرکز انجام دهید. تلاش‌های فرزندتان 
را حتماً تشویق کنید. این بازی‌ها را در محیطی شاد و در قالبي بازی‌گونه انجام 

دهید، نه اینکه حالت تکلیف داشته باشد و کودک را خسته کند.



23
  دي ‌مـاه

 دوره‌ی  بیست و هفتم
 شماره‌ی 4 | 1402

تجسم
از كودك بخواهيد چشمانش 

را ببندد. سپس تصويري كي از اشكال 
هندسي مانند مثلث را در ذهن تجسم كند و 

بعد از آن با چشمان بسته آن تصوير را روي كاغذ 
ترســيم كند. از او بخواهيد اين كار را دوباره تكرار 

و تصوير متجســم ذهنش را نقاشي كند. انجام اين كار 
بدون توجه و تمركز امكان‌پذير نخواهد بود. اين كار هرچه 
كندتر صورت گيــرد، به علت افزايش مدت زمان توجه و 
تمركز، نتايج بهتري به همراه دارد. در مراحل پيشرفته‌تر 
مي‌توان اشكال متفاوت و پيچيده‌تري مانند مربع، 

لوزي، ستاره و... انتخاب كرد.
بازي با انگشتان

از كودك بخواهيد انگشتان دستش 
را باز نگــه دارد و با تمركز رويي كي از 

آن‌ها، آن را خم كند. وقتي تمام انگشتانش 
را بســت، دوباره از او بخواهيد دستش را باز 
كند و اين بار با تمركز بيشتري كي از انگشتانش 
را خم و دوباره باز كند، ســپس همين كار را 
بدون  انجام دهد،  بعدي  انگشــت  براي 

اينكه انگشتان ديگر را خم كند.

تمركز بر صداي محيط
هنگامي كه با كودك به مكان‌هاي شلوغ مانند 

پارك، رســتوران، ساحل، جنگل و... مي‌رويد، از او 
بخواهيد به صداي طبيعت گــوش فرا دهد، صداهايي 
مانند صحبت افراد حاضــر در محيط، صداي آب، صداي 
امواج دريا، صداي برخورد و تماس اشــيا، صداي پرندگان 
و.... . اكنون از او بخواهيد هر صدايي را كه مي‌شنود توضيح 
دهد. وسايل صوتي و تصويري، انواع لوح‌هاي فشرده و 
نوارهاي متعددي وجــود دارند كه حاوي صداهاي 

مي‌تواند  كودك  طبيعت هستند.  از  متفاوت 
اين تمرين تمركــز را در خانه هم 

انجام دهد. 

تمرينات هفت‌گانه
براي افزايش تمركز 

كودكان کم‌دقت

توجه و تمركز پايه و اساس انجام 
موفقيت‌آميز امور روزمره، مطالعه‌ي 

هدفمند و بهينه و همچنين انجام صحيح 
تكليف‌هاي درسي است. تمرينات و 

بازي‌هايي هستند كه والدين مي‌توانند از 
طريق آن‌ها، توانايي تمركز و توجه را در 
كودكشان افزايش دهند. برخي از آن‌ها 

عبارت‌اند از:

حدس شكل‌ها
از كودك بخواهيد چشمانش را 

ببندد، آنگاه اشكال هندسي را به او 
بدهيــد و از او بخواهيد كه نوع آن‌ها 
را حدس بزند. در مراحل پيشــرفته‌تر 
او  به  را  گوناگون  حيوانات  اشــكال 

پيشنهاد دهيد.

تمركز بر دما
دســتان كودك را در دست 

چشمانش  كه  هنگامي  و  بگيريد 
بسته است، دو شــيء كمي گرم و 
كمي ســرد را در دستانش بگذاريد 
و از او بخواهيــد دمايــي را كه 

احساس مي‌كند شرح دهد.

تمركز روي تنفس
به‌آرامي  بخواهيد  كودك  از 

نفس بكشد و تا ده بشمارد. عمل 
شــمارش بايد در هر دم و بازدم 

تكرار شود.

نگاه‌كردن
چيــزي را در فاصلــه‌ي چند متري 

كــودك قرار دهيــد و از او بخواهيد كه بدون 
پلك‌زدن به آن نگاه كند. هر‌چه مدت زمان مشــاهده 

بدون پلك‌زدن طولاني‌تر شــود، تمركز وي به همان نسبت 
افزايش خواهدي افت.

اين نكته را به كودكي ادآور شــويد كه پلك‌نزدن هميشه خوب 
نيست و مختص انجام اين تمرين است؛ زيرا پلك‌نزدن مداوم سبب 
خشكي، ســوزش و خارش چشم خواهد شد. در پايان هر تمرين 

به نتيجه‌ها و پيشرفت‌هاي به‌دست‌‌آمده نيز توجه داشته 
باشید.
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ايستگاه صلواتي
 محمد سبحانی

عضو بنياد تعليم و تربيت برهان

»پــروژه« یکی دیگر از قالب‌های مســئله‌محوری 
است که خودش دسته‌های گوناگوني دارد؛ مانند 
پروژه‌ها‌ی ســاخت، پروژه‌های مذهبی، پروژه‌های 

ملی، پروژه‌های پژوهشی و... .
در این قالب ما باید دانش‌آموزان را درگیر یک فعالیت 
و پروژه کنیم و طوری عمل کنیم که دانش‌آموزان 
مشــتاقانه به دنبال پروژه بیایند و خودشان تا حد 
امــکان کار را پیش ببرند و معلم یا مربی هم نقش 
راهبر و تسهیلگر را ایفا کند. هر چقدر بچه‌ها بیشتر 
درگیر پروژه شوند و پروژه را به‌عنوان کار خودشان 
ببینند، قطعاً بیشتر برایش زمان می‌گذارند و با جان 

و دل کار را پیش خواهند برد.
در کل، پروژه‌هــای مســئله‌محور کمک می‌کنند 
تــا بچه‌ها کاربــرد درس‌هايشــان را در زندگی و 
فعالیت‌هــای خود ببینند و با آن‌ها ارتباط بگیرند. 
همین امر باعث یادگیری بهتر و بیشتر آن‌ها خواهد 

شد.
یادمان باشــد پروژه‌هایــی که بــه دانش‌آموزان 
می‌سپاریم حتماً متناســب با توانایی و سن آن‌ها 
باشد تا احتمال شکست در آن برایشان پایین بیاید 

و بتوانند آن را به نحو احسن انجام دهند.
در این مقاله به پروژه‌‌ای ديني خواهیم پرداخت که 
می‌توان متناسب با سن و پایه و کلاس دانش‌آموزان، 

آن را تغییر داد.

ایستگاه صلواتی
اهداف آموزشی و تربیتی

ریاضی: جمع و تفریق، ضرب، اندازه‌گیری، نسبت و 
تناسب، درصد و... .

علوم: مخلوط‌ها، جامد و مایــع، محلول، تغییر 
شیمیایی و فیزیکی و.. .

اجتماعی: مسئولیت‌پذیری، کار گروهی، نمایش‌، 
کمک به دیگران، ادب و احترام و... .
فارسی: املا، خواندن، نوشتن و... . 

هدیه‌ها: آشنایی با ائمه‌ي اطهار)ع(، گرامیداشت 
مناسبات مذهبی، برگزاری ایستگاه صلواتی و... .

کار و فناوری: ساخت، دوخت‌ودوز، بازی فکری 
و... . 

گام اول

 معلــم با خوش‌حالی وارد کلاس شــد و بعد از ســام و احوال‌پرســی به 
دانش‌آموزان گفت: »بچه‌های عزیزم، آیا می‌دانید چند روز دیگر چه روزی 

است؟« بچه‌ها کمی در فکر فرو رفتند و هر کسی چیزی گفت.
یکی از بچه‌ها گفت: »فکر کنم جمعه است.« همه خندیدند.

معلم )با خنده(: »منظورم یک مناسبت است نه روزهای هفته.«
دانش‌آمــوزان: »روز پدر نزدیک اســت. روز مبعث هم نزدیک اســت. روز 

پیروزی انقلاب اسلامي هم نزدیک است.«
معلــم:‌ »آفرین بچه‌های عزیزم! منظورم همین روزهــا بود. فعلًا بیایید در 
مورد روز پدر حرف بزنیم و ببینیم که چه کارهایی می‌توانیم برای این روز 

خاص انجام دهیم؟«
دانش‌آمــوزان: »می‌توانیم برای پدرهایمان هدیــه‌ای تهیه کنیم و به آن‌ها 

بدهیم.«
معلم: »آفرین! فکر خوبی است. حتماً به این موضوع فکر می‌کنیم و هدیه‌ای 
زیبا و خوب برای پدرهایمان در نظر خواهیم گرفت. آیا کســی می‌داند که 

روز پدر در واقع چه روزی است که آن را با این عنوان می‌شناسیم؟«
یکی از بچه‌ها فوراً گفت:‌ »بله، بله، روز ولادت حضرت علی )ع( است.«

معلم: »بله، درســت اســت و ما علاوه بر اینکه باید از پدرها و پدربزرگ‌ها 
قدردانی کنیم، باید حتماً جشنی هم در این رابطه بر پا کنیم و کلی کارهای 
ویژه انجام دهیم. من با مدیر مدرســه صحبت کردم. ايشان گفتند که شما 
می‌توانید یک کار ویژه در نظر بگیرید و بعد از هماهنگی، آن را پیش ببرید. 
حــالا همه هم‌فکري کنند و نظر بدهند که در این زمينه ما چه کار ویژه‌ای 

می‌توانیم در مدرسه انجام دهیم؟«
هر کس نظری داد و معلم همه‌ی نظرات را روی تخته نوشت.

- در نمازخانه جشــنی بر پا کنیم و خودمان همه‌ی کارهای آن را برعهده 
بگیریم.

- چند بازی جذاب در حیاط مدرسه برگزار کنیم.
- یک ایســتگاه صلواتی بر پا کنیم و خوراکی‌های خوشمزه در این ایستگاه 

پخش کنیم.
- پدرها را دعوت کنیم و یک اردوی پدر و فرزندی راه بیندازیم.

معلم از بچه‌ها تشکر کرد و قرار شد او با مدیر مدرسه مشورت و یکی از این 
کارها را بــرای کلاس انتخاب کند تا با کمک بچه‌ها آن را پیش ببرند. )در 
این طرح‌درس قصد انتخاب ایستگاه صلواتی را داریم، پس اگر دانش‌آموزان 
آن را مطرح نکردند، خود معلم آن را پیشنهاد دهد و روی تخته بنویسد.(

نکته: هر کدام از کارهایی که روی تخته نوشــته شده است، می‌تواند یک 
پروژه‌ي خوب برای کلاس باشــد که مي‌شــود آن را انتخاب کرد و به آن 

پرداخت.
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گام دوم

 معلم بعد از مشــورت با مدیر به کلاس آمد. پس از مدتي، درِ 
کلاس زده شد. بچه‌ها بلند شدند و مدیر وارد کلاس شد. 

مدیر: »من دوست داشتم این خبر خوش را خودم به شما بچه‌های عزیز 
بدهــم. به خاطر همین خودم آمدم تا این مطلب را به شــما بگویم. وقتی 
معلم شما پیش من آمد و این موضوع را مطرح کرد، خیلی خوش‌حال شدم 
و امیدوار بودم که یک پروژه‌ی خوب پیشــنهاد بدهید. وقتی ایستگاه صلواتی 
را جزو گزینه‌هایتان دیدم، خیلی برایم جذاب شــد که چقدر خوب اســت و 
می‌تواند جای کار داشــته باشد. به همین خاطر من این مسئولیت مهم را به 
شما می‌سپارم و از شما می‌خواهم که ایستگاه صلواتی را راه بیندازید. تا جای 
ممکن ما هم شــما را کمک خواهیم کرد. ان‌شــاءالله اجرتان با خود حضرت 

علی )ع( باشد.« 
مدیر این را گفت و از بچه‌ها خواست تا تمام توانشان را در این برنامه بگذارند 
تا به بهترین شکل اجرا شود. او به دانش‌آموزان گفت که می‌توانند از سه روز 
قبل از روز تولد حضرت علي )ع(، ایســتگاه را راه بیندازند و سه روز ایستگاه 

صلواتی داشته باشند.
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گام سوم

 معلم رو به بچه‌ها کرد و گفت: »خب بچه‌های عزیزم، مسئولیت سنگینی روی 
دوش ما گذاشــته شده است که باید برای آن تمام تلاشمان را بکنیم. کسانی‌که 

دوست دارند در این کار همراهی کنند و پایه هستند، یک یا علی بگویند.« 
تقریباً همه‌ی بچه‌ها یا علی گفتند. قرار شد با کمک معلم کارها را نوشته و بین 
گروه‌ها تقسیم‌بندی شود. برخی از بچه‌هایی هم که دوست نداشتند در این پروژه 
کمک کنند، قرار شد در این زنگ‌ها که بچه‌ها درگیر کار هستند، به بازی بپردازند. 
)خوب است تلاش کنیم تا همه‌ی دانش‌آموزان درگير پروژه شوند؛ اما بهتر است 

كه اجباری نباشد.(
معلم: »خب، همه با هم فکر کنیم و بگويیم چه کارهایی باید انجام دهیم؟ همه‌ی 
کارها را روی تخته می‌نویسم. همه نظر بدهند. اگر ایده‌ای هم دارید، بگويید که در 

ایستگاه چه کارهایی می‌توانیم انجام دهیم؟«
- گرفتن میز و درست‌کردن فضای اولیه‌ی ایستگاه صلواتی.

- درست‌کردن شربت و شیرینی یا کیک.
- گذاشــتن چند میز و بازی فکری در جلوی ایستگاه صلواتی با عنوان بازی‌های 

صلواتی.
- واكس‌زدن كفش‌هاي بچه‌ها به‌طور صلواتي.

- آوردن نخ‌ و سوزن و دوختن جوراب‌هاي سوراخ. 
- اجراي نمايش در كنار ايستگاه صلواتي. 

- اجراي سرود. 
- دودكردن اسپند. 

- پخش سرود و مولودي از بلندگو. 
- آماده‌كردن بســته‌های شکلات و نوشتن جمله یا حدیث از امام علی )ع( روی 

آن‌ها. 
-گذاشتن يادداشت صلوات در بسته‌هاي شكلات. 
- قراردادن صندوق خيريه کنار ایستگاه صلواتی. 
- درخواست براي بازديد اوليا از ايستگاه صلواتي. 

نکته: می‌توان به فهرست بالا متناسب با گفته‌های بچه‌ها و وضعيت مدرسه موارد 
ديگــري نيز اضافه یا برخی از آن‌ها را حذف کرد. می‌توان هر کدام از کارهای بالا 
را انتخاب کرد و متناسب با درس بچه‌ها پیش برد و به آن درس پرداخت. ما در 
این مقاله به برخی از این فعالیت‌ها می‌پردازیم و سعی ‌می‌کنیم که در آن هدف 

آموزشی یا تربیتی‌ای را پوشش دهیم.

گام چهارم

در اين مرحله، معلم بچه‌ها را گروه‌بندی کرد و 
هر کدام از کارها را به یک گروه سپرد.

گروه اول: مسئول پذیرایی.
گروه دوم: مسئول زیباسازی و درست‌کردن 

ایستگاه صلواتی.
گروه سوم: مسئول نمایش و سرود.

گروه چهارم: مسئول صندوقچه‌ي خیریه و 
دعوت‌ از پدرها برای این برنامه.

گروه پنجم: مسئول بسته‌بندی شکلات‌ها و 
نوشتن حدیث و صلوات.

)چون سه روز ایســتگاه داشتیم، قرار شد که 
گروه‌ها در هر روز جا‌به‌جا شوند. این جابه‌جايي 

به اختیار مربی است.( 
بعد از تقسیم‌بندی، گروه‌ها کارهای خودشان را 
روی کاغذ نوشتند و آن‌ها هم بین خودشان با 
کمک معلم کارهایشان را تقسیم‌بندی کردند. 

بهتر است کارهای گروه‌ها را با هم مرور کنیم.
گروه اول: اين گــروه خوراكي‌هاي متعددي 
برای پذیرایی در نظر گرفته بودند. با هماهنگی 
مربی قرار شد تا جای ممکن همه‌چیز را خود 
گروه درســت کند. معلم مواد لازم برای یک 
لیوان شــربت را به آن‌ها گفت و قرار شــد که 
آن‌ها بروند و محاســبه کنند که چقدر از هر 
موادی نیاز دارند. بچه‌ها سعی کردند از طریق 
تناسب این موضوع را حل کنند و بنویسند که 
از هر چیز چقدر نیاز دارند. بعد هزینه‌ی آن‌ها 

را محاسبه کنند.
)معلم می‌تواند در اینجا به بچه‌ها بگوید که ابتدا 
یک لیوان شربت را درست کنند و بنویسند که 
از هر كدام از مواد لازم برا ي تهيه‌ي شــربت 
چقدر استفاده کرده‌اند و بعد از تأیید معلم، به 
همان نسبت مواد موردنياز شربت به ‌اندازه‌ي 

همه‌ي مدرسه را حساب کنند.(
درست‌کردن کیک هم از کارهای دیگر بچه‌ها 
بود که باز هــم بچه‌ها با کمک معلم و معاون 
مدرسه سعی کردند مواد لازم برای درست‌کردن 

کیک را بنویسند و برای بچه‌ها درست کنند.
)این کار را می‌توان به همه‌ی گروه‌ها سپرد تا 
همه درگیر محاسبات کیک شوند و هم‌زمان 

لذت پختن کیک را بچشند.(
بچه‌ها پیشنهاد درست‌کردن ژله را هم دادند 
كه با استقبال عده‌اي روبه‌رو شد. معلم در حین 
درست‌کردن ژله به بحث جامد و مایع نیز اشاره 
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گام پنجم

روز موعود فرا رسید و بچه‌ها که تا آن لحظه، کارهای خودشان را با جان و دل 
انجام داده بودند، در آن روز سعی کردند بهترین عملکرد خود را داشته باشند. 
همه‌چیز طبق برنامه پیش رفت و همه‌ي برنامه‌ها به‌خوبی انجام شــد؛ بچه‌ها 
اسپند دود می‌کردند، فضای مدرسه خیلی خوب و زیبا شده بود، بچه‌ها سرود 
می‌خواندند، نمایش اجرا مي‌کردند، مولودی از بلندگوی مدرسه پخش می‌شد، 
بچه‌ها برای گرفتن شــربت و کیک صف بسته بودند. میز بازی‌ای نيز در کنار 
ایستگاه صلواتی قرار گرفته بود که چند بازی فکری روی آن قرار داشت و عده‌ای 
در آنجا بازی مي‌كردند. بســته‌های شکلات به بچه‌ها داده شده بود تا به منزل 
ببرند و به همه‌ی خانواده شکلات بدهند و صلوات‌هایش را فراموش نکنند. میزی 
در کنار میز بازی بود که بچه‌ها می‌توانستند در آنجا نقاشی بکشند و... . روزی 
که پدرها به مدرسه آمدند، یکی از بهی‌ادماندنی‌ترین روزها برای دانش‌آموزان شد. 

بعد از این سه روز مدیر و معلم از دانش‌آموزان تشکر کردند.
نکته‌ها: 

- بهتر است گروه‌ها را تا جای ممکن جا‌به‌جا کنیم تا بتوانیم با همه‌ی گروه‌ها 
درس‌های مدنظر خود را مرور کنیم.

- می‌توان همــان ابتدا با بچه‌ها هماهنگ کرد که مثــاً در روز، یک زنگ را 
می‌توانید به کارهای ایستگاه صلواتی بپردازید.

- می‌توان تمام گروه‌ها را متناســب با مدرسه و اهداف آموزشی و تربیتی خود 
تعیین و تعداد گروه‌ها را کم یا زیاد کرد و حتی به برخی دیگر از کارها رسید.

توجه: این طرح‌درس ســاخته‌ي ذهن نویسنده و لزوماً اتفاق نيفتاده است. 
این شكل از نوشتن فقط براي حس‌گرفتن شما مخاطبان عزیز انتخاب شده 
است. پس می‌توان این طرح‌درس را با ذهنیت خودتان و متناسب با زيست‌بوم 
مدرســه و محیط کلاس و... طراحی کنيد. همچنین می‌توان به جای میلاد 

حضرت علي )ع( از روزهای خاص دیگر نیز استفاده کرد.

کرد. همچنین پیشنهادهايي مانند تهيه‌ي حلوا 
و لقمه‌های نان و پنیر و... نیز داده شد که باید با 

کمک همه‌ی کلاس درست می‌شد.
گروه دوم: قرار شــد اين گــروه نامه‌ای به 
مدیر مدرســه بنويســد و درخواســت میز، 
نیمکت، پارچه‌های رنگی و... را بدهد. بچه‌ها 
بعد از مشــخص‌كردن مکان ایستگاه، شروع 
به اندازه‌گیــری کردند و مقــدار پارچه‌های 
درخواستی را نوشــتند. آن‌ها سعی کردند تا 
یک آرايــه‌ي )دكور( زیبا برای غرفه‌ي کلاس 
طراحی کنند. بدين منظور، اعضاي گروه دوم 
نخست روی کاغذ نقشه‌های خود را ‌کشیدند 
و در نهایــت با تأیید مربی یکــی از طرح‌ها 
انتخاب و قرار شد که این گروه روی این طرح 
انتخاب‌شده کار و آن را روی غرفه پیاده کنند.

گروه ســوم: این گروه هم چند نمایش‌نامه 
تــدارك ديدند و بعد از بحــث و گفت‌وگو، با 
هماهنگی معلم یکی از آن‌ها را انتخاب و تمرین 
خود را شروع کردند. آن‌ها همچنین یک سرود 
زیبا نیز آماده کردند تا با هم در ایستگاه صلواتی 

بخوانند.
گروه چهارم: اين گروه دعوت‌نامه‌های زیبایی 
را طراحی کردند و قرار شد یک روز كه شرايط 
مهيا بود، تعیین شود تا پدرها بتوانند به مدرسه 

بیایند.
آن‌ها همچنين یک صندوقچه‌ی زیبا هم براي 
كمك‌هاي مالي داوطلبانه درست کردند. بچه‌ها 
تصمیم گرفتند درصدی از این پول را به خیریه 
بدهند و قســمتی از آن را برای ایستگاه‌هاي 

صلواتی‌ بعدی نگه دارند.
گروه پنجم: اين گروه بعد از محاسبه‌ی تعداد 
شکلات‌ها و تصمیم‌گيري برای تعداد بسته‌ها 
و ميزان شكلات داخل هر بسته، شکلات‌ها را 

تهیه و شروع به بسته‌بندی کردند. 
آن‌ها احادیث و تعــداد صلوات‌ها را نیز روی 
کاغذ‌هایی که آماده کرده بودند، با خط خوش 

‌نوشتند تا در بسته‌ها قرار دهند. 
معلم از آن‌ها خواســت تا عددی را مشخص 
کنند و ببینند که در هر بسته باید چند صلوات 

باشد تا به آن عدد موردنظر برسند. 
نکته: در اکثر کارها بچه‌ها متناســب با زمان 
خود به گروه‌های دیگر هم کمک می‌كردند؛ 
مثــاً گروه پذیرایی و بســته‌بندی به نیروی 
بیشتری نیاز داشت و براي همين اعضاي ديگر 

گروه‌ها به آن‌ها نيز كمك مي‌كردند. 
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پله‌ي اول
آموزش مردم‌سالاري در كلاس

حانيه بياباني
آموزگار پايه‌ي ششم ابتدايي، 

استان سمنان

تعلیم‌وتربیــت از طریق نهادهاي رســمی 
سهم بسزایی بر رشد ابعاد گوناگون فکری، 
اجتماعی، مذهبــی، هنری، اخلاقی و... در 
افراد دارد. بُعد اجتماعی شــخصیت انسان 
از ابعــاد مهم وجودی اوســت و تحت‌تأثیر 
تربیــت اجتماعی وی قــرار می‌گیرد. این 
روزهــا بحث مربوط به تربیت شــهروندی 
با تفکر مردم‌ســالارانه در محافل تربیتی و 
اجتماعی بسیار داغ است و سیاست‌مداران 
به تحقق  تعلیم‌وتربیــت  اندیشــه‌ورزان  و 
جامعــه‌ی مردم‌ســالار توجه ویژه نشــان 

می‌دهند.
کتاب دموکراســی و تعلیم‌وتربیت اثر جان 
دیویی شناخته‌‌شــده‌ترین اثــر تربیتی در 
باب پیونــد مردم‌ســالاری و تعلیم‌وتربیت 
محسوب می‌شــود. به گفته‌ی خود دیویی 
این کتاب نخســت بــه شناســایی و بیان 
ایده‌هایــی می‌پــردازد کــه یــک 
جامعه‌ی مردم‌سالار به آن دلالت 
دارد و ســپس به‌کاربــردن این 
مربوط  مســائل  بــرای  ایده‌ها 
بــه آموزش‌وپــرورش را مطرح 

می‌کند. 
مسئله‌ی مردم‌ســالاری و شاخص‌های آن 
نظیــر آگاهــی، مســئولیت‌پذیری، تعهد، 
مشارکت فعال، انتقادپذیری و انتقادگری در 
اســناد جدید نظام تعلیم‌وتربیت جمهوری 
اســامی ایران مــورد تأکید قــرار گرفته 
اســت؛ اما آنچه اغلب معلمــان را با چالش 
رو‌به‌رو می‌ســازد، اجرای این شاخص‌ها در 
کلاس درس است. در این نوشتار بخشی از 
تجربه‌ی آموزشــی مربوط به اجرای ایده‌ی 
مردم‌ســالاری در کلاس درس شــرح داده 

شده است. 
کلاس درس مطلوب، زمینه‌ای برای تمرین 
ابعاد گوناگــون زندگی واقعی دانش‌آموزان 
محسوب می‌شود. اگر قرار است دانش‌آموز 
مــا در جامعه‌‌ای مردم‌ســالار زندگی کند، 
باید اصول مربوط به آن را در کلاس درس 
دیده و تمرین کرده باشد. زمینه‌سازی برای 
تحقق همه‌ی شاخص‌های مردم‌سالارانه در 
یک کلاس کار دشــواری اســت؛ اما معلم 
می‌تواند در طی سال تحصیلی با پرداختن 
به ايــن اصول و ایده‌ها كــه در ادامه بیان 
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مســئولیت کنند. انجام فعالیت‌ها به‌صورت 
گروهــی و هم‌سال‌ســنجی نمونه‌هایی از 
ایجاد زمینه‌ برای مسئولیت‌پذیری هستند.

۴. انتخاب هوشــمندانه‌ي فعالیت‌ها توسط 
معلم

برای اینکه دانش‌آموزان به ســمت کسب 
پیش  مردم‌ســالار  شــهروند  شاخص‌های 
بروند، لازم است معلم فعالیت‌های کلاسی 
را آگاهانه و هوشــمندانه برنامه‌ریزی کند؛ 
مثــاً بهتر اســت فعالیت‌ها با مســائل و 
حــوادث جاری ارتباط داشــته باشــند و 
به‌انجام‌رساندن فعالیت نیازمند همکاری با 
مقامات دولتی در ســطوح گوناگون ملی و 

محلی باشد. 
طراحــی فعالیت‌هــای خلاقانــه و دارای 
معیارهــای متناســب بــا تعلیم‌وتربیــت 
مردم‌سالارانه نیازمند دانش و آگاهی معلم از 
حوزه‌های متعدد علمی و دانش علم آموزش 
)پداگوژیک( است. بنابراین معلم یک کلاس 
مردم‌ســالار باید مطالعات خود را گسترش 
دهد و دانش خود را دائماً به‌‌روزرسانی کند.

منابع 
1. رام، سمیه، )1393(، آثار ماندگار: دموکراسی و 

تعلیم‌وتربیت )اثر جان دیوئی(، دانشنامه‌ی ایرانی برنامه‌ی 
درسی.

2. قلتاش، عباس؛ طاهری، عبدالمحمد؛ مراحل، فاطمه، 
)1393(، »دموکراسی آموزشی در مدارس و تأثیر آن بر 

رشد مهارت تفکر انتقادي و اجتماعی دانش‌آموزان دوره‌ی 
متوسطه‌ی اول«، دوفصلنامه‌ی علمی ـ پژوهشی شناخت 

اجتماعی، 3)2(، 108-95.
3. جاویدی، طاهره؛ عالی، مرضیه، )2008(، »تحلیلی 

بر ابعاد و گستره آموزش غیر رسمی در تربیت شهروند 
دموکراتیک«، اولین همایش آموزش غیررسمی، مشهد 

مقدس، ایران.

می‌شــوند، کلاس خــود را بــه کلاســي 
مردم‌سالار نزدیک‌تر کند: 

۱. حق رأی همگانی
ایــن عبــارت یعنی »داشــتن حــق رأی 
همگانی« می‌تواند یکی از اصول اساســی 
کلاس در نظــر گرفته شــود. البته اینکه 
تا  دانش‌آمــوزان  تصمیم‌گیری  حدومــرز 
چه اندازه باشــد، با توجه به اوضاع کلاس 
و دانش‌آموزان، در اختیار معلم اســت، اما 
معیارقراردادن این اصل در کلاس می‌تواند 
تمرین خوبی برای آموزش مردم‌سالاری به 
دانش‌آموزان باشــد و حس خوب احترام و 
ارزشمندی را به‌عنوان عضوی از کلاس به 
آنان القــا کند؛ مثلًا دانش‌آموزان می‌توانند 
از بین گزینه‌هــای متنوعی که معلم برای 
ارزشــیابی مبحثی به آنان معرفی می‎کند، 
یک یا دو مــورد را انتخاب کنند و پس از 
انتخاب‌شدن دو روش ارزشیابی، به تناسب 
تفاوت‌هــای فردی خــود از میان دو روش 

انتخاب‌شده در کلاس یکی را برگزینند.

۲. آزادی پرسش و اظهارنظر درسي 
بر این اساس همه‌ی دانش‌آموزان حق دارند 
سؤالات و ابهامات درســي خود را در کلاس 
مطرح کنند، حتی اگر سؤال یا نظر دانش‌آموز بر 
خلاف نظر معلم یا حتی محتوای کتاب درسی 
باشــد. این رفتار می‌تواند پیش‌زمینه‌ای برای 
یک گفتمان سودمند بین معلم و دانش‌آموزان 
باشد یا حتی منجر به تحقق پروژه‌‌ای تحقیقاتی 
شــود. دانش‌آموزان باید بیاموزند پرسشــگر 
باشــند، هر اطلاعاتی را به‌سادگی نپذیرند و 
مطالب درسی را موشکافی کنند. وقتی معلم 
در یک بحــث جمعی به دانش‌آموزان فرصت 
دهد تا درباره‌ی موضوعات متعدد اظهارنظر و 
از عقاید خود دفاع کنند، آن‌ها ناچار می‌شوند 
برای مشــارکت در بحث بــر اطلاعات خود 
بیفزایند. دانش‌آموزان با شنیدن تحلیل‌های 
سایر همکلاسی‌ها با عقاید گوناگونی رو‌به‌رو 
می‌شــوند و درک می‌کنند ممکن اســت 
دیدگاه‌های متعــددی برای یک موضوع یا 

حقیقت یکسان وجود داشته باشد.

۳. مسئولیت‌پذیری
یکی از شــاخص‌های اصلی مردم‌ســالاری 
داشتن تعهد و مسئولیت‌پذیری است. معلم 
باید وضعیتی را فراهم کند تا دانش‌آموزان 
در برابر یادگیری خود و دیگران احســاس 
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دکتر سارا سلیمی‌نمین
مؤسس مدرسه، عضو هیئت‌علمی 

دانشکده‌ی مدیریت دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر

دکتر آمنه سلیمی‌نمین
مدیر مدرسه‌ی ابتدایی و پژوهشگر تربیت 

دینی

شفاف‌سازی یادگیری برساختی در قالب بازی
قصه‌ها زمینه‌ی یادگیری عمیق و درعین‌حال 
غیرمســتقیم را فراهم می‌کنند. یادگیری از 
طريــق قصه گاهی از یادگیری به‌واســطه‌ي 
مدل‌هاي آموزشي مؤثرتر است. در این مسیر، 
با شــخصیت‌های هر قصه‌ همراه می‌شــویم 
و با همزادپنداری با آن‌هــا در موقعیت‌های 
گوناگــون، قصه‌هــا را بارهــا و بارها زندگی 
می‌کنیم تا آماده‌ی ســاختن قصه‌ی زندگی 

خود شویم. 
ما هنوز بخشی از قصه‌ی نیمه‌تمام مدرسه‌‌ي 
آب و آينه هســتیم که قرار است کامل شود. 
این مدرسه قصه‌ی خود را مبتنی بر مدل‌های 
علمی طرح‌ریزی کرده و از اين چند رویکرد 

بهره برده است:

 رویکــرد یاددهیی‌ادگیــری شــناختی و 
برســاختی، بــرای تقویت تــوان و انگیزه‌ی 

خودیادگیری دانش‌آموزان.
 رویکرد حل مســئله‌ی ابداعی با ابزار تریز 
برای هدایــت خودیادگیــری دانش‌آموزان، 
ه‌منظور حل مسائل دنیای خود و اطراف خود 

در بستر یادگیری برساختی.
 رویکرد مدرسه‌ی کیفی، به‌عنوان یک ابزار 
مدیریتی، برای شفاف‌ســازی عملکرد نهایی 
موردانتظار مدرسه‌ی شناختی و برساختی در 
سطح بینش، دانش و مهارت‌های دانش‌آموزان 
و شفاف‌سازی فرایندهای قابل‌اعتماد در همين 

راستا. 
 رویکرد نظام ملی نوآوری برای شکل‌دهی 
رابطه‌ی مدرسه با پژوهشکده‌ها، مراکز نوآوری 
و شــتاب‌دهی معلمی و شرکت‌های خلاق و 
نوآور حوزه‌ی فناوری آموزشی، در زیست‌بوم 
 اقتصــاد دانش‌بنیــان، در راســتای اجرای 

با کیفیت‌تر فرایندهای مدرسه‌ی کیفی.
حالا وقت آن فرا رســیده اســت از گام‌های 
اجرایی خود مبتنی بر این رویکردها بگوییم 
تا قصه‌ی مدرسه‌مان شــنیدنی‌تر باشد. اگر 
شنونده‌ی قصه باشید، دوست دارید که قصه 
چه سؤالاتی را پاسخ دهد؟ احتمالًا مجموعه‌ای 

از این سؤالات در ذهن شما نیز دور می‌زند:
 مدرسه به برنامه‌ی هفتگی، معلم، کتاب و 

محتوای مکمل درسی نیاز دارد. چه کسانی 
رویکردهــا را به محتوای اجرایــی در درون 

برنامه‌ي هفتگی تبدیل کرده‌اند؟
 چه کســانی طرح و برنامه‌ی نوشته‌شده را 

عملیاتی کرده‌اند؟
 آیــا ســاختاری کــه این مدرســه برای 
معلم‌کارآفرین طراحی کرده بود، اجرایی شده 

است؟
 آیا همه‌ي معلمان در این مدرسه، بخشی 
از ساختار شتاب‌دهی معلم‌کارآفرین هستند؟ 
در یک نگاه کلان، معلمانی که در این مدرسه 
دور هم جمع شده‌اند، چه ویژگی‌هایی دارند و 

چگونه با هم آشنا شده‌اند؟
آن‌هایی که با زیســت‌بوم اقتصاد دانش‌بنیان 
آشــنا هستند، می‌دانند که در این زیست‌بوم 
برای شــکل‌گیری نوآوري‌ها و شــتاب‌دهی 
به آن‌هــا، ســاختارهای گوناگونــی وجود 
دارد. نام‌هــای مرکز رشــد، مرکــز نوآوری، 
شتاب‌دهنده، استارتاپ‌استودیو، پارک علم و 
فناوری، صندوق پژوهش و فناوری، شــرکت 
سرمایه‌گذاری خطرپذیر، فن‌بازار و دفتر ثبت 
مالکیت فکری نام‌هایی آشنا در اين زیست‌بوم 
هستند و هر کدام نقش‌های گوناگونی دارند. 
برخی بیشتر بر شــکل‌گیری ایده‌ی نوآورانه 
برای حل مســائل تمرکز دارند، برخی دیگر 
تمركز خود را بر پیشــگیری از سرقت ایده و 
آشفتگی ســرمایه‌گذاران گذاشته‌اند، برخی 
در پــي تأمین ســرمایه‌ی موردنیــاز برای 
شکل‌گیری نوآوری‌اند و برخی نیز روي ورود 
نوآوری به بازار و ایجاد ثبات در بازار با افزایش 
تعداد مشــتریان كار مي‌كنند؛ مثلًا در یک 
مرکــز نوآوری تخصصی، در حــوزه‌ای مانند 
فناوری آموزشی، بســتری فراهم می‌شود تا 
ایده‌های نوآورانه شــکل گيرند، پرورش یابند 
و آماده‌ی بهره‌برداری شــوند. درحالی‌که در 
شتاب‌دهنده‌ای تخصصی در حوزه‌ی فناوری 
آموزشی، ایده‌های موفق‌شده در مرکز نوآوری 
یا با قابلیت‌هایی مشــابه آن، در یک برنامه‌ی 
فشرده‌ی مشترک عملیاتی در جريان بازاریابی 
قرار می‌گیرند تا به جایگاه اولیه‌ی قابل‌قبولی 
در بازار دست یابند. به عبارتی این دو ساختار 
می‌توانند به‌صورت مکمل یکدیگر نقش ایفا 
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کنند. عموماً مراکز نوآوری و شتاب‌دهنده‌ها 
برای بالابردن موفقیت ایده‌ها و شــرکت‌های 
نوپــا، یا به‌صورت تخصصــی کار می‌کنند یا 
واحدهای تخصصــی دارند تــا نوآوری‌های 
خاص یک حــوزه، بتوانند تحــت برنامه‌ی 
ویژه‌ی موردنیاز مشتریان و بازار همان حوزه، 
رشد بیابند و بالغ شوند. جالب است که یک 
مرکز نوآوری و یک شتاب‌دهنده‌ی تخصصی، 
علی‌رغم تفاوت‌هایشان، می‌توانند به دو صورت 
مشــابه مدیریت شــوند؛ اینکه دستشان در 
پذیرش هر ایده‌ی مرتبط با حوزه‌ی تخصصی 
خود باز باشد یا اینکه فقط ایده‌های عملیاتی 
مرتبط با حلقه‌ی مســئله‌هایی را که توسط 
تیم تخصصی درونی آن‌ها شناسایی و تحلیل 
شده است، بپذیرند و اطلاعات تخصصی آن‌ها 
روی میز مسئله‌ها وجود داشته باشد. رویکرد 
دوم در مدیریت مرکز نوآوری و شــتاب‌دهی 
به‌عنوان رویکرد استودیویی شناخته می‌شود و 
معمولًا درجه‌ی موفقیت یک هسته یا شرکت 

نوپا را بالاتر می‌برد.
مدرســه‌ی ما قصه‌ی خود را در شــکل‌دهی 
مرکــز نــوآوری و شــتاب‌دهی، در قالــب 
استارتاپ‌اســتودیو، پایه‌ریزی کرده و قصه با 

گام‌های بعد ادامه پیدا کرده است:
 سال ۱۳۹۷: شکل‌گیری گــروه تخصصی 
مرکز نوآوری و شتاب‌دهی، برای شفاف‌سازی 
مســئله‌ها، در پایه‌ریــزی و اجــرای مــدل 
یاددهیی‌ادگیری رفتاری، شناختی و برساختی. 
اين امر با تمرکز بر دستیابی به هدف دانش‌آموز 
خودیادگیرنده با توان حل مسائل خود و دنیای 

پیرامون صورت گرفته است.

 سال ۱۳۹۸: دســتیابی به منطق نمودار 
درختی مســئله‌محور بــرای بازمعنا کردن 
اهداف درس‌ها به‌صورت تفکیکی و تلفیقی. 
اين مهم در راســتای دستیابی به دانش‌آموز 
خودیادگیرنده با توان حل مسائل خود و دنیای 

پیرامون برنامه‌ريزي شده است.

»جهانگرد کوچک«، در مجموعه‌ی زمین و 
زمان، مفاهیم زندگی اجتماعی را متناسب 
با درس اجتماعــی، در قالب بازی فکری، 

تجربه می‌کند.
دوره‌ی دوم ابتدايي، در این مدرسه، دوره‌ی 
بازی‌های چالشی محیطی است. در پایه‌ی 
چهارم، »فراز و فرود« از کودکان سیســتان 
هستند که برای حل مسائل روستای خود، 
از محتوای نوشته‌شــده در کتاب‌هایشــان 
اســتفاده می‌کننــد. در پایــه‌ی پنجــم، 
کارآفرینی نوجوان از حل مسائل کسب‌وکار 

خود می‌گوید و این ماجرا ادامه دارد.
اینجا در این مدرسه، دانش‌آموزان در سرزمین 
خودیادگیری در کنار قصه‌ها با گام‌های خود 
پیــش می‌روند و هر معلم بــه بهبود بازی‌ها 
و داســتان‌ها فکر می‌کند تا راهــی را برای 
خودیادگیری عمیق‌تر دانش‌آموزان پیدا کند. 
معلم‌کارآفرینان این مدرسه بسیار صبورند. از 
زمان ساخت بازی و قصه‌های اولیه تا رسیدن 
به طرح درس‌هایی اجراشدنی در هر مدرسه 
توسط هر معلم، حداقل سه سال زمان می‌برد 
و این است که هر معلم در این مدرسه بخشی 
از قصه‌ی مدرسه می‌شود، وقتی بارها و بارها، 
بازی‌هایش را برای پوشــش اهــداف نمودار 
درختی مسئله‌محور هر پایه‌ی درسی تغییر 

می‌دهد و قصه‌های جدید می‌سازد.

 سال ۱۳۹۹: ثبت رسمی شتاب‌دهنده‌ی 
»آب و آینه« و جــذب معلمان از طریق این 
شــتاب‌دهنده. معلماني كه براي  بسته‌های 
یادگیری مبتنی بر نمودار درختی مسئله‌محور 

ايده و برنامه داشتند.
از اینجاست که قصه‌ی »آب و آینه« به قصه‌ی 
هر معلم در این مدرســه پیوند می‌خورد و با 
قصه‌های تک‌تک ایشان امتداد پیدا می‌کند. 
اینجــا و در این مدرســه، معلم‌کارآفرینان، 
برای محقق‌کــردن نمــودار درختی اهداف 
خودیادگیرندگی، بازی‌هــای موجود در بازار 
را بازمعنا می‌کننــد، بازی‌های فکری جدید 
می‌سازند، برای ایجاد انگیزه در دانش‌آموزان 
در تجربــه‌ی بازی‌ها و هدایــت آن‌ها از یک 
بازی به بازی دیگر در مسیر خودیادگیرندگی، 
شخصیت‌ها و موقعیت‌هایی از بازی‌ها را در هر 
موقعیت خلق و در نهایت برخی از ماجراها را 
با تصویرسازی متحرک به بخشی از محتوای 

دیداری دانش‌آموزان تبدیل می‌کنند.
ابتدایــی اول، درس  اینجــا، در دوره‌ی  در 
فارسی به ماجراهای مانا و پایا تبدیل می‌شود؛ 
همان خواهــر و برادری کــه در پایه‌ی اول 
برای رمزگشــایی از نوشته‌ها یا برای نوشتن 
کلمات و جملاتی که نیاز دارند، از دســته‌ی 
کارت‌هاي بازي رمزگشایی حروف با نام‌های 
»حرف«، »بی‌حرف«، »همتا«، »کلمه‌چین« 
و ... اســتفاده می‌کنند. در پایه‌ی دوم، مانا و 
پایا برای ساخت کلمات ترکیبی و در پایه‌ی 
سوم برای استفاده از ساختارهای مناسب برای 
انتقال پیام، از بازی‌های »جلوه«، »زمرهی‌اب«، 
»نسخ« و... استفاده می‌کنند. درس ریاضی با 
شخصیت »آرام« پیش می‌رود. آرام دختری 
است که صدای اشیا را می‌شنود و در دنیایی 
نــاآرام، آرام بــه دنبال الگوهــا و نظام اعداد 
می‌گردد تا نظم موردنیاز اشیا را دوباره به آن‌ها 
بازگرداند. »کلاهی« هم شخصیت اصلی درس 
علوم می‌شود تا با حل معماهای طبیعت، خود 
را برای اختراع‌کردن آماده کند. »بی‌باک« در 
مجموعه‌ی گرد دنیای گرد، به مسائل اطراف 
خــود می‌نگرد و ایده‌های خــود را برای حل 
آن‌هــا در زمان درس‌پــروژه مطرح می‌کند. 
»انگشت‌دانه« سر انگشت دختری می‌شود که 
ایده‌های خود برای آشتی انسان و طبیعت را 
در قاب کارهای هنری ارائه می‌کند. »امین و 
مینا« با گفت‌وگوهای خود در مورد نیازهای 
موجود در ســبک زندگی خود و دوستانشان، 
اخــاق، احــکام و آداب زندگی را بازکشــف 
می‌کنند و ایده‌هایی برای به‌کارگیری آن‌ها دارند. 
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مهری نظریان 
آموزگار پایه‌ی پنجم، 

منطقه‌ی شهر قدس

روش تدریس مبتنی بر »ایفای نقش« سبب 
تحریک  نوین،  مهارت‌هــای  فراگیری 
خلاقیت و بهبود ارتباطات می‌شود. 
در ایــن روش تدریس، نخســت 
انتخاب  درس‌هایی  و  موضوعات 
می‌شــوند کــه بــرای نمایش 
انتخاب  از  پــس  مناســب‌اند. 
موضوع، عده‌ای آن را به‌صورت 
نمایشــی کوتاه اجرا می‌کنند 
و عــده‌ای هــم به مشــاهده 
می‌نشینند. در طی فرایند اجرا، 
فراگیرندگان بــا ایفاگران نقش و 
عملیات نمایش ارتباط عاطفی برقرار 
می‌کننــد. فراگیرندگان بــا هیجان، 
موضوع درس را دنبــال و خود را در 
می‌کنند  احســاس  نمایــش  جريان 
و چــون مجموعــه‌ی قوای حســی 
یادگیری  می‌شود،  فعال  فراگیرندگان 
ســرعت میی‌ابد. روش تدریس مبتنی 
ایفای نقش ســبب کشــف روابط  بر 
انســانی می‌شــود و فراگیرنــدگان با 
نگرش‌ها،  احساسات،  یکدیگر  همیاری 
ارزش‌هــا و راهبردهای حل مســئله را 
در میی‌ابنــد. ایــن نــوع روش تدریس 
ریشــه در ابعاد شــخصی و اجتماعی 
آموزش‌وپــرورش دارد و موجب فهم 
دقیق شخص از خود و دانش خویش، 
ایجاد پاســخ‌های اثرگذار و ســازنده، 
درگیرشــدن با مسائل به‌صورت عملی 
و امکان درک تجربه‌‌ای مردم‌ســالارانه 

می‌شود.

نکاتی پیرامون روش تدریس 
مبتنی بر ایفای نقش

ـ در ایــن مســیر، لازم اســت معلم 
در  لحظه‌به‌لحظــه  را  دانش‌آمــوزان 
جریان ایفای نقــش همراهی کند و از 
دانش‌آموزانی کمک بگیرد که به یکدیگر 

حس خوبی دارند. 
 این روش با اینکه روال نمایشگری را 
دنبال می‌کند، مبتنی بر ماجرايي مکتوب و 

ازپیش‌تعیین‌شده‌ نیست. 
 فعالیت‌هــای انجام‌شــده در این روش، 
یادگیرنــدگان را تا پای واقعیــت یا آنچه 

نمايش در كلاس

روش تدريس مبتني بر ايفاي نقش
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هست پیش می‌برد. 
 روش ایفای نقش پلی اســت بین حرف 
و عمل و جریان مناســبی است برای انواع 
دست‌ورزی، جست‌وجوگری و مهارتی‌ابی. 
ایــن روش تدریــس بــرای همــه‌ی   
دانش‌آمــوزان در هر ســطح از پیشــرفت 

تحصیلی که باشند، سودمند است. 
 ایفای نقش در این روش فقط به‌معنای 
بــه اجــرا درآوردن نقــش نیســت؛ بلکه 
تجربه‌ی رویارویی با انواع موقعیت‌هاســت. 
ایــن نقــش،  دانش‌آمــوزان در جریــان 
موقعیت‌هــا یــا ایده‌هــا و مهارت‌هایی را 

بررسی و اقدام به فهم آن می‌کنند.

نکاتی پیرامون مفهوم نقش 
 مفهوم »نقش« یکــی از مبانی نظری و 
محوری در این نوع روش تدریس است که 

باید به دانش‌آموزان آموخته شود. 
 هــر کس در برخــورد با مــردم، خود، 
موقعیت‌ها و اشــیا شیوه‌ی خاصی دارد که 
در کنار برداشــت‌هایی از خــود و دیگران، 
منظومه‌ی رفتاری خاص خود را می‌سازد. 
هــر رفتــاری که شــخص از خود نشــان 
می‌دهد، مبین نقشی است که ایفا می‌کند. 
هر نقش توالی منظم احساسات، واژگان و 

فعالیت‌هاست. 
 نقــش هر فرد منحصربه‌فــرد و متأثر از 
عواملی اســت که در طول سالیان دراز از 
طریق کسب دانش و تجربه به دست آمده 

است.

نکات قابل‌توجه در روش تدریس 
مبتنی بر ایفای نقش

۱. انتخاب یک موقعیت مناسب مسئله: 
مناســب‌ترین مســئله‌ای که در این روش 
تدریس انتخاب می‌شــود، به سن ایفاگران 
نقش، تجربه‌ی آن‌هــا، زمینه‌ی فرهنگی و 
مطلوبیــت خود موضوع بســتگی دارد. در 
انتخاب موقعیت‌ها نیز به شــأن اجتماعی 
افراد، گروه‌ها و اقلیت‌ها باید توجه شــود؛ 
مثــاً موقعیت‌های مأنوس برای دانش‌آموز 
روستایی و دانش‌آموز شهری متفاوت است 

و توجه به آن ضروری است.
 

کار،  شــروع  در  معلم:  رفتاری  نظام   .۲
انتخاب مســئله می‌کند و شــرایط  معلم 
در خصوص  را  دانش‌آمــوزان  تبادل‌نظــر 
نمایش و نقش‌ها ایجاد و بحث‌ها را هدایت 

می‌کند، اظهارنظرهــا را بر حق می‌داند و 
از پیش‌داوری خودداری می‌کند، بازیگران 
را برمی‌گزیند و در مورد فعالیت‌های لازم 
تصمیــم می‌گیــرد و تعییــن می‌کند که 
در جســت‌وجوی چه چیزهایــی باید بود. 
معلم با طرح انواع ســؤالات و تکلیف‌های 
رفتار جست‌وجوگری  پرورش  به  ارائه‌شده 

و حل مسئله مبادرت می‌ورزد.

۳. الگوهای واکنشی معلمان: در حین 
اجرای ایــن روش، معلم باید پاســخ‌ها و 
پیشــنهادهای دانش‌آموزان را که از افکار 
و احساساتشــان برمی‌آید بپذیرد، به‌نحوی 
به آن‌ها پاســخ دهــد و دانش‌آمــوزان را 
برای بررســی مســئله از جوانب متعدد 

یاری کند. سپس معلم باید با تأمل، 
تغییر و خلاصه‌ســازی پاسخ‌های 

دانش‌آموزان آگاهی و دانش و 
نگرش آنان را افزایش دهد.
بایــد  همچنیــن  معلــم 
ایــن اطمینــان ‌را بــه 
دانش‌آمــوزان بدهد که 
خودشــان می‌تواننــد، 
متفــاوت،  به‌گونــه‌ای 
بــا نقــش موردنظر به 

نقش‌آفرینی بپردازند.

منابع و شرایط اجرای 
روش تدریس ایفای نقش

 لــزوم برنامه‌ی درســی 
مبتنی بر مسئله.

 اســتفاده از فیلم و داستان 
به‌عنــوان بهترین منابــع در این 

زمینه.
 تهیه‌ی برگه‌ی کار و شــرح فعالیت‌ها 

مربوط به هر نقش.
 تهیه‌ی برگه‌ی کار برای مشاهده‌گرها.

مراحل اجرای روش تدریس 
مبتنی بر ایفای نقش

باید  بازیگــران  1. انتخــاب بازیگران: 
بتوانند متن انتخاب‌شــده را به‌خوبی حفظ 
و بیان کنند و بدون فشار روانی )استرس( 

توانایی بازیگری را داشته باشند. 

باید نقش‌ها  بازیگران  2. آماده‌سازی: به 
و ماهیــت آن‌ها را نشــان دهیــم، فضای 
نمایشی را تشــریح کنیم، متن نمایش را 

ارائــه دهیم و به اجرای آزمایشــی نمایش 
بپردازيم.

3. بیــان اهــداف بــه دانش‌آمــوزان: 
ــراي دانش‌آمــوزان اهــداف اجــرای  بايــد ب
ایــن نمایــش را بیــان کنیــم و فعالیت‌هــا 
و تکالیفــی را کــه در شــرف انجــام اســت 

نیــز توضیــح دهیــم.
 

مطابق  بايد  بازیگران  نمایش:  اجرای   .4
دســتورالعمل داده‌شــده و متن نمایش به 

ایفای نقش بپردازند.

5. طرح ســؤال: با توجه به رخدادهای 
را مطــرح می‌کنیم.  نمایــش، ســؤالاتی 
ســؤال‌ها بایــد دانش‌آمــوزان را به هدف 
نمایش که همان مبحث درســی موردنظر 

است، هدایت کنند.

بايد  تکلیــف:  تعیین  و  توضیــح   .6
توضیحاتی بر مبنای تجربه‌ی دانش‌آموزان 
از زندگی، برای بســط تجربه‌ی آن‌ها، ارائه 

و سپس تکالیفی برای آنان تعیین کنیم.
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زهره حمیدی 
آموزگار پایه‌ی سوم، منطقه‌ی 

فولادشهر اصفهان

ــوای  ــکای ه ــود و خن ــن ب ــر فروردی اواخ
بهــاری و استشــمام عطــر خــوش گل‌هــا 
و ســبزی درختــان دبســتان، شــور و 
ــکوفه‌های  ــاد ش ــی در نه ــاط مضاعف نش
ــه  ــود ک ــاده ب ــش نه ــی و دان ــاغ دانای ب
ــی  ــرژی بالای ــا ان ــار آن‌ه ــت و مه مدیری

. می‌طلبیــد
ــه  ــا را ک ــود. بچه‌ه ــح دوم ب ــگ تفری زن
مقنعه‌هــای  بــا  مدرســه  حیــاط  در 
دوم  طبقــه‌ی  پنجــره‌ی  از  سفیدشــان 
نــگاه می‌کــردی، همچــون پروانه‌هــای 
ــه  ــازه از پیل ــه ت ــد ک ــفیدی می‌نمودن س
در آمــده و از دیــدن ایــن وســعت آزادی 
ــه هــر طــرف  ــد و ب ــه وجــد آمــده بودن ب

می‌دویدنــد.
از پشــت پنجــره بــه ایــن فکــر می‌کــردم 
کــه ایــن طفلکی‌هــا چقــدر در دوران 
ایــن  از  مجــازی  و کلاس‌هــای  کرونــا 
ــد  ــادم آم ــد. ی ــه دور بودن ــوق ب شوروش
چقــدر دلتنــگ دیــدن ایــن لحظــات 
ــد؛  ــخت باش ــم س ــدر ه ــر چق ــودم. ه ب
ولــی بــاز هــم دلــم ایــن حال‌و‌هــوا و 
ــوزان را  ــال دانش‌آم ــدای قیل‌و‌‌ق ــن ص ای
می‌خواســت. بارهــا در آن ایــام وقتــی بــه 

مدرســه می‌آمــدم و ســکوت غم‌انگیــز 
ــای  ــدای دیواره ــاد بی‌ص ــا و فری کلاس‌ه
ــا روح  ــردم، گوی ــس می‌ک ــه را ح مدرس
مدرســه گریــه می‌کــرد، انــگار دلــش 
ــی  ــن دلتنگ ــن ای ــود و م ــده ب ــگ ش تن
ــردم و  ــس می‌ک ــودم ح ــام وج ــا تم را ب
ــم. آری،  ــک می‌ریخت ــی اش ــودم گاه خ
روح مــن در مدرســه حــل شــده اســت و 
دیــدن ایــن صحنه‌هــا چقــدر بــه روحــم 

ــی‌داد. ــا م ج
یــک لحظــه در دلــم خواســتم کاش 
ــا  ــود ت ــف ش ــال متوق ــن ح ــان در ای زم
نــوگلان دانــش و دانایــی ســیراب شــوند 
و تشــنگی آن روزهــا بــر طــرف شــود. بــه 
ــا  ــم: »خدای ــم گفت ــدم. در دل ــودم آم خ
شــکرت کــه آن لحظــات آخــر شــد، 

ــام!« ــردد آن ای ــی برنگ اله
و  شــد  بلنــد  کلاس  زنــگ  صــدای 
به‌ســمت  دانایــی  بــاغ  پروانه‌هــای 
ــر  ــد، ه ــدند.کمی بع ــه ش ــا روان کلاس‌ه
ــه‌ای  ــون پروان ــود، چ ــای خ ــدام در ج ک
روی گل، آرام گرفتــه بودنــد و بــا ورود 

ــتند. ــا خاس ــه پ ــم ب معل
- برپا. برجا. خانم گلم بفرما.

زنــگ فارســی بــود. پــس از مقــداری 
ــوزی   ــس واژه‌آم ــت تدری ــی، نوب روان‌خوان
ــا،  ــدم: »بچه‌ه ــاب خوان ــود. از روی کت ب
ماژیــک  بــا  و   ». یعنــی... خطرنــاک 

نوشــتم: »خطــر+ نــاک می‌شــود...«

ناگهــان شــاگردم پرنیــا را در كنــار خــودم 
ــود  دیــدم. پرنيــا همیشــه آرام و مــؤدب ب
و هیچ‌‌وقــت اعتراضــی یــا گزارشــی از 
دقیق‌تــر  بــودم.  نشــنیده  و  ندیــده  او 
نگاهــش کــردم، چشــمان درشــتش پــر از 
ــر‌ه‌ی  ــود و چه ــود. ماســک زده ب اشــک ب
معصومــش پیــدا نبــود. پرســیدم: »چیــزی 

ــزم؟«  شــده عزی
گفــت: »خانــم، تــوی حیــاط بــازی می‌کردیــم. 
ــد.  ــه ش ــک‌هایش روان ــن.« و اش ــوردم زمی خ

)تقریبــاً ده دقیقــه از کلاس گذشــته بــود.(
ــدم. از  ــت ش ــک‌هایش ناراح ــدن اش از دی
همــان روزهــاي اول معلم‌شــدنم، تحمــل 
ــا  ــتم. ب ــا را نداش ــه‌ی بچه‌ه ــدن گری دی
خــودم فکــر کــردم چطــور از همــان اول 
وقــت کــه وارد شــدم، ایــن دختــر چیــزی 
بــه مــن نگفتــه اســت؛ مثــل بقیــه‌ی 
می‌افتــاد،  اتفاقــی  تــا  کــه  بچه‌هــا 
ســریع بــه مــن گــزارش می‌دادنــد. پرنیــا 
ــزی  ــا آن لحظــه چی ــاکت نشســته و ت س
بــه مــن نگفتــه بــود. بــه هــر حــال ذهنــم 
را متوجــه پرنیــا و مظلومیــت نگاهــش 
رســید؛  ذهنــم  بــه  فکــری  ســاختم. 
ــاد  ــش را ش ــرت و دل ــد حواســش را پ بای

می‌کــردم.
بــازی  حیــاط  تــوی  »پــس  گفتــم: 

مــی‌دادی؟!« انجــام  خطرنــاک 
با گریه گفت: »خانم، گرگم به هوا.«

ــاک  ــت دردن ــای بدن ــیدم: »الان کج پرس

ربه
جـ

ت

باغ دانايي
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ــده؟« ش
صدای همهمه‌ی بچه‌ها بلند شد. 

ــم درد  ــای بدن ــه‌ ج ــم، هم ــت: »خان گف
 » . می‌کنــه

 گریه‌هایــش کمــی شــدیدتر شــد. در 
ــیدم. ــش کش آغوش

ــت درد  ــی بدن ــاک یعن ــس دردن ــه، پ - بل
داره.

پایــش را نشــان داد. کمکــش کــردم. 
لباســش را بــالا کشــیدم و زانویــش را 
ــود، دیــدم.  ــر داشــته ب کــه زخــم بــدی ب

ــدم. ــت ش ــی ناراح خیل
گفتــم: »وای پرنیــا جــان! الان ایــن زخــم 

خیلــی ســوزناک شــده.«
صــدای خنــده‌ی بچه‌هــا و تکــرار کلمــه‌ی 

ســوزناک در فضــای کلاس پیچید.
گفــت: »بلــه خانــم، خیلــی ســوز می‌زنــه.« 

لبخنــدی در کنــار گریه‌هایــش نشســت.
ــم:  ــردم و گفت ــای کلاس ک ــه بچه‌ه رو ب
ســوزناک  خیلــی  زخمــش  »بچه‌هــا، 
ــد: ــا پاســخ دادن ــی.... .« بچه‌ه شــده؛ یعن
ــاز  ــد.« ب »یعنــی زخمــی کــه ســوز می‌زن
ــان، الان  ــا ج ــردم: »پرنی ــا ک ــه پرنی رو ب
حالــت خیلــی غمنــاک شــده؟« پرنیــا بــا 
ــر لــب داشــت، ســرش را  لبخنــدی کــه ب

ــکان داد. ــه نشــانه‌ی آره ت ب
متوجــه  کــه  بچه‌هــا  وســط،  ایــن 
ــا  ــار ب ــر ب ــد، ه ــده بودن ــن ش ــور م منظ
به‌کاربــردن واژه‌ی »نــاک« در کلمــات 
کــه بــا درس موضوعیــت پیــدا کــرده بود، 
می‌خندیدنــد و بــا مــن واژه را تکــرار 

نــد. د می‌کر
پرنیــا هــم کــه خيلــي زود گریه‌هایــش بــه 
خنــده تبدیــل شــده بــود، درس را فهمیده 

و حالــش بهتــر شــده بــود.
کمــی بعــد، پرنیــا را بــا همیــار کلاس 
بــه دفتــر مدرســه فرســتادم. زخمــش 
پانســمان شــد و بــا حــال خــوب بــه کلاس 
برگشــت. مــن دلتنــگ همیــن لحظــات و 
خاطــرات خــوش و ناخــوش مدرســه بــودم.
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ماهی 
پولک‌کاغذی
فن مورداستفاده:
حجم‌سازی با کاغذ مچاله شده

فاطمه قاسمی
سرگروه آموزشي استان فارس

مهوش افروغ
معاون آموزشی مدرسه‌ي ابتدايي

مهارت‌های حرکتی برای انجام کارهای روزمره مثل پوشــیدن لباس، بستن دکمه، 
استفاده از ظرف غذا، نوشــتن و کار با قیچی بسیار مهم است. ما در زندگی روزمره 
آ‌ن‌قدر به‌راحتي از مهارت‌های حرکتی استفاده می‌کنیم که به‌خوبی درک نمی‌کنیم 
تمام فعالیت‌هایی که انجام می‌دهیم، نیاز به کسب مجموعه‌اي از مهارت‌ها و استفاده 
از عضلات خاص دارند که باعث تمرین دســت‌ورزی می‌شــوند. دست‌ورزی توانایی 
استفاده‌ي دقیق و دست‌کاری اشیا، ابزار و استفاده‌ي صحیح از انگشتان برای انجام 
کارها و وظایف محول‌شده است. قدرت انگشت یکی از مهم‌ترین توانایی‌های زیربنایی 
است که ميزان مهارت دســت‌ورزی كودك را نشان مي‌دهد. این توانایی براي حفظ 
موقعیت‌یابی مؤثر انگشت برای حرکات بسیار دقیق نياز است و بيشتر کارهای حرکتی 

ظریف )مانند نقاشی‌كردن، نوشتن، برش‌دادن( را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.
ناتواني در اين مهارت بر توانایی کودک در غذاخوردن، نوشتن مرتب، استفاده از رایانه 
و انجام کارهای مراقبت شخصی مانند لباس پوشیدن و نظافت تأثیر مي‌گذارد. علاوه 
بر آن، اين ناتوانــي می‌تواند در توانایی کودک براي نمایش ظرفیت فکری خود روی 

کاغذ تأثیر بگذارد.
مچاله‌کردن کاغذ یکی از مؤثرترین راهکار‌ها برای تقویت ماهیچه‌های دست کودک 
است. این تمرین به بهبود دستخط کودک نیز در طول زمان کمک بسیار زیادی خواهد 

کرد.
در این فعالیت هنری با اســتفاده از فن حجم‌سازی با کاغذ مچاله، علاوه بر انجام 
یک فعالیت هنری دلچســب، به تقویت انگشتان دست نیز کمک خواهیم كرد. با 

ما همراه باشید.
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مراحل ساخت 
ماهی پولک‌کاغذی
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براي انجام این فعالیت ابتدا طرح اصلی را روی مقوا یا کاغذ A4 ترسیم می‌كنيم. ما در 
اینجا تصویر یک ماهی را در نظر گرفته‌ایم.

اگر هر قسمت از کار را با یک رنگ جدا كنيم، کار جلوه‌ی زیباتری پیدا مي‌کند.

سپس با استفاده از قیچی و رنگ‌های متنوعی از کاغذ، برش‌های کاغذی کوچکي ایجاد 
و آن‌ها را با دست مچاله می‌كنيم. هرچه برش‌ها کوچک‌تر و میزان مچاله‌کردن بیشتر 

باشد، ظرافت کار شما بیشتر خواهد شد.

بعد از اتمام چسباندن کاغذهای مچاله‌شده، تصویری برجسته و 
بسیار زیبا خواهیم داشت.

حجم‌سازی زیبای شما آماده شده است.
سپس با استفاده از چســب، قطعات کوچک مچاله‌شده را روی قسمت‌های گوناگون 

تصویر مي‌چسبانيم و حجم هر قسمت را پر مي‌كنيم.
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نشریه‌ی خاک 
تجربه‌ي توليد نشريه‌اي دانش‌آموزي در راستاي ايجاد كلاسي پويا

جدید( طراحی و با كمك دانش‌آموزان آن 
را توليد كرديم. 

مهم‌ترین نکته در ایجاد نشریه‌ها انتخاب 
موضــوع و عنوان اصلی نشــریه اســت. 
چراکه هم مخاطــب و هم مجریان طرح 
کودکان ابتدایی هستند. بنابراین سادگی 
جملات، ‌شــادبودن  درک‌پذیربــودن  و 
تصویرهــا و آموزند‌ه‌بودن مطالب از نکات 
حائز اهمیت است. معیار انتخاب موضوع 
اصلی همه‌ی نشریه‌ها، برگرفته از مسائل 
‌روز ‌جامعه، مطالب‌ کتاب‌های درســی ‌و‌ 
تجربه‌های فراگیرندگان اســت. حتی ‌نام 
گروه‌های درسی نیز تحت‌تأثیر این موارد 
است )مانند نشــریه‌ی مشاغل(. شیوه‌ی 
اجرای طرح در اين ســه نشــریه‌ تقریباً 
یکسان اســت. بنابراین در اینجا نحوه‌ی 

شکل‌گیری یک نشریه را بیان می‌کنم. 
در اجراي ايــن برنامــه، در وهله‌ی اول 
باید دانش‌آموزان کلاس‌ و اعضای‌ نشریه 
‌مفهوم نشــریه را بشناسند و ‌تفاوت آن را 
با روزنامه‌دیواری بدانند. آن‌ها بايد درک 
درســتی از نشــریه و مطالب آن داشته 
باشــند تا بتوانند مخاطبــان به‌خصوص 
همسالان خود را تحت‌تأثیر قرار دهند و 
انتقال مفاهیم به‌شایستگی صورت گیرد. 
بدین‌منظور در طی دو جلســه در مورد 
پروژه، نشــریه، مفهوم آن، انواع نشریه و 
شیوه‌ی کار به‌طور ســاده صحبت کردم 
و نمونه‌کار بچه‌ها‌ی قبلی را نشــان دادم. 
ســپس از دانش‌آموزان کلاس دعوت به 
همــکاری کردم. اســتقبال بچه‌ها خوب 
بــود. از ابتدای ســال ‌تحصیلی توانایی و 
استعداد دانش‌آموزان را رصد می‌كردم و 
بر اساس شناخت حاصل‌شده، گروه‌های 
اصلی نشــریه را مشــخص كــردم. این 
گروه‌ها عبارت بودند از: طراحان، شورای 
نویسندگان، سردبیر، مدیرمسئول نشریه 
و مدیر اجرایی. بدین‌ترتیب شناسنامه‌ی 
كار مشخص شــد. نقش هر کدام از این 
افراد توضیح داده شد تا بچه‌ها بدانند چه 

کنند و چه انتظاری مدنظر است.
در مرحله‌ی بعد عنوان و موضوع نشــریه 
)خاک( انتخاب شد. پس از مشخص‌شدن 
موضوع نشریه، با همفكري بچه‌ها مباحث 
مرتبط با موضوع خاک را مشخص کردیم:

کســب آگاهی به آن‌ها از مهم‌ترین این 
اهداف اســت. در این طرح، همچنین به 
مقوله‌ها‌ی چگونه نوشتن، نحوه‌ی تحقیق 
صحیح و تولید محتوای متنی ســاده و 
اثر‌گذار نیز توجه شده است. تقویت‌ کار 
گروهی و گفتمان علمــی نیز از اهداف 

دیگر‌ طرح است.
نخستین بار ‌جرقه‌ی ذهنی طرح نشریه‌ی 
دانش‌آموزی، در ســال 1396، هنگامی 
زده شد که در شهرستان بهارستان )۱( 
آموزگار بودم‌. اولین ‌نشــریه‌ی کلاس‌ ما 
‌تحت‌عنوان نشــریه‌ی آب طراحی و به 
سرانجام ‌رسید. سال بعد نشریه‌ی مشاغل 

با دانش‌آموزان جدید شکل گرفت.
با شیوع بیماری کرونا وقفه‌ای در آموزش 
حضوری مدرسه‌ رخ داد و امکان ادامه‌ی 
پروژه‌ی دانش‌آموزی ‌)نشــریه‌‌ی جدید( 
نبــود تا اینکه‌‌ در ســال تحصیلی‌اي که 
گذشت، سومین نشریه را با نام نشریه‌ی 
خاک در شهرستان شهریار )محل خدمت 

فاطمه عزیزی، آموزگار پایه‌ی پنجم ابتدایی 
شهرستان شهریار

یکی از دغدغه‌های هــر آموزگاری‌ ایجاد 
انگیزه و شوق یادگیری در دانش‌آموزان با 
هر توانمندی است تا کلاسی پویا و شاداب 
داشته باشد. به همین منظور، هر معلم هر 
سال تلاش مي‌كند بنا به وضعیت کلاس، 
ایده‌ای خــاق و جدید‌ مطرح كند. طرح 
علمی‌فرهنگی نشریه‌ی دانش‌آموزی برای 
پایه‌ی‌ ابتدایی از جمله‌ی این طرح‌هاست. 
اجرای ایــن طرح ‌در مناطــق محرومی 
که خدمت کردم کار جدیدی محســوب 
می‌شــد. بچه‌ها در ایــن زمینه تجربه‌ای 
نداشتند و بیشتر با روزنامه‌دیواری ‌ساده 
‌مطالبشان را ارائه می‌کردند. در اجرای‌ این 
پروژه، اهدافی مدنظر بوده اســت که در 
طول این نوشتار به آن اشاره خواهد شد. 
تقویت اعتماد‌به‌نفس دانش‌آموزان و توجه 
به مســائل روز جامعه و فرهنگ ایرانی و 

ربه
جـ

ت
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خاک چیست؟ انواع خاک در جهان و ایران، 
خاک در قرآن، حدیث و ســخن بزرگان، 
ضرب‌المثل، شعر در مورد خاک، اهمیت 
خاک بر زندگی موجودات و انسان، تأثیر 
خاک بر روان و جســم کودکان، طراحی 
جدول کلمات )این مورد یکی از تکالیف 
کلاســی بود(، عکس و نقاشی با موضوع 
خاک و... . قرار شد همه‌ بنا به توانایی خود 
تحقیق کنند و مطالبشــان را به کلاس 
ارائــه دهند و هنگامی کــه تمام مطالب 
گردآوری شــد، آن مطالب در شــورای 
نویسندگان بررسی شود تا ضمن اصلاح 
و رفع اشــکالات، متنی ساده و قابل‌درک 
برای کودک ابتدایی آماده و در عین حال 
جنبه‌ی علمــی و امانت‌داری مطالب نیز 
حفظ شود. در این حین، چارچوب و اندازه‌ 
و تعداد صفحات نشریه و ترتیب مطالب 
نیز تعیین شد. کار روی نشریه تقریباً دو 
ماه و اندی بــه طول انجامید. جمع‌آوری 
اطلاعات و کار گروهی در مدرسه زمان‌بر 
است. بچه‌های گروه در ساعت‌های هنر در 
نمازخانه مشغول به کار می‌شدند. دیدن 
جدیت، نشاط و استعداد بچه‌ها زیباست 
و جای سپاســگزاری دارد. در حين انجام 
كارها، گفت‌وگوهای لازم انجام می‌شد و 
در صورت نیاز بچه‌ها از راهنمایی آموزگار 
بهره می‌بردند. در نهایت نویسنده‌ی اول 
را در صفحات  متن‌های ‌دسته‌بندی‌شده 
و چارچوب موردنظر می‌نوشت. طراحان 
و تصویرگران نیز نقاشــی و رنگ‌آمیزی 

متناســب با عنوان‌ها را انجام می‌دادند. 
همان‌طور که می‌دانید یادگیری با انجام 
کار، در قالب یک تیم، به دانش‌آموز کمک 
می‌کند تا انواع مهارت‌های اجتماعی مانند 
صبر، همدلی، احترام به یکدیگر، ارتباط و 

سازش و تحمل را در خود تقویت کند.
 بالاخره با همكاري بچه‌ها نشــریه شکل 
گرفت و بــه دنیای آن‌ها پا گذاشــت. 
موضــوع به اطــاع مدیریت دبســتان 
رســید. ایشــان اســتقبال و بــه تمام 
دانش‌آموزان کلاس جوایزی اهدا كردند. 
نشــریه‌ی خاک نیز در گروه مدرســه و 
گروه مدیران قرار داده شد. خوشبختانه 
بازخوردها خــوب و درخورتوجه بوده و 
بیشــتر اهداف موردنظر حاصل شــده 
است، از جمله شکل‌گیری نگاه دقیق‌تر 
و احترام‌آمیز دانش‌آمــوزان به مقوله‌ی 
خاک از جنبه‌‌های اقتصادی، کشاورزی 
و محیط‌زیســت و همچنیــن آگاهــی 
از معــادن و صنعت و... ‌. بازســازی یک 
ســانتی‌متر خاک زمان طولانی دو قرن 
را بــه دنبال دارد. پس چــه بهتر که از 

راه‌های صحیح مراقبش باشیم.
تقویت احساسات و عرق ملی به »خاک 
وطن« و دســتی‌افتن بــه این مهم که 
وجــود »ایران« از ابعاد مهم هویت ملی 
ماســت و حفاظت از آن به هر شــکل 
ممکــن )علمــی، فرهنگــی اقتصادی، 
سیاســی و نظامــی( اهمیــت ویژه‌ای 
دارد، از دیگر اهــداف این پروژه بودند. 

در راســتای این اهداف مهم نام یکی از 
گروه‌ها »خاک وطن« نام‌گذاری شــد و 
و قطعه‌فیلم‌های‌  دانش‌آموزان مطالــب 
ارزشــمندی در این بــاره تهیه کردند. 
بــا انجــام ایــن طــرح، دانش‌آموزان 
متوجه شــدند یک نشــریه نســبت به 
روزنامه‌دیواری محتواي دقیق‌تر و اندازه 
ادامه‌ی  و شــکل متفاوت‌تری دارد. در 
روند کار، نســخه‌ای از نشریه به اداره‌ی 
آموزش‌و‌پــرورش منطقــه‌ی شــهریار 
ارسال شــد و حال در پایان سفر خود، 
پس از طی رشــد و بالندگی، به مجله‌ی 
وزین »رشــد« راه یافته است تا ضمن 
به‌اشتراك‌گذاشتن تجربه‌هاي اين پروژه، 
از تجربه‌ي همكاران محترم نيز استفاده 

كنيم.

قسمتی از شعر مقاله
با مضمون خاک

خاک‌بازي، دوست دارم
که با آن گلِ بسازم
می‌خواهم که با گلِ

خانه‌ای خوشگل بسازم
خاک چیز خوبی است

می‌شود گل توی آن کاشت
کوچه‌های شهر ما، کاش

خانه‌های بیشتری داشت
شهر ما با این شلوغی
بوده یک روزی بیابان

خاک‌هایش رفته حالا
زیر خانه یا بیابان
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  خانم فائزه تاجی‌کراد
 آموزگار پايه‌ي پنجم و ششم ابتدايي، ورامين

اشاره
معلميي كي از بهترین شــغل‌ها در جهان 
است؛ اگرچه سخت و پر از فشارهای روانی 
باشد. ممکن است شما همیشه برای همه‌ی 
دانش‌آموزانتان محبوب نباشــید و حتی 
شاید در روزهای اول حضورتان در کلاس، 
دانش‌آموزان با خود فکر کنند که شما دشمن 
آن‌ها هستید. کمی زمان می‌برد تا آن‌ها شما 
را در قالب دوست بپذیرند و دوست‌تان داشته 
باشند و برای بقیه‌ی زندگی خود در خاطر 
بسپارند. معلم خوب بودن مثل قهرمان زندگی 
بچه‌ها بودن است. وقتی که شما به آن‌ها درس 
می‌دهید، فشار کاری واقعاً بالاست و ممکن 
است گاهی از شــما سوء‌استفاده شود؛ اما 
دلایل زیادی نيز وجود دارد كه ثابت مي‌كند 

شغل معلمي شگفت‌انگيز است. 

ربه
جـ

ت
۱. یک معلم همیشه در ارتباط با بچه‌هاست و 
همین موضوع باعث می‌شود که وی در زندگی 
خود احساس جوانی ‌کند و سبک زندگی خود 
را به‌روز نگه دارد. ســبک زندگی شــما برای 
برقراری ارتباط خوب با ديگران اهمیت دارد. 
هنگامی که با جوانان زمان می‌گذرانید، جوان 

می‌مانید و خوش‌حال می‌شوید.
۲. معلم‌بــودن مانند رهبری‌کردن اســت. 
شــما می‌توانید تغییرات خوبی در زندگی 
دانش‌آموزانتــان ایجاد و زندگــی را برای 
آن‌ها بهتر کنید؛ البته شاید این تأثیر برای 
شما واضح نباشد. بســیاری از کودکان در 
کلاس به شما علاقه دارند و هنگامی که به 
آن‌ها توصیــه‌ای می‌کنید، آن‌ها به حرفتان 
گوش می‌دهند. همین توصیه‌ها می‌تواند به 
آن‌هــا کمک کند تا به هدف خود برســند. 
هنگامــی که شــاگردانتان در زندگی خود 
موفق می‌شوند، به فرزندان خود نیز آموزش 
خواهند داد و این‌گونه چرخه‌ی تأثیرگذاری 

شما ادامه خواهد داشت.
۳. یک معلم‌ همیشــه در حــال یادگیری 
اســت؛ زیرا باید مهارت‌های جدیدی مثل 
آرام و ســاکت‌کردن بچه‌هــا، پایان‌دادن به 
دعوا، آشــنایی با هنرها و صنایع دســتی، 
مشــاوره و... را یاد بگیرد. بنابراین شــمای 
معلم از این طریق مهارت‌های زیادی را یاد 
خواهید گرفت و می‌توانیــد والدین خوبی 

برای فرزندان خود باشید.
4 . یک معلم به‌ندرت حوصله‌اش سر می‌رود؛ 
زیرا روزهای مشابهی ندارد. از آنجا که معلم‌ها 
ماجراهای متنوعی را هر روز خواهند داشت، 

هر روز برایشان روز جدیدی است. 
5. یک معلــم می‌تواند رابطــه‌ی خوبی با 
دانش‌آموزان خود داشته باشد و این همکاری 
خوب باعث می‌شود که شخصیت او تبدیل 
به شخصیت یک قهرمان برای دانش‌آموزان 
بشــود. این‌گونه یک معلم تبدیل به الگو و 
قهرمان می‌شــود. اگر دانش‌آموزان از معلم 

و اما معلمي ...
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خود خوششــان بیاید، آن‌هــا به‌عنوان یک 
الگو به او نگاه خواهنــد کرد و کاری را که 
او انجام می‌دهد، انجــام می‌دهند. بنابراین 
هر معلم باید در رفتارش بسیار دقیق باشد؛ 
زیرا دانش‌آمــوزان از او تقلید خواهند کرد. 
بعضی از آن‌ها حتــی تصمیم می‌گیرند که 

در آینده معلم شوند.
6. همان‌طور که معلم به شاگردانش تدریس 
می‌کند، آن‌هــا نیز به معلمشــان آموزش 
خواهند داد. کودکان معصوم هســتند و به 
ما بزرگ‌ترها آمــوزش می‌دهند که چگونه 

پاک باشیم.
۷. از آنجــا که یک معلم هــر روز با بچه‌ها 
سروکار دارد، زندگی شادی را تجربه‌ خواهد 
کرد. زندگی‌ای آکنــده از خنده و خاطرات 

شیرین با بچه‌ها بودن. 
۸. زندگــی اکثــر معلم‌هــا از قدردانــی و 
والدینشــان  و  سپاســگزاری دانش‌آموزان 
پر شــده است و این بســیار باارزش است. 
آن‌هــا هر روز و همیشــه  از معلم تشــکر 
می‌کنند و کارت‌ها و هدیه‌هایی برای تشکر 

می‌فرستند. 
10. یک معلم می‌تواند بهترین دوســتان را 
به‌دلیل وجه مشترک  باشد. معلم‌ها  داشته 
»علاقــه به تدریــس« می‌تواننــد بهترین 

دوستان  برای یکدیگر باشند. 
۱۱. تماشای رفتار کودکان در برابر یکدیگر، 
قلب معلــم را گرم می‌کند. ســر و صداها، 
شــلوغی‌ها، هیجان‌هــا و خنده‌هــا باعث 
می‌شــود زندگی معلم پر از شــور و نشاط 
باشد. این سبك زندگي بسیار جالب خواهد 

بود.
۱۲. معلمی نیاز مداوم هر جامعه‌ای اســت. 
معلمــان می‌توانند نظام آموزشــی را بهتر 
کننــد و  در آن تأثیــرات مثبتی به وجود 
آورند. با بهبود کیفیت نظام آموزشی، معلم 
بازخوردهای خوبی در زندگی خود دریافت 

خواهد کرد.
15. بــرای یک معلم‌  این امکان وجود دارد 
که دنیا را جــای بهتری برای زندگی‌کردن 
کند و نسل بعدی را یاری برساند که بهتر از 

قبل شکل بگیرند.
16. معلم‌بودن به معنای داشــتن احترامی 
همیشگی است. شاید برخی از مردم معلمی 
را نادیــده بگیرند یا به معلــم بی‌احترامی 
کنند؛ اما دانش‌آموزان و والدین آن‌ها و اكثر 
افراد جامعه همیشه به معلم احترام خواهند 

گذاشت.
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   مریم رسولی
مدیر مدرسه‌ی ابتدایی 

پسرانه‌ی شهید چمران، 
ناحیه‌ی 2، شهر ری

۱۸ آذر 1394 بود؛ روز تولد مادرم. هر سال 
در چنین روزی بابا بــا هدیه و گل به خانه 
مي‌آمد و به مامان تبریک مي‌‌گفت؛ اما در آن 
سال بابا سوریه بود و وظیفه‌ی من سنگین‌تر 
شــده بود؛ چون باید جای خالــی بابا را پر 
مي‌‌کردم. با اجازه‌ي مادرم روز قبل همراه خاله 
به بازار رفته و هدیه‌ی کوچکی برای او خریده 
بودم. صبح زود هدیه‌به‌دست کنار رختخواب 
مامان نشسته و منتظر بودم تا از خواب بیدار 
شود. همین که او کمی چشمانش را باز کرد 
و با دست روی فرش مي‌‌کشید تا گوشی‌اش 
را پیدا کند و ســاعت را ببیند، بغلش کردم. 
او را بوســیدم و گفتم: »مامان‌جون، تولدت 
مبــارک!« مامان هم مــرا محکم بغل کرد، 
بوسید و گفت: »ممنون گلم!« بعد هدیه را 
به او دادم. مامان گفت: »صباجان، راضی به 
زحمت نبــودم.« او هدیه را گرفت و باز کرد. 
مامان با مهربانی گفت: »چه روسری قشنگی!« 
روسری را سر کرد، جلوی آینه رفت و گفت: 
»ممنون عزیزم!« از اینکه باعث خوش‌حالی 
او شــده بودم، احســاس رضایت مي‌‌کردم؛ 
اما شــاید هیچ چیز به‌اندازه‌ی تماس بابا و 
اطمینان از ســامتی او مامان را خوش‌حال 
نمی‌کرد. آن روز او دوست داشت، بابا با تماس 
زودهنگام خود باعث غافلگیری‌اش شــود و 
روز تولدش را به او تبریک بگوید. بابا هر روز 
حدود ساعت ۱۱ صبح تماس مي‌‌گرفت. بعد 
از آن مامان دســت مرا مي‌گرفت و با هم به 
سمت مدرســه راه می‌افتادیم. )مامان معلم 
بود و من دانش‌آموز او بودم.( ساعت 11:15 
شــد، اما بابا هنوز تماس نگرفته بود. مامان 
یک لحظه به عقربه‌های ســاعت و لحظه‌ای 
دیگر به گوشــی تلفن نگاه مي‌کرد. عقربه‌ي 
دقیقه‌شمار و ثانیه‌شمار انگار دنبال هم کرده 
بودند و با سرعت حرکت مي‌‌کردند. اگر دیرتر 
راه مي‌افتادیم با تأخیر به مدرسه مي‌‌رسیدیم؛ 
امــا مامان منتظر صدای زنــگ تلفن بود و 

تلفن هم در سکوت کامل. مامان دست مرا مأموریت
گرفت و با نگرانی در حالی‌که تا لحظه‌ي آخر 
گوشــی تلفن را نگاه مي‌‌کرد از خانه خارج 
شدیم. از جلوی در کمی با مکث حرکت کرد 
و به‌آرامی کلید را در قفل چرخاند. همچنان 
منتظر بود تا شاید تلفن زنگ بخورد؛ اما نه، 
فایده‌ای نداشت. به او گفتم: »مامان، بیا برویم، 
حتماً با تلفن همراهت تماس مي‌گیرد.« اما 
مي‌‌دانستم در ذهن مامان چه مي‌‌گذرد. او فکر 
مي‌کرد تماس با تلفن همراه احتمال کمی 
دارد. )در آن زمان بابا به‌راحتی نمی‌توانست با 
تلفن همراه تماس بگیرد و اغلب با تلفن ثابت 
زنگ مي‌‌زد.(  با وجود این، او تلفن همراهش 
را از کیف درآورد و محکم در دســت گرفت. 
کاملًا حس مي‌کردم که گوشــی را از شدت 
نگرانی در دست مي‌‌فشارد. در حال حرکت 
به سمت مدرسه بودیم و داشتیم از خیابان 
عبور مي‌کردیم؛ امــا به‌خاطر به‌هم‌ريختن 
ذهن مامان، نزدیک بود تصادف کنيم. ساعت 
12:30 به مدرسه رسیدیم. نگرانی در چهره‌ي 
مامان موج مي‌‌زد. او به ســمت دفتر مدرسه 
رفت. من جلوی در دفتر ایستادم تا او بیاید. او 

همیشه با لبخند به دفتر مدرسه وارد مي‌‌شد 
و با همه احوالپرسی مي‌‌کرد؛ اما آن روز حال 
خوشي نداشت، فکر کنم برای اینکه کسی 
متوجه حال بد او نشــود با لبخندی از ســر 
اجبار وارد دفتر شد. سریع دفتر حضوروغیاب 
را امضا زد و با هم به ســمت کلاس رفتیم. 
ساعت ۱ شد. اضطراب مامان لحظه‌به‌لحظه 
بیشتر و بیشتر مي‌شــد. حالا این نگرانی به 
من هم منتقل شده بود. آخر، بابا آدم بدقولی 
نبود. حتماً برای او مشــکلی پیش آمده بود. 
انتظار سخت است، به‌ویژه انتظار برای کسی 
کــه در محل جنگ قــرار دارد و هر لحظه 
ممکن اســت خطــر او را تهدید کند. دیگر 
کلاس شروع شده بود. من پشت ميز نشستم. 
دانش‌آموزان یکیی‌کی وارد کلاس مي‌‌شدند 
و سلام مي‌‌كردند. مامان که آن‌قدر همیشه 
به همه‌ي بچه‌ها در مورد جواب ســام‌دادن 

تأکید مي‌‌کــرد، حالا چند تا در ميان جواب 
سلام بچه‌ها را مي‌داد. با شناختی که از مادر 
داشتم، مي‌دانستم که الان کلی از اتفاقات بد 
را از ذهن خود عبور مي‌دهد؛ شــاید اتفاقی 
برایش افتاده! شاید زخمی شده! شاید اسیر 
شده! شــاید... و هزاران شاید دیگر. چشم از 
چهره‌ي نگران مادر بر نمی‌داشتم که ناگهان 
دیدم اشک از گوشه‌ي چشمانش سرازیر شده 
اســت. با اشاره خواستم به او بگویم که گریه 
نکن؛ اما انگار اصلًا مرا نمی‌دید. خوشبختانه 
قبل از اینکه توجه بچه‌ها به او جلب شود، با 
انگشت اشــاره اشک جاری‌شده را پاک کرد. 
بعد رو کرد به محدثه که از شاگردان زرنگ 
کلاس بود و گفت: »دخترم، بیا پای تخته و 
تمرینات ریاضی را حل کن.« مي‌‌دانستم او 
آن‌قدر حالش بد است که توان تدریس ندارد. 
مامان گوشی را برداشت و با شوهرخاله‌ام که 
همکار بابا هم بود، تماس گرفت و با صدای 
لرزان گفت: »علی آقا، مي‌توانيد یک خبر از 
محمد بگیرید، نگرانش هستم.« او هم گفت: 
»چشم.« نیم ساعتی گذشت و از شوهرخاله‌ام 
هم خبری نشد. مامان دوباره تماس گرفت 
و گفت: »ببخشید دوباره تماس گرفتم، چي 
شد؟ تونستید با او تماس بگیرید؟« او گفت: 
»خیر، پیگیر هستم.« خلاصه شوهرخاله‌ام 
هم مرتب با افراد متعدد و حتی با ســوریه 
تماس گرفته بــود که خبری از او بگیرد، اما 
موفق نشده بود خبری به دست بیاورد. زنگ 
تفریح زده شــد و بچه‌ها با هیاهوی زیاد از 
کلاس خارج شدند. من برای دلداری به مامان 
در کلاس ماندم. او سرش را روی ميز گذاشته 
بود. وقتی سرش را بلند کرد، تمام صورت و 
بخشــی از مقنعه‌اش خیس شده بود. مدیر 
مدرســه که متوجه حال بد مامان شده بود، 
پیش او آمد و گفت‌: »خانم، چیزی شــده؟« 
مامان گفت: »چطور؟« او گفت: »احســاس 
مي‌‌کنم حالت خوب نیســت.« اما بابا به من 
و مامان سفارش کرده بود کسی نباید بداند 
که من مدافع حرم هستم. مامان به چشمان 
مدیر مدرسه نگاه کرد و با وجود اینکه از دروغ 
بیزار اســت، از روي اجبار گفت: »نه، چيزي 
نشده، حالم خوب اســت.« ساعت ۳ مامان 
برای بار سوم با شوهرخاله‌ام تماس گرفت تا 
شاید خبری از بابا بگيرد؛ اما او که نتوانسته 
بــود خبری از بابا به دســت بیاورد و جوابی 
نداشت که به مامان بدهد، دیگر تماس‌های 
او را جواب نمــی‌داد. بالاخره بعد از چند بار 
تماس، شوهرخاله‌ام جواب داد و گفت: »یکی 

آن روزمامان دوست داشت، 
بابا با تماس زودهنگام خود 

باعث غافلگیری‌اش شود و روز 
تولدش را به او تبرکی بگوید 
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از دوستانش گفته صبح او را دیده‌ام، سلامت 
است.« اما نه، مامان نمی‌توانست بپذیرد. او 
گفت: »باید خودم صدایش را بشنوم تا خیالم 
راحت شود. لطفاً بگویید هر طور شده با من 
تماس بگیرد.« مامان گوشی را از دستش جدا 
نمی‌کرد، تا شاید از او خبری شود. ساعت 4 
شد. 5 ساعت در انتظار تماس بودیم. ناگهان 
صدای زنگ گوشی مامان به صدا درآمد. تلفن 
از سوریه بود. مامان سریع جواب داد. مردی 
پشت خط بود و گفت : »خانم م. ر؟« مامان با 
نگرانی گفت: »بله، بفرمایید.« مردی که پشت 
خط بود، گفت: »با همسرتان صحبت کنید.« 
صدای بابا بود. مامان داشت بال در مي‌‌آورد؛ 
اما آن‌قدر غم و شــادی با هم ترکیب شده 
بود که انگار چیزی راه گلوی مامان را بسته 
بود. مامان که آن‌قدر منتظر تماس بابا بود، 
حالا نمی‌توانست خوب حرف بزند. با زحمت 
گفت: »سلام.« بغض راه گلویش را بسته بود. 
با ناراحتي گفت: »فقط مي‌‌خواستم صدایت را 
بشنوم، حالم خوب نیست. شب تماس بگیر.« 
تلفن قطع شد، بدون آنکه بابا با من صحبت 
کند. اما همین که مامان آرام گرفته بود و بابا 
ســامت بود، برایم کافی بود. ساعت ۸ شب 
بود، بابا تماس گرفت، من گوشی را برداشتم 
و گفتم: »سلام بابا. چرا صبح تماس نگرفتی؟ 
من و مامان را خیلی نگران کردی. مامان یک 
عالمه گریه کرد.« بابا گفت: »خب، مگر نگفته 
بودم مواظب مامان بــاش، باید دلداری‌اش 
مي‌‌دادی.« گفتــم: »آخر یکی بايد خودم را 
دلداری مي‌‌داد.« بابا خندید و گفت: »ای بابا! 
من را ببین زنم را به چه کسی سپرده‌ام. حالا 
گوشی را بده مامان، خودم دلداری‌اش بدهم.« 
مامان همین که گوشی را گرفت، شروع کرد 
به گله‌کردن. حق هم داشت، او انتظار نداشت 
روز تولدش چنین روز سختی برایش باشد. 
اما بابا برای اینکه ناراحتی مامان را کم کند، 
با مهربانی همیشــگی معذرت‌خواهی ‌‌کرد 
و ‌‌گفت: »خانم به لطف شــما کل همکاران 
متوجه شدند که من چند ساعت دیرتر تماس 
گرفته‌ام.« مامان پرســید: »کجا بودی؟ چرا 
مثل هر روز ساعت ۱۱ تماس نگرفتی؟« بابا 
جواب داد: »از دیشب مأموریت بودم، تلفنی 
که بتوان با خارج از کشور تماس گرفت، در 
اختیارم نبود. همــکاران موقعی که متوجه 
نگرانی شما شدند، به من خبر دادند و با یک 
تماس کنفرانسی شــرایط ارتباط با شما را 
فراهم کردند.« بعد بابا دوباره خندید و گفت: 

»خانم، راستی تولدت مبارک!«1
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همراه با رشد
بررسي مجلات رشدکودک، نوآموز و دانش‌آموز

محمدرضا       رشیدی

خلاصــه‌ای از قصه‌درس‌ها به همــراه مفاهیمی که از 
کتاب‌های درسی برای این قصه‌ها انتخاب شده و همچنین 
بخش‌هایی از مجله که در قصه‌درس‌هاي شماره‌ی دی‌ماه 

آمده است، به این شرح است:

مجله‌ی رشد کودک
خلاصه‌ی قصــه‌درس: در ایــن قصــه امیرمحمد با 
دوستانش در کلاس جشنی را برای پذيرایی از مادرانشان 
تدارک می‌بینند و در روز مادر به بهترین دوست‌داشتنی 
دنیا )مادر( گل ســنگی هدیه می‌دهند. گل‌های سنگی 
که خودشان به کمک معلم مهربانشان در کلاس درست 

کرده‌اند.

مفاهیمی که از کتاب‌های درسی
انتخاب شده است:

 ریاضی پایه‌ی اول، عدد مجموعه، شمارش و تناظر.
 علوم تجربی پایه‌ی اول، تفاوت شکل و رنگ سنگ‌ها.

بخش‌هایی از مجله که داخل قصه‌درس آمده است: 
 کاردستی: نقاشی روی سنگ.
 کاردستی: ساخت گل کاغذی.

مجله‌ی رشد نوآموز
خلاصه‌ي قصه‌درس: روز مادر نزدیک است. پیمان 

بــه پونه کمک می‌کند تــا پول‌هایش را بشــمارد. پونه 
می‌خواهد برای روز مادر کیفی بخرد که داخلش شــانه و 
آینه و گل سر دارد. پیمان که پول ندارد تصمیم می‌گیرد، 
به‌عنوان هدیه، درســش را بهتر بخواند. روز مادر به‌سبب 
آلودگــی هوا پونه نمی‌تواند برای خرید بیرون برود؛ اما پدر 

فکر همه‌جا را کرده است... .

مفاهیمی که از کتاب‌های درسی انتخاب شده است:
 ریاضی دوم، آشنایی با پول و شمارش آن.

 ریاضی دوم، تقریب اعداد.
 علوم تجربی دوم، هوای سالم.

 فارسی سوم، درس دهم، یار مهربان.
 ریاضی سوم، ضرب و تقسیم.

 ریاضی سوم، تقریب اعداد.
 علوم تجربی سوم، آینه‌ها.

بخش‌هایی از مجله که داخل قصه‌درس‌ آمده است: 
 کاردستی: ساخت هدیه روز مادر.

 آشپزی: پخت شیرینی.
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مجله‌ی رشد دانش‌آموز
خلاصه‌ی قصه‌درس: باز هم حلما و صدرا وارد داستان‌هایی 
عجیب و غریب می‌شــوند و این بار در سه داستان با نام‌های 
»چرا برای هر خانه یک قطب‌نما لازم اســت؟« »موزه‌ای در 
صندوقچــه‌ی مادربزرگ طیبه!« و »حلمــا و صدرا کارآگاه 

می‌شوند!« نقش‌آفرینی می‌کنند.

مفاهیمی که از کتاب‌های درسی انتخاب شده است:
  علوم تجربی چهارم، قطب‌نما.

  مطالعات اجتماعی چهارم، تاریخ‌شناسی و باستان‌شناسی.
  هدیه‌های آسمان پنجم، بدگمانی.

بخش‌هایی از مجله که داخل قصه‌درس آمده است: 
 کاردستی: ساخت هدیه.

 آشپزی: پخت کیک.
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 محسن عاشوری، راهبر آموزشی و تربیتی، استان  
  سمنان ، شهرستان آرادان

راضيه نصيري، آموزگار پايه‌ي سوم ابتدايي

یادگیری فرایندی پویا و پیچیده اســت که از گذشــته 
تاکنون همواره انسان‌ها به آن توجه داشته‌اند. با توسعه‌ی 
فناوری‌ها و علوم شــناختی، روش‌هــای گوناگونی برای 
بهبود این فرایند ارائه شــده اســت. یکی از این روش‌ها، 
بازی‌وارسازی مفاهیم درسی است که اخـــیراً به‌عنوان 
رویکـــردی نوین در حوزه‌ی آموزش و یادگیری مطرح 
شده اســت. در این مقاله، به تبیین چیستی و چگونگی 
بازی‌وارسازی مفاهیم درسی پرداخته‌ایم و نقش آن را در 

بهبود فرایند یادگیری بررسی کرده‌ایم.

 بازی‌وارسازی مفاهیم درسی به معنای استفاده از اصول و 
عناصر بازی‌سازی در طراحی و اجرای فعالیت‌های آموزشی 
است. در این روش، مفاهیم درسـی از طریق انجام بازی‌ها و 
چالش‌های متعدد به دانش‌آموزان آمـوزش داده می‌شوند. از 
ویژگی‌های بازی‌وارسازی مفاهیم درسی به شکل استاندارد 
می‌توان به تعامل فــــعال دانش‌آموزان، ایجاد مـــحیط 

یادگیری جذاب و تشویق به تفکر خـلاقانه اشاره کرد.

۱. عناصر بازی: بازی‌ورزی آموزشــی یا بازی‌وارسازی 
مفاهیم آموزشی از عناصـــــر گوناگون بازی استفاده 
می‌کند؛ عناصري مانند مسابقات، جورچین‌‌ها، معماها، 
نقش‌آفرینی‌هــا و محیــط و جلوه‌های واقع‌گــرا. این 
عناصـــــر بازی باعث تشویق دانش‌آموزان به شرکت 
فعال در فرایند یادگیری می‌شوند. به‌اختصار به توضیح 

برخی از آن‌ها می‌پردازیم:

 الف( مســابقات و چالش‌ها: ایجاد مســابقات و 
چالش‌ها، در فراینــد آموزش، به دانش‌آمــوزان انگیزه 
می‌دهد تا درحل مســائل به رقابت بپردازند. این عنصر 
تشویق می‌کند تا دانش‌آموزان به تعامل فعال روی بیاورند.

 ب( جورچین‌ها و معماها: استفاده از جورچین‌‌ها و 
معماها به دانش‌آموزان کمک می‌کند تا با تفکر منطقی 
و خلاقانه مشکلات را حل کنند. این عنصر باعث تقویت 

مهارت‌های تفکری و تحلیلی می‌شود.

 ج( نقش‌آفرینی: وقتــي دانش‌آموزان در نقش‌های 
گوناگون قرار می‌گیرند و تجربه‌ای از دیدگاه‌های متعدد 
به دســت می‌آورند، توانایــی درک عمیق‌تر مفاهیم و 

قضاوت‌های متنوع را پيدا می‌کنند.

 د( محیط و جلوه‌های واقع‌گرا: ایجاد محیط‌های 
واقع‌گرا باعث می‌شــود دانش‌آموزان در فرایند آموزش 
فعال‌تر باشند. مـحیط‌های واقع‌گرا و تعاملی اطلاعات را 

به یادگیری عـمیق‌تر و مفهومی‌تر تبدیل می‌کنند.

  مفاهیم اصلی مندرج در روکیرد بازی‌وارسازی
 

  تعریف اصطلاح بازی‌وارسازی مفاهیم درسی
 

بازی‌تدريس
بازي وارسازي مفاهيم درسي
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۲. تعامل فعال: در بازی‌وارســازی مفاهیم آموزشی 
بایــد دانش‌آموزان به‌طور فعــال در فرایند یادگیری 
شــرکت ‌کنند. آن‌ها در طول بازی‌ها و چالش‌ها، باید 
تصمیم‌های متعددی بگیرند، مســائل را حل کنند و 
به تفکر انتقادی خود اجــــازه دهند تا پاســـخ‌های 
خلاقانه‌تری ارائه دهد. عنصر تعامل به معنای فعالیت 
و تبادل اطلاعات بین دانش‌آموزان و مــــــحتوای 
آموزشــی اســت. تعامل در بازی‌وارســازی مفاهیم 

آموزشی به چند شکل می‌تواند اتفاق بیفتد:

 الـف( تعامل با محتـوا: دانش‌آمـوزان در فرایند 
یادگیـری بـا تفاوت‌هـا و جنبه‌هـای متعـدد مفاهیم 
درسـی تعامـل دارنـد. ایـن تعامـل مطالعه، تفسـیر، 
پرسـش و پاسـخ و تبادل‌نظـر دربـاره‌ی مفاهیـم را 

شـامل می‌شـود.

با ‌دانش‌آمــوزان دیگر: در روش   ب( تعامل 
بازی‌وارســازی، تعامــات گروهی و همــکاری بین 
دانش‌آمــوزان تـــــرویج میی‌ابد. آن‌هــا برای حل 
مسائل، ارائه‌ی راه‌حل‌ها و به‌اشتراک‌گذاشتن ایده‌ها 

با یکدیگر در تعامل هستند.

واقع‌گرا  با محیــط: محــــیط‌های   ج( تعامل 
دانش‌آموزان را به تعامل بیشتر با مـــحیط آموزشی 
ترغیــب می‌کنند و اطلاعــات را به‌صورت واقعی‌تر و 

تعاملی‌تر به دانش‌آموزان ارائه می‌دهند.

 د( تعامل با ابزارهای آموزشی: از فناوری‌‌های 
گوناگــون ماننــد رایانه‌هــا، رایانک‌‌هــا )تبلت‌ها( و 
نرم‌افزارهــای‌ آموزشــی در بازی‌وارســازی مفاهیم 
اســتفاده مـــی‌شود. این ابزارها امکان ایجاد تعامل 
دانش‌آمـوزان با محتوای آموزشی را تقویت می‌کنند.

 ه‍( تعامل بــا معلم: در رویکرد بازی‌وارســازی 
مفاهیم آموزشــی، بــر نقش معلم به‌عنــوان راهنما 
و مشــاور برای دانش‌آموزان تأکید می‌شود. معلم با 
تعامل فعال با دانش‌آموزان به آن‌ها کمک می‌کند تا 

آن‌ها درک بهتری از مفاهیم داشته باشند.

 و( تعامل با عناصر بازی: عناصری مانند مسابقات، 
جورچین‌‌ها و چالش‌ها که در بازی‌وارســازی مفاهیم 
آموزشی به کار می‌روند، باعث می‌شوند دانش‌آموزان به 
تعامل بیشتر با محتوا و وظایف آموزشی تشویق شوند.

۳. مفاهیم: عنصر »مفاهیم« در بازی‌وارسازی به معنای 
محتوای درسی و مـــفاهیم آمــوزشی‌ای است که باید 
به دانش‌آموزان انتقال داده شود. این مفاهیم می‌توانند 
اطلاعات، دانش‌ها، مهارت‌ها، مـــفاهیم نظری و عملی یا 
اصــــول و مفاهیم کلیدی در موضوعات متعدد باشند. 
در رویکرد بازی‌وارسازی مفاهیم آموزشی تأکید بر فهم 
عميق‌تر مفاهيم آموزشي است. برخــــی از نکات مهم 

درباره‌ی عنصر »مفاهیم« در این رویکرد عبارت‌اند از:

 الف( مفهوم‌محوری: در بازی‌وارســازی مفاهیم 
آموزشی، مفاهیم اساســی و کلیدی درسی به‌عنوان 
مــــحور اصلی طـــــراحی بازی‌هــا و فعالیت‌های 
ایــن مفاهیم اساســی  آموزشــی قــرار می‌گیرند. 
به‌صـــــورت جذاب و تعاملی بــه دانش‌آموزان ارائه 
می‌شــوند تا آن‌هــا بتوانند با تمرکــز روی اصول و 

ایده‌های اساسی درسی آموزش را دریافت کنند.

 ب( ارتباط با واقعیت‌های زندگی: مفاهیم درسی 
در اين رويكرد به‌نحوی طراحی می‌شــوند که ارتباط 
مســتقیم با واقعیت‌های زندگی دانش‌آموزان داشــته 
باشند. این ارتباط به دانش‌آموزان کمک می‌کند تا آن 
مفاهیم را به‌طور عمیق‌تر درک کنند و به کاربرد آن‌ها 

در زندگی واقعی پی ببرند.

 ج( ترکیب با عناصر بازی: مفاهیم در فعالیت‌ها و 
بازی‌ها به‌صورت ترکیبی با عناصر بازی مانند مسابقات، 
جورچین‌‌ها، چالش‌ها و نقش‌آفرینی‌ها ارائه می‌شوند. این 
ترکیب باعث می‌شود دانش‌آموزان به‌صورت فعال‌تر و با 

عـــلاقه‌ی بیشتري با مفاهیم درسی در تعامل باشند.

 د( جذابیت و تفــاوت: مفاهیم در ایــن فرایند 
به‌گونه‌اي طراحی می‌شوند که با دو عنصر»جــذابیت« 
و »تفــاوت« همــراه باشــند. این امر باعث می‌شــود 
دانش‌آموزان به دسته‌بندی بهتر مفاهیم بپردازند و آن‌ها 

را عميق‌تر درك كنند. 
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بــا توجه به تحــولات روزافزون در حــوزه‌ی آموزش و 
یادگیــری، رویکردهای جدیدی نیاز اســت تا مطابق 
با نیازها و تغییرات اجتماعــی، فرایند یادگیری بهبود 
یابد. بازی‌وارســازی مفاهیم درسی به‌عنوان یکی از این 
رویکردها، تـــوانسته است با اجتماع مفاهیم آموزشی و 
اصول بازی‌ســـــازی، یادگیــری را جذاب‌تر و مؤثرتر 
کند. این رویکرد علاوه بر ایجاد انگیزش و تعامل بیشتر 
در دانش‌آمــوزان، با تقویت مهارت‌های انتقالی از جمله 
تفکر انتقادی، همکاری و حل مســئله، به‌عنوان یکی از 
اهداف اصلی یادگیری مدنظر قرار می‌گیرد. برخوردهای 
متنوع با محتواهای آموزشی از طریق بازی‌ها و چالش‌ها، 
دانش‌آمــوزان را بــه فعالیت‌های شــناختی و تفکری 
علاقه‌مند می‌کند. این امر، به دور از روشنگری مستقیم، 
تسلط به مفاهیم درسی را ترویج می‌دهد. به‌عبارت‌دیگر، 
آموزش از طریق بــازی‌ورزی به دانش‌آموزان این امکان 
را می‌دهد که در محیطی غیررسمی و خلاقانه، مفاهیم 

درسی را تجربه کنند.
منبع: کرمعلی، صادق، )۱۳۹۷(، جادوی بازی، چاپ دوم، نشر نوین.

   نتیجه‌گیری
 

۱. افزایش تعامل و مشارکت: بازی‌وارسازی مفاهیم درسی 
باعث افزایش تعامل دانش‌آموزان با یکدیگر و همچنین با 
محتوای درســی می‌شود. آن‌ها در طول فعالیت‌های بازی، 

به‌صورت فعال در فرایند یادگیری شرکت می‌کنند.

۲. تقویت مهارت‌های انتقالی: این روش باعث پرورش 
و تقويت مهارت‌های انتقالی مانند حل مســئله، همکاری، 
تفکر انتقادی و خلاقیت مي‌شــود. تقویت این مهارت‌ها به 
دانش‌آموزان در زندگی و یادگیری آینده‌شان کمک می‌کند.

3. ایجاد محیط یادگیری مثبت: فضای یادگیری بازی‌وار 
دانش‌آموزان را تحریک می‌کند و باعث می‌شود تا با اشتیاق 

به رفع چالش‌ها و مشکلات یادگیری بپردازند.

4. انگیزه‌بخشی: بازی‌وارسازی مفاهیم درسی انگیزه‌ی 
دانش‌آموزان را براي يادگيري افزایش می‌دهد؛ زیرا آن‌ها از 

طریق مسابقات و رقابت‌ها به یادگیری می‌پردازند.

۱. انتخــاب مفاهیم: مفاهیمی که قرار اســت از طریق 
بازی‌وارسازی آموزش داده شوند، باید با دقت انتخاب شوند 

و با محتوای درسی هماهنگی داشته باشند.

۲. تعیین اهداف: اهداف یادگیری موردانتظار از هر بازی 
باید مشــخص شــوند. این اهداف می‌توانند شامل تقویت 
مفاهیم، تقویت همکاری یا حتی ایجاد رقابت ســازنده در 

کسب و درک مفاهیم آموزشی باشند.

۳. طراحی بازی: در این مرحلــه، بازی‌ها و فعالیت‌های 
مرتبــط با مفاهیم درســی طراحی می‌شــوند. از عناصر 
گوناگونی مانند مسابقات، جورچين‌ها، نقش‌آفرینی‌ها و... 

استفاده می‌شود.

۴. اجرا و ارزیابــی: در اين مرحله، بازی‌هــا و قوانین 
تعیین‌شده به دانش‌آموزان ارائه می‌شود و پس از اجرا، نتایج 

و پیامدهای آموزشی ارزیابی مي‌شود.

    مزایای بازی‌وارسازی مفاهیم درسی 
 

   مراحل اجرای بازی‌وارسازی مفاهیم درسی
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